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مقدمه 


من همیشه به مفهوم «امنیت ابدی» معتقد نبوده ام زرا از کوجکی در 
دامان کلیسای پنطیکاستی پرورش یافته بودم» a‏ 
چندان اعتقادی نداشت و غالبا بر ضد آن موعظه می کرد. مع الوصف» شخصاً 
هیچ گاه خود را CR ERS‏ ندیدها م . همیشه شیفته 
کلیسا بودم و غالبا پیش از همه در جلسات حاضر می شدم و یکراست به جای 
همیشگی خود در ردیف دوم می رفتم و درست مقابل کشیش می نشستم. 

کلیسای بنطیکاستی «تقدس» را به دو دلیل دوست داشتم: COE‏ 
پدر بزرگم از کشیشان پنطیکاستی بود و دوم اینکه مادرم به این کلیسا ارادتی 
خاص داشت. خوب به یاد دارم بچه که بودم روزهای یک شنبه صبح زود از 
خواب برمی خاستم با عجله صبحانه می خوردم و روانه کلیسا می شدم. حتی 
وقتی که مادرم نمی توانست در کلیسا حضور یابد» خود به تنهائی می رفتم. 

آن روزهاء ماه ژوئن» ماه بیداری بود. در یکی از هفته های ژوئن سال 
۴ , سرپرستی جلسات بیداری به عهده زن مبشری به نام خانم ویلسن 
بود. وجود ز نان مبشر در کلیسای پنطیکاستی «تقدس» پدیده ای غير معمولی 
نبود. طبق روال همیشگی» یک شنبه صبح با اشتیاق روا نه کلیسا شدم و بر 
جای همیشگی خود نشستم. همان لحظه با خود عهد کرد E‏ 
شبانه آن هفته حضور یابم. پس از اتمام سرود دسته سرایندگان» خانم یلسن 
بشت منبر رفت و درباره نجات ییغامی قوی داد. دقيقا به باد ندارم چه 
شنت همین قدر به خاطر دارم که در درون خود عمیقاً حس کردم بايد به 
پیامش پاسخ گویم. وقتی از کسانی که خواهان نجات بود ند دعوت شد که به 
جلو بروند» بی درنگ از جا برخاستم و جلو رفتم. هنوز به منبر نرسیده بودم که 
بی اختیار گریستم. همانجا زانو زدم و از مسیح خواستم مرا نجات دهد. چند 


۶ مفدمه 


نفر از بجه های کانون شادی نیز دور و برم جمع شدند و برایم دعا کردند. 
در یایان جلسه» E ES‏ 
EET‏ در حالی که همچنان 
اشک از ز چشمانم سرازیر بود پشت منبر رفتم و گفتم: «دقیقاً نمی دانم مسیح 
برایم چه کرده است» همین قدر می دانم که مرا نحات داده است.» 
شبات سنن را بر شانه ام گذاشت و در حالی که در چشمانم می نگریست 
کت وجارل بز رگ شو و بسر خوبی باش تا وقتی که مُردی به آسمان بروی. ) 


یشن اسان است 

خیلی زود دریافتم که خوب بودن آن قدرها هم آسان نیست. این مسئله 
هم که تقریباً هرآ نچه از دید پسری دوازده ساله تفریح محسوب می شد از نظر 
لی پنطیکاستی «تقدس» گناه بود» مشکل رادو چندان کی کر در 
نتیجه مدام مشغول اعتراف بودم. از خدا طلب آمرزش می کردم و از آن بیم 
داشتم که مبادا توبه نکرده از دنیا بروم! 

دیری نگذشت که دعوت خدا را در زندگی خود حس کردم. این امر در 
آن رو زگار تنها به دو معنا بود: ای ایت کن یی ن با ر هی 
از دعوت خدا رفا ایر کاهی را که بر زندگی ام سابه افکنده بود بیشتر 
تیره و تار ساخت. e‏ بتوان نم دیگران را کمک 
کنم در حالی که خود مدام در ایمان می لغزم! Ts‏ 
مقابل مردم E E‏ خود از نجات محروم بودم؟ 

س از وروک ها کاو تر کیاکان عا ر ا 
ایماندار هیچ گاه نجات خود را از دست نمی دهد. بحث‌هائی که در خوابگاه 
می شد» اغلب در نهایت به موضوع مذهب کشیده می شد و من هم همیشه بنا 
به عادت معمول در دفاع از موضع خود به آیات فراوانی که از کتاب مقدس 
در جنته داشتم متوسل می شدم. اغلب هیچ کدام از دانشجویان با من هم 


آموزه امنیت ابدی ۷ 


عقيده نبودند» اما وقتی می ديدم به رعم نجاتی که از آن دم می زنند» 
زندگی شان نفسانی است و هیچ ارتباط شفافی با مسیح ندارند» در موضع 
4 . ور 8 ۰ ج ۴ ۹ ۰ ے 
حقانیت دیدگاه خود مطمئن بودې اما در درونم جدالی بی امان در حریان 

نود. 

با وجود دلایل محکمی که از روی کتاب مقدس در اثبات موضع خود 
TS e‏ وقایع آن یک شنبه 
نخستین بار در زند گی احساس کرده بودم ميان من و خدا صلح واشتی 
حکمفرما است. می دانستم که درآن هنگام تولدی تازه بافته بودم. امکان 
اینکه روزی هر آنچه را در آن صبح یک شنبه به دست آورده بودم از کف 

e 1 :‏ ٍ 
دهم» قدری بعید و ناممکن می نمود. و اینکه وقایع ان روز هراز گاهی قابل 
تکرار باشد» عجیب و دور از ذهن به نظر می رسید. 

اگر چه جدال درونی ام مرا می آزردء ولی هی چ گاه احساس نمی کردم از 

داد. به ذز دانسته خداهنوز دوستم دارد و مرا بذبرد. 
Gs‏ 
درخواست‌ های مکرر نجات بیشتر از روی عادت بود تا نیاز درونی. هرگز 
احساس نمی کردم نحات را از دست دادها ۴“ با این حال دیدگا ٥‏ کتاب مقدس 
در e‏ روشن و صریح بود و بنابراین کمافی السابق در موضع 
خود ابستاده ا 


دوران مدرسه علوم دینی 
در پاییز سال 11۵۴ وارد مدرسه علوم دینی «ساوت وسترن» شدم و 
ابدی» ادامه دادم. کماکان قسمت هائی از کتاب مقدس را که فکر می کردم 


۸ مفدمه 


رادار کر امس ایی موی کو ا ی را هی چ‌گاه از دست 

جالب اینجا است که آ نچه باعث شد در درستی موضع الهیاتی خود تردید 
e‏ ي بود. . البته این تخییر به یک بار 
اا E e‏ 
ا مرن Gg‏ این دیدگاه الهیاتی» 
دنگ ر همه مزز شه دود. . اگرچه استدلال هائی که می آوردم کاملا متقاعد 
کننده بود اما از درون در این باره احساس عدم قطعیت می کردم. به همین 
جھت همحناں به مطالعاتم در این زمینه ادامه دادم. 

تک تک ایا را که در تاد یکی ار این دو دید کاه وده د قت بزرسی 
دفاع از موضع الهیاتی خود به آیه هائی از کتاب مقدس استناد می کنم ولی به 
شتی که اة آی خاص در آنامده کښشرین توحھی ندارم. با تاملی دقیق تر در 
مباحثاتی که پیرامون آن آیات به راه انداخته بودم رفته رفته متوجه شدم آن 
آیات به هیچ وجه بدان معنا نیستند که من می پنداشتم. 

دوم اینکه در پی مطالعاتم به این نتیجه رسیدم که مفهوم «نجات توسط 
ایمان» به هیچ وجه با این دیدگاه که فرد ممکن است نجات خود را از دست 
دهد ساز گاز نښنڭ: اگر حفظ یا از دست دادن نجات شخص منوط به انجام 
يا عدم انجام کاری باشد در آن صورت نجات نه محض ایمان بلکه بر اساس 
اعمال فرد خواهد بود. روزی را که به این واقعیت مهم پی بردم خوب به یاد 
دارم. در آن روز خود را به لحاظ الھیاتی» بر سر دو راهی حس کرده بودم و 
دریافتم اگر بنا است کماکان به موضع الهیاتی خود پای بند باشم دیگر 


آموزه امنیت ابدی ۹٩‏ 


نمی توانم نجات را تنها محض ایمان بدانم و بس. 

گوئی نوری عظیم بر من تا بيده بود. حال واقعیت را آشکارا در برابر 
خود می دیدم. می خواستم از فرط شادی فریاد بزنم. مانند کسی بودم که تازه 
از زندانی مخوف آزاد شده است. از اینکه آن همه سال در اشتباه بودم خدا 
را شک ر کردم و سپاسش گفتم که پریشان و بیقرارم ساخته بود تا به جستجوی 
حقیقت برآیم و برای آن دعا کنم. و ناگاه اندیشه‌ای به ذهنم خطور کرد: از 
همان روزی که در دوازده مالک دعا ,کر دوو ار ع خوا م بودم نجاتم 
دهد از امنیتی ابدی برخوردا j‏ 

آن روز تقطه عطفی در زندگی ام دود. . درک این حقیقت صرفاً تغییری 
در دید کاه الھیاتی من ود بلکه سراغاز سیر در اسرا و 
خارق العاده فیض خدا بود» سیری که یک عمر به طول انجامید. کلماتی 
چون آرامش و شادی از آن پس برایم معنائی کاملاً تازه داشت و دیگر نه 
صرفاً اصطلاحاتی ساده بلکه جزئی از تجربه و زندگیم گردید. 

e 
E کسی اعتماد کرد اگر ندانیم دقیقا چه رابطه ای با او داریم. انت: ار‎ 
برایم صرفا اطمینان از ز اینکه ابدیت را در کجا خواهم گذراند نبود» بلکه‎ 
واژه ای بود به راستی وصف الحال را بطه صمیمانه ای که حال با مسیح داشتم:‎ 
در امان بودم و کاملاً احساس امنیت می کردم زیرا مطمئن بودم خدا دوستم‎ 
دارد و مرا می پذیرد و برای تک تک روزهای زندگی ام نقشه و اراده‌ ای‎ 
خاص دارد و به تک تک وعده هائی که داده وفا خواهد کرد. و بالاخره با‎ 
اطمینان می دانستم ابدیت را در کجا خواهم گذرانید.‎ 


8 زگای به کدای بی خو که داهن کرای رادارند که 


عنوان دیدگاهی متفاوت آن را پذیرفت» بلکه ابعادی کو وار 
زا ی فر دو ا کون ا اخیای کاو ری اہی سار عییی ی کون 
«حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد» (یوحنا 
۸.).). ثمره شناخت حقیقت» آزادی است» اما اگر از حقیقت غافل بمانیم 
سرنوشتی حز اسارت در انتظارمان نیست. 

مرادم از نگارش این کتاب آن است که ھر کس آ ن را ھی وان اراد شود 
ار ا را اا راط اھان ددا هان اف ای ان 
پرداخته اس بهره مند گردد» ارتباطی که ترس و اضطراب در آن جائی 
ندارد. به تجربه دریافته ام که تا در این مورد که آیا از امنیت ابدی برخوردارید 
ا کیو مط ایت هی چگاه روی شادی واقغی را تخرافید دید از این 
رو دعایم این است که خدا از طریق این کتاب در زندگی شما عمل نماید تا 
با اطمینان کامل از اینکه فی الواقع در امنیت ابدی بسر می بريد زیست 
فاك 


فصل اول 


سالها است که این افتخار را داشته ام به عنوان شبان نخستین کلیسای 
باپتیست آتلانتا انجام وظیفه نمایم. هر بار که پیغامی می آورم به خوبی 
می دانم که شنوندگان حقیقی نه فقط اعضای کلیسای من» بلکه همجنین 
صد ها نفر افراد متفرقه ای می باشند که از طریق برنامه رادیو و تلویزیونی ما 
موسوم به «تماس» (uc۲ه۲‏ 1) به آنچه م ی گویم گوش فرا می دهند. از طریق 
این برنامه می توانم از محدوده چهار دیواری کلیسای محلی خود بسی فراتر 
رفته» با آنها که دور از کلیسا در منازل» اتاق خواب ها و خلوتگاه های خود یا 
در هتل یا زندان یا مکان‌های دیگر در سراس ر آمریکا و حتی در برخی 
کشورهای مجاور رف می کنند ارتباط برفرار نمایم. 

SR SNP TR E 
زیرا مرا وامی دارد بسیار مراقب باشم تا هر بار کسی برنامه «تماس» را‎ 
می شنود جز با حقیقت مواحه نگردد. مدتها است که دریافته ام مردم علاقه ای‎ 
به شنیدن نظرات من ندارند. همجنین در یی شنیدن یند واندرز و‎ 
موعظه هائی از این دست نیستند که در آ نها مدام ادعا می شود همه چیز و‎ 
همه کس خوب و عالی است. از آن مهمتر اینکه هیچ علاقه ای به تکرار‎ 
آخرین اخبار و تحولات روز ندارند.‎ 

آنجه مردم به راستی تشنه شنیدن آن هستند» کلام حقیقت الھی است. 
می خواهند بدانند این کلام چگونه به زندگی شان مربوط می شود و تا چه 
خد دراو قت هان ف رند کی کار یرد دار به همين جهت صبح هر 
روز دوشنبه» هفته خود را با این دعا آغاز می کنم: «خداونداء این هفته برای 


۱۲ اهمیت این موضوع در چیست؟ 
من چه پیغامی داری؟» و سپس از خدا می پرسم: «پدر» چطور می توانم این 
پيغام را به بهترین وجه با دیگران در ميان بگذارم؟» 

یکی از نکات مثبتی که باعث شده در ادامه خدمت تلویزیونی خود 
تشویق و دلگرم شویم» همانا ماهیت بین الکلیسائی آن است. هر هفته نامه های 
بسیاری از کسانی دریافت می کنیم که عضو فرقه هائی متفاوت می باشند و 
برخی پروتستان و برخی نیز غیر پروتستان هستند. 

این استقبال گسترده از برنامه بشارتی ماء بیانگر دو واقعیت است: 
نخست آنکه مردم به این نکته که برنامه ما از سوی کلیسای باپتیست ارائه 
می شود چندان توجهی ندار ند و دوم اینکه بینندگان ما به خوبی می دانند از 
ارائه این گونه خدمات هیچ هدف پنهانی را دنبال نمی کنیم. به بیان دیگر» 
سعی نداریم نظام اعتقادی با موضع الهیاتی خاصی را تحت لوای موعظه 
کتاب مقدس به انها تلقین نمائیم و انها می دانند انچه در برنامه تلویزیونی 
«تماس» می شنو ند درسی است عملی از خود کتاب مقدس. 

مع الوصف گرچه چنین اعتماد و علاقه ای را که اعضای فرقه های مختلف 
کلیسائی نسبت به برنامه ما دارند» مايه خوشوقتی و نشان موفقیت می دانم 
ولی به هیچ وجه حاضر نیستم در ارائه تعالیم صحیح کتاب مقدسی مسامحه 
نمایم تا بلکه از این طریق مخاطبین برنامه را راضی نگاه داشته باشم. زیرا 
دیده ام مؤسسات بشارتی دیگری را که مرتکب چنین خطائی شده اند. 
هزینه ها و تعهدات مالی این گونه مؤسسات چنان سنگین است که به هیچ 
و کی وا ا چ یکی از ید کان کدرا از کیت دف نه یی 
خاطر است که تصمیم گرفته ایم به تدریج و به آرامی جلو رویم. در سیت ست 
که تعداد مخاطبین ما تا اندازه زیادی بسته به بودحه ای است که در اختیار 
داریم اما پیغامی که می‌آوریم هرگز به بودجه ما بستگی ندارد. 

مقصودم از تمام این حرفها این است که بگویم از همان آغاز تکارش 
این کتاب به خوبی می دانستم مطرح کردن آنچه به عقیده من دیدگاه 


آموزه امنیت ابدی la‏ 


کات کو و ا ا ی اا ا ری ر 
از برادران و خواهران عزیز ایماندار خواهد شد البته بی شک قصدم از 
درنامه «تماس» بوده اند به خوبی می دانند که از دیرباز به این مفهوم معتقد 
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بوده آم. در واقع می توانم شهادت دهم که از هنگامی که در مدرسه علوم دینی 
درس می خواندم پیرو این دید گاه بودم. با این حال معتقد نیستم مفهوم امنیت 
ابدی مفهومی است خاص کلیسای بایتیست. اميد من این است که در خلال 
خواندن این کتاب دریابید که این آموزه در وهله نخست» آموزه ای است 
ج ت پ ي 
«کتاب مقدسی» و وقتی می گوئیم مفهومی باپتیستی است مراد صرفا ان 
است که کلیسای باپتیستی این تعلیم را در شمار آموزه های اعتقادی خود 
ا وراڈ واشت 
بود» در نگارش آن لحظه ای درنگ نخواهم کرد. می پرسید: چرا؟ چون که 
مبحث امنیت ابدی مبحثی است به غایت مهم. این موضوع که آیا نحاٽت» 
امری است ابدی یا خیر» موضوع ساده ای نیست که به دیگر مباحث ایمانی 
ربطی نداشته باشد» بلکه پاسخی که بدان می دهیم نکسره تتانگر دند گاة 
الهیاتی ما است. حتی از حیطه الھیات نیز بسی فراتر است» زیرا تک تک 
جنبه های ز ن دگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد» از دعای آغاز هفته و رازگاهان 
کر و کی فا وار کک ھک کا ای دورد کد ااه که بر 
بالین عزیزان از دست رفته خود ایستاده ایم نیز همین موضوع فکر مارا به 
خود تقول فی دارد. آرئ نیت ابد فرضرغی اشت بسیار مھہ! 
ص e‏ ث 
اگر مفهوم امنیت ابدی صرفا مفهومی الهیاتی بود و مايه سرگرمی 
الهی دانان» پرداختن به آن را به الهی دانان بهتری محول می کردم. نیز تردید 
ندارم در این اة آٹاری چس کال تر کا شه شد اسه اا این کات 
رساله ای الهیاتی نیست بلکه موضوع آن محبت است» محبتی که مسیح تجلی 


۱۴ اهمیت این موضوع در چیست؟ 

کامل آن بود. نیز موضوع آن فیض است» فیضی بی پایان که حد و مرز 
تی ا او کا کور ورد اق وا ا فی ها ت راط که 
خود با اشرف مخلوقاتش یعنی انسان را یک بار وبرای همیشه مرمت نماید. 


موضوع اینجا است که اگر نجات را ابدی ندانیم» چندین واقعیت مهم 
رتر رال ی رود ا ا ا احساس اطمینان است. اقات ا 4 
چیزی جز کار مسیح بر صلیب بستگی داشته باشد» قطعا دچار مشکل خواهیم 
بود یا لااقل دیر یا زود دچار مشکل خواهیم شد. اگر تداوم نجات ما به 
ود مان کی ا عا ی مکل ھی توان در این ورن وهه در 
اطمینان کامل بسر برد. امید آری» اما اطمینان و قطعیت خیر. 

و حال آنکه یوحنای رسول یک رساله کامل را به این موصوع اختصاص 
داد که به ایماندارانی که حتی از نزدیک آنها را ندیده بود اطمینان دهد که 
ا ف 

ای وا ر ا کا رااان ردن برای 5 
حیات جاودآنی دارید. 
(اول یوحنا ۱۳:۵) 


اگر مطمگن نباشیم که خدا ما را پذیرفته است» آرامش نیز نخواهیم 
داشت. اگرارامشن داشا شاک ی تراه بود و اگر شادی نباشد» هی چ گاه 
نخواهیم توانست خدا را بی هیچ قید و شرطی دوست داشته باشیم. چرا؟ به 
ای دیل که کسی ك اشاس اطات ی كد اب اال افلا 
اندازه‌ای ترس است و ترس و محبت چنداں تناسبی با هم ندارند زیرا هر 
ٹکار تانر نکی کی کاهد: از این کدشته تون آع لیا هه کرای 
می انجامد. بیائید لحظه ای واقعگرایانه به این موضوع بنگریم: اگر از بابت 
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نجات خود مطمئن نباشیم چگونه می توانیم دور از نگرانی بسر بریم؟ (رجوع 
EFO‏ 

بخشث 
برای کدامیک از گناهان ما مرد؟ وقتی او را به عنوان نجات دهنده خود 
پذیرفتید کدام دسته از گناهان شما بخشیده شد؟ اکر اغات که باز 
ایمان آوردن به مسیح مرتکب می شوید در رابطه شما با نحات دهنده خط 
بطلان بکشد» آیا نمی توان چنین نتیجه گرفت که مسیح آن دسته از گناهان 
را بر صلیب نیامرزید؟ اگر او به خاط رگناهان ما مرد» پس برای تمام گناهان 
فا مرد تمایز قائل شدن میان گناهان قابل بخشایش و گتاهان نا بخشودنی 

ے ے 

به شیچ وخة ا نالیم کات فد سان کار نمت رمان ار نات :تاه یه ھت 
E‏ لیم E E‏ 
وجه مهم نیست» زرا از دید گاه صلیب حملگی مربوط به اینده‌اند. داور نداشتن 


تنها محض ايمان 

واقعیت «نجات محض ایمان» نیز زیر سئوال می رود. به محض اینکه 
اعمال نیکو را در روند نجات دخیل بدانیم» دیگر نمی توان ادعا کرد که 
نجات تنها محض ایمان است و بس بلکه به صورت «نجات محض ایمان و 
اعمال» درمیآید. اعتقاد ضمنی به اینکه نجات ما در گرو اعمال نیکو (یا 
گناه نکردن) است بدان معنا است که خود را مسځول تداوم نجات خود 
بدانیم. در آن صورت هر کس حق خواهد داشت در آسمان به کثرت اعمال 
نیکوئی که انجام داده است ببالد. 

این کا یر کد افمال کروی سا مره فک کد اف مکی رال 
نمی کند زیرا آن وقت این سوال پیش می آید که چه کسی این فیض را هر 


۶\ اهمیت این موضوع در چیست؟ 
روزه به ما ارزانی می دارد؟ و بنابرار a‏ 
e SS‏ ایمان 


اگر مسیح آمد تا گمشد گان را بجوید و نجات بخشد» 
ولی در عین حال به نوعی می توان نجات خود را از دست داد 
و بدین گونه کار مسیح را باطل ساخت» 
آیا عاقلانه تر نمی بود که خدا به مجرد آنکه نجات می یافتیم 
ما را به آسمان می برد تا نجاتمان باطل نگردد؟ 
آیا نه این است که با نگاه داشتن ما بر این زمین بیهوده» 
ما را در خطر از کف دادن نجات می اندازد؟ 
محبت 
اگر فرض کنیم گناہ یا بی ایمانی باعث می شود نجات خود را از دست 
دهیم» در آن صورت محبت ما انسانها بسی کامل تر و عظیم تر از محبت خدا 
خواهد بود. اگر خدا برای ارتباط برقرار نمودن با فرزندان خود حتی یک شرط 
فال ود در آنا ضور ت د یکر نی وان کت که سج س کید شط 
است. ارارق و کوک اراد بسیاری را دیده‌ام که در حق اعضای 
خانواده خود محبتی بس عظیم و بی شائبه نشان داده اند و حال آنکه به 
کسانی محبت نموده اند که به هیچ وجه شایستگی این محبت را نداشته اند. 
ممکن است بگو یند: «اما تقدس خدا ایجاب می کند کسانی که 
ھی کا هدا او در از اط باشدة ور اط رل را رعا نت اک دات دا 
مانع از آن است که او بتواند با کسانی که مدام محبتش را رد می کنند 


ارتباط داشته باشد.» 
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اما این استدلال نیز وارد نیست. اگر بنا باشد تقدس خدااو را برآن 
بدارد که در ازای ارتباط با کسانی که دوستشان دارد چیزی از آنان مطالبه 
نماید» در آن صورت تقدس خدا مانعی بر سر راه محبت بی قید و شرط او 
خواهد بود! اگر بپذیریم که تقدس شرط محبت الهی است» در آن صورت 
این بت دنک ر ی قد و شرط تخراهد بود | کر دا متا به دات خود ناگز ر 
بايد از برخی افراد دوری حوید» در ان صورت ذات او مانعی است بر سر راه 
محبت بیکران و بی قید و شرط او. 


بشارت 

مسیحیانی که از رابطه خود با خدا مطمئن نیستند نمی توانند محبت 
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شخصی در مورد نجات خودشان هستند. البته نمی گویم هر کس که ايده 
«نجات برای همیشه» را قبول ندارد لزوماً دچار این مشکل است» اما بسیاری 
را دیده‌ام که به راستی از این بابت در رنج هستند. 

«روبرت» در این باره مثال خوبی است. مسئله امنیت ابدی یک دم 
آسوده اش نمی گذاشت. هر بار با او صحبت می کردم به نوعی موضوع 
صحبت را به این مبحث می کشاند. کار به جائی رسید که کم کم تا او را 
م يدم ووم می شدم یا فرار کنم یا خود را به کاری سرگرم کنم تا دوباره 
موضوع همیشگی را پیش نکشد: «دکتر استنلی نظرتان راجع به فلان آیه 
کتاب مقدس چیست؟» 

روزت :را مثال زدم چون نمونه رقت انگیز وضعیتی است که بارها خود 
را با آن مواجه دیده ام: فردی جنان در موضوعی غرق می شود که تعادل را از 
دست می دهد. . ظاهرا امنیت ابدی یکی از همین موضوعات است. تاسف دار 
اما جالب است که ببینیم این وضعیت تا جه حد در شور و اشتیاق فرد برای 
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کانون توجه 

مادام که بپندارم شخصا در روند نحات خود تقش دارم» طبیعتا به جای 
آنکه به مسیح توجه داشته باشم بیشتر به خود توجه خواهم داشت و حال آنکه 
در کتاب مقدس به ما فرمان داده شده که مسیح را کانون توجه خود قرار 
N ENTE OS oa gm) a‏ 
تردیدی نیست که هر فرد مسیحی بايد پیوسته خود را تفتیش کند و در جند 
و چون رابطه اش با خدا بیندیشد» اما هی چگاه نباید بر خود متم رکز شود و 
۰ .. ۰ ع » . . 
خود را م رکز توجه قرار دهد» زیرا هیچ گاه نخواهیم توانست یکسره بر مسیح 
بنگریم مگر آنکه نخست در خصوص رابطه خود با او احساس امنیت نمائیم. 

به تجربه دریافته ام که هر چقدر کسی بیشتر به خود توجه داشته باشد و 
ودرا ر کو وو رار ادوا شو ھان ب و رتد کی کیر ایاین 
امنیت و ارامش خواهد کرد. بر عکس» هر چقدر کسی بیشتر به مسیح توجه 
نماید و او را مبنا قرار دهد» راحت تر خواهد توانست زندگی خود را تمام و 
کمال به او بسپارد. 

کسانی که مدام درباره وضع روحانی خود نگرانند و از این بابت هیچ 
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ریت کرای یر ریا هه اوو ممل انان رادار راه تة 
اول خود فریبی (توجیه و سرپوش گذاردن ب ر گناه به منظور کاستن از احساس 
گناه) و دوم کبر و غرور. این دو دست به دست هم داده دققا متضاد | نجه 
را مسیح می خواست برای ما انجام دهد» در زندگی فرد عملی می سازند. 

دفر و انکر پیا گناه نیز در نهایت دست به دست هم داده 
باعث گناهان بیشتر و بزرگتر می شود. کبر و غرور در این گونه موارد وضع 
را وخیم تر می کند و در فرد روحیه عیبجوئی به وجود می آورد. کافی است 
به ایمانداری بنگریم که می پندارد از طریق انجام اعمال نیکو می توا ند خدا 
را راضی نماید. چنین فردی بی تردید جز فدیسی ضعیف النفس نتواند بود. 
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رو ان داو ایت کوان کر اتراو کر اھر کا وق دمن 
و دینداری هستنده افا کر فقت ددر تھی گدردکه دا ادات راضال 
می کنند. زندگی این گونه افراد غالبا درست نقطه مقابل آن کمال مطلوبی 
امیت کر ا غاز در س آ ن یودوا ی این ا ست حطر رز ند کے موت اهاب از 
نجاتی ابدی. 


حفظ تعادل 
2 ے ‏ 

اینها تنها جند مورد از موارد بیشماری است که مستقیما به دید گاه فرد 
در مورد مفهوم امنیت اندی مربوط می شود. این موضوع تنها محدود به 
حیطه الهیات نیست که بگوئیم موضوع بحث مشتی الهی دان است و بس» 
بلک سیا ھا رید کے یری تک تکفا ات اندازاں فر یروط سی سود 
صرف نظر از موضعی که در این خصوص اتخاذ می کنیم» مفهوم امنیت ابدی 
تاثیری مستقیم بر تصورات ما راجع به خود» خدا و همنوعان ما خواهد داشت. 
به همین خاطر خود را موظف می بینم در خصوص این مبحٿ بسیار مهم 
سخن بگویم. به علاوه به همین دلیل دعایم این است که شما نیز خود را 
موظف بدانید تا رسیدن به نتیجه ای فطعی در مورد نجات خود» بارها و 


آیا می دانید ؟ 
۱) چرا آموزه امنیت ابدی چیزی بیش از یک مبحث الهیاتی صرف است؟ 
۲) پاسخ شما به این پرسش نگارنده چیست: اگر در مورد نحات خود اطمینان 
نداشته باشم چگونه ممکن است به دور از اضطراب و نگرانی زندگی نمایہ؟ 
۳) جرا زمان ارتکاب گناه ربطی به واقعیت نجات ما ندارد؟ 
۴) دو پیامد منفی را که تقریباً همیشه نتیجه شریعت گرائی هستند نام ببرید. 


فصل درم 
موضوع مورد بحٿث 


برای حل هر مشکلی نخست بايد تعریفی جامع از آن مشکل ارائه داد. 
در این فصل به بررسی دلایلی می پردازیم که کسانی که معتقدند نحات را 
می توان از دست داد در توجیه موضع خود اقامه می کنند و در يس زمینه 
تاریخی این دیدگاه نیز مروری گذرا خواهیم داشت و آنگاه به اختلاف 
نظرهائی که میان پیروان این نگرش وجود دارد خواهیم پرداخت. 


بعد تاریخی. . 

ا ارک ا ا بعقوب 
آر مرس آلھی دان هادف بود که در اواخر فرن شانزدهم و در بحبوحه 
نهضت اصلاحات دینی می زیست. و فردی الھی دان با تعالیم کالوینی 
مسلک کلیسای خود از در مخالفت درآمد و به ویژه پیرامون مفاهیمی چون 
حبر» اراده مطلق خدا و امنیت ابدی نظریاتی ارائه داد. 

آرمینیوس معتقد بود آنچه برگزیدگی انسانها را تعیین می کند همانا 
تاسخی است که خود انسان به دعوت هکان دا برای نحات می دهد. به 
وای د کی غو ازال رما ها اھات کر نیف یک می ذاه هه 
اعروت کات شر را کی د رند بر اساس همین پیش آگاهی نیز 
a a‏ ترگ ىد: .و 
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یک کار ا اک کی دان اا ان کرت زارد اند ا 
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مورد نجات اطمینان کامل داشت و برای همیشه احساس امنیت کرد. 
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پیروان امروز ارمینیوس 
از زمان آرمینیوس تاکنون بسیاری از واعظین و الهی دانان برجسته که جان 
وسلی یکی از آ نها است» از عقاید وی پیروی کرده اند. امروزه نظریات آرمینیوس 
عمدتا در کلیسای نازارین »)he Nazarene Church)‏ کليساى وسلی و فرقه هائی 
که بر روی هم ده «جمعیت تفقدس مسیحی) مشهورند تعلیم داده می شود. 
امروزه شک ر ار میور سی ودن عمد تا در ميان انخیلی ها طر فد اردارک از 
2 7 
سوی دیگر» پیروان ارمینیوس قائل به الوهیت مسیح» تولد او از مریم باکره» 


دو مکتب مجزا 
Te . ٢ ٤‏ ث 

در میان پیروان الهیات ارمینیوسی نیز همچون هر نظام اموزه ای دیگر» 
تفاوتها و اختلاف سلیقه هائی مشهود است. به جرات می توانم بگویم که 
تاکنون در مورد مبحث امنیت ابدی با صدها نف ر گفتگو کرده ام. برخی مايل 
به گفتگو و بحث بوده اند و برخی نیز بیشتر در جستجوی پاسخی برای 
الا ی یار ود در این زمه رد اد ارغان این ت و کک دا 
به این نتیجه رسیده ام که منکرین جاودانه بودن کار نجات» دو دسته اند. 


انکار ایمان 
کرو تکیت کا د که به اط الات وید کا سی 


آرمینیوسی در این زمینه تعلق خاطر دارند. به عقیده اینان» فرد ایمانداری 


رار کا چ ای اا م ا کرک مک ات 
نحات خود را بکسره از دست دهد (زیرا دیگر به مسیح ایمان ندارد و راو 
توکل نمی کند). چنین کسی اصطلاحاً «مرتد» نامیده می شود. فرد مرتد 
نا به تعریف کسی است که «ایمان خود را ا 
روات این دید گاه غالبا آ نجه را کاب سدس از آن مه نرات سقوط با 


۲۲ موضوع مورد بحث 


«افتادن» باد می کد به ارتداد تعبیر می کنند (عبرانيان ۶ -۶). 
پیروان این دیدگاه در توجیه موضع خود همواره به آیات ۴ الی ۶ از باب 
e‏ 

ر لتس ل کلم نکی خدار و قوات 
عالم آینده را اچشیدنل | كرما و 5 
دیگر برای توبه تازه در حالتی که پسر خدا را برای خود باز 
مصلوب می کنند و او را بی حرمت می سازنل. 

(عبرانیان ۶-۴:۶) 


ا و 
می شود نه اروا E‏ به خدا است. این گروه کوتاهی های 
نمی دانند. این واقعیت که E‏ 
ا ا د ای ور کر اس ا ا ری ا د 
CT es‏ 
E‏ 
e TT‏ ازاد 

دز ر ا 8 ا می شود رر د 
لوقا ۱۴-۵:۸). برزگر بذر خود را بر چهار نوع زمین می پاشد که نمایانگر 
اشخاص مختلف و پاسخ‌ های مختلف آنها به دعوت انجیل است. بی ایمانان 
ازن کار اد که قد بے واا رین سکای انکر کمای 


آموزه امنیت ابدی ۲۳ 


است که «چون کلام را می شنوند» تا مدتی ایمان دار ند اما در وقت آزمایش 
مرتد می شوند» ( ابه ۱۳). 

ی ریا مکی اا ار یی کیا دوا E‏ 
«بلی» زمانی به این جور چیزها معتقد بودم» اما الان دیگر نیستم ۰ جنین 
کسی زمانی به راستی فردی ایماندار دوده» yT‏ 
ب مسنح پشت کد و اکتون دیگر انما ندا ر نیست: در نظر سای که به 
مفهوم امنیت ابدی اعتقاد ندارند» عبارت «افتادن» یا مرتد شدن در این 
ابه به معنای از دست دادن نحات است. 

در واقع نه تنها آنانی که با خدا ضدیت می ورز ند بلکه حتی کسانی که 
از سر ساده لوحی فریب تعالیم غلط را خورده اند و از راه راست منحرف 
شده اند نیز در خطر از دست دادن نجات قرار دارند. پولس از اینکه می بیند 
مسیحیان غلاطیه از حقیقت «برگشته اند» و به «انجیلی دیگر» روی 
آوردوانت ابرار شگفتی می کد (غلاطیان ۶:۱). وی کمی بعد راجع به 
همین عده می نویسد: 

همه شما که می‌خواهید به شریعت عادل شوید. از مسیح باطل و 
از فيض ساقط گشته اید. خوب می‌دویدید. چه کسی شما را از 
اطاعت راستی منحرف ساخت؟ 

غلاطیان ۴:۵ ,۷ 


به ویژه به لحن تند پولس آنگاه که وضع روحانی فعلی ایمانداران غلاطیه 
را توصیف می کند توحه کنید: آنان «از مسیح باطل» و «از فيض ساقط» 
ک4 ال 
پولس در آنجا پیشگوئی می کند که در ایام آخر برخی از ایمانداران به تعالیم 


۲۴ موضوع مورد بحث 


ولیکن روح صریحاً TT‏ کک ایمان 
برگشته به ارواح مضل و تعاليم شياطين اصغا 
ریا کاری و دروغگویان که ضمائر خود را داح کرده انر 


E اول‎ 


در اینجا نیز بار دیگر به عبارت رشن یا مرتد شدن برمی خوریم. 
مراد در اینجا آشکارا برگشتن از دین و پشت کردن به اصول ایمانی و 
اغتقادات گد شه است. 

در دو مورد اخیری که ذکر کردیم» ایمانداران در «گناه» وهو ای 
نبودند بلکه صرفا اغوا شده و به آنچه تحریفی از حقیقت بود روی آورده 
بودند. با این حال ظاهراً از لحن این آیات چنین برمیآید که نتیجه 
ساده لوحی شان جیزی جز لعنت و هلاکت ابدی نیست. 


بيند بث 
اگر نجات ما واقعیتی از کف دادنی بود» چگونه ممکن بود 
مسیح در مورد کسانی که به آنان حیات جاوید می بخشد بگوید: 
«هرگز هلاک نخواهند شد؟» 
(یوحتا ۲۸:۱۰) 


حتی اگر یک نفر حیات جاودان بیابد 
و آنگاه آن را بواسطه گناه یا ارتداد از کف دهد» 
آيا نه این است که هلاک خواهد شد 
و با هلاکت خود بر گفته عیسی خط بطلان خواهد کشید؟ 


آموزه امنیت ابدی ۲۵ 


افتادن و برگشتن هر روزه 

اغلب دیده | o N‏ 
ت دا اترا کے و ککو ف میک ات ار وس داد مطمئن نيستند 
دقغا وکر افك ار دشت ادن نجات می شود. تنها می دانند که نجات 
یدیده‌ ای است از کف دادنی! به قول یکی از آ نها «درست است که خدا 
رحیم و رئوف است» اما احمق نیست.» به بیان دیگرء ای هی ومد که 
ی ری ھی کو ی و کک امت ا ام اه این 
لحظہ دقیقا کی فرا می رسد اکٹر آتٹھا نمی‌دانند۔ 

کات دم رل کی کرد رد اھا یداو تھا کر رر تات 
خود را از دست می دهد که آشکارا و تعمداً از ایمان برگردد» این گروه دوم 
معتقد ند نجات فرد ایماندار در گرو اخلاق و رفتار و نحوه ا روزمره 
او است. مطابق این دیدگاه» امنیت ابدی فرد ایماندار بسته به اراده و عزم 
راسخش در جد و جهد مداوم به سوی نیل به تعالی معنوی است. . یا نه این 
است که ولس ایمانداران را تشویق می کند که نجات خود را «یا ترس و 
لرز به عمل آورند» (فیلیییان ۱۲:۲)؟ جرا «با ترس و لرز»؟ زیرا ظاهراً 
می داز نست انسان هر آن ممکن است نجات خود را از دست دهد. 


سیاری از مردم مفهوم امنیت ابدی را نه با استناد په کناب مقدس بلک 
صرفا از دیدگاهی عملی واقع گرایانه نفی می کنند. برگردیم به آن جوانی که 
می گفت خدا «رحیم) است اما نه «احمق». علت جنین تفکری جیست؟ 
گوینده آن فو و روو کی ا وی کر کرک و اهال فی 
خود این گونه سه کیزئ کر ده است: 
۱) خدا مقدس است و از فرزندانش نیز انتظار دارد مقدس باشند. 


۲) خدا رحیم و بخشنده است. 


۲۶ موصو مورذ بجت 


۳) اگر فرد مسیحی مدام در زندگی روحانی خود نافرمانی کند» سرانجام 
کاسه صبر خدا لبریز می شود و رحمت خود را کنار نهاده بر طبق تقدس 
خود با وی برخورد می نماید. 

۴) در آن صورت خدا نا به انتظاری که از فرزندان خود دارد و می‌خواهد 
مقدس و مطیع باشند» با فرزند س رکش خود رفتار می نماید. 

ھا این امز یکن است کر ھابت اعت شود خدا ین فرق را از جرگه 
نحات بافتگان حذف کرده وی را در شمار لعنت شدگان منظور دارد. 

۶) زیرا ایا نه این است که خدا نمی تواند آنجه را مغایر ذات مقدس او ست 
تحمل نماید؟ د رک مفهوم امنیت ابدی برای جوانی که مثال زدم به هیچ 
وجه میسر نبود. جرا خدا بايد مدام کسی را که از او و از پسرش نافرمانی 
می کا ل اید اکر کی تایان ک2 کو کے رووا ف 
بدان معنا است که پیمان نجات خود را شکسته و زیر پا نهاده و سهم خود 
را بجا نیاورده است. بنابراین خدا هیچ مجبور نیس جن کی را 
کماکان در مسیر نحات نگاه دارد. 


مفهوم امنیت ابدی چندان عادلانه به نظر نمی رسد 

استدلال دیگری که در رد مفهوم امنیت ابدی آورده می شود و بارها 
آن را شنیده‌ام» به مسئله عدالت مربوط می شود. آیا عادلانه است 
ای کو طن دیا را در بیش .کر نةا ندر همات سعادت ابد 
سهیم گرد ند که مخصوص کسانی است که در تمام طول زندگی خود از 
مسیح پیروی نموده اند؟ آیا خدای عادل می تواند اجازه دهد ایمانداران و 
تی انات باداش کسان اسه اشد از این کد ته اناا در کرد 
کتاب مقدس گفته نشده آنانی که مسیح را در حضور مردم انکار نماینده 
او نیز در اه پدر آسمانی خود آنها را انکار خواهد نمود؟ (رجوع 
کنید متی ۳۳:۱۰) اگر بنا باشد هر کس هر طور بخواهد زندگی کند و 


آموزه امنیت ابدی ۲۷ 


سرانجام نیز به آسمان برود» دیگر چه لزومی دارد زندگی مقدس و 
خدايسندانه ای داشته باشیم؟ 


عامل ترس 

نک یکی کی اکت دا عالت که مها رای ایت 
افراد بسیاری سخت از تعلیم آموزه امنیت ابدی در هراسند و می پندارند 
بهانه ای است برای گسستن از هر نوع قید و بند و آداب اخلاقی. همین 
ابدی سخن نگوئیم.» وقتی علت را پرسیدم جواب داد: «گمان نمی کنم 
مردم برای جنین آزادی بی حد و حصری آمادگی داشته باشند.» منظور او 
این بود که اگر مسیحیان تصور کنند می توانند هر کاری بخواهند انجام 
دهند و عاقبت نیز به آسمان می روند» به راستی هر کاری بخواهند انجام 
خواهند داد! هر از چند گاهی به کسانی برمی‌خورم که دقیقا چنین طرز 
تفکری دار ند و به هیچ وجه در پی آن نیستند که به زندگی روحانی خود سر 
و سامانی دهند زبرا نیازی به این کار نمی بینند. بر طبق آموزه امنیت ابدی 
می توانند به اصطلاح هم خدا را داشته باشند و هم خرما را. بنابراین دیگر 
چه نیازی به عوض شدن است؟ کسانی که چنین طرز تفکری دارند بسیاری 

: ٍ x 
را از اموزه امنیت ابدی بیزار و رویگردان می سازند» چرا که بدین ترتیب‎ 


«نجات آری» آسمان شاید» 

پدر زنم مرد خارق العاده ای بود که در اواخر عمر به مسیح ایمان آورد اما 
ایام از دست رفته را به خوبی جبران کرد. هر بار که به ملاقاتش می رفتم یا 
تلفنی با او صحبت می کردم» دهها سوال راجع به کتاب مقدس داشت. سه 
الى جهار بار در هفته به اتفاق همسرش به کلیسا می‌آمد وتا روز آخرحیاتش 


۸ موصو مورذ بجث 


پیوسته در ایمان رشد می کرد و به جلو گام برمی داشت. مع الوصف هیچ گاه 
از نجات خود مطمئن نبود. 

می پرسیدم: «آقای جانسن» آیا مطمئن هستید که مسیح را به عنوان 
نجات دهنده خود یدیرفته اید؟» 

«اوه» البته. او هم اکنون در قلب من ساکن است.» 

= یسین بنا اکر هوان از این دنیا بروید» آیا اطمینان دارید 
TT e‏ 

«اوه» نه. از این بات جندان مطمئن نیستم. ») 

این سئوال را بارها و بارها از او می پرسیدم و هر بار همان جواب را 
داد رھ وا ان کی ا ری ر پذیرفته» دیگر 
نباید در مورد زندگی پس از مرگ نگران باشد. مشکل وی مربوط به هیچ 
نے یوی از اعد ترد لک او صردا تھی راخ یره 
که خدا به راستی تمام گناهانی را که قبل از توبه اش مرتکب شده بخشیده 
است. نمی توانست باور کند که خدا به راستی تا بدین حد بخشنده و مهربان 
است: مظن برد وھ دی است سی اما اسان رفن مله دیکری وه 

کسانی چون پدر زنم را بارها دیده ام. . کسانی که ایمان دار ند مسیح در راه 
گناهان آنها مرد و خدا را به راستی با تمام وجود دوست می دارند اما هیچ گاه 
نمی توانند با اطمینان بپذیرند که خدا گناهانشان را بخشیده است. یک روز 
از ادت جات خود طمن اند وروز دیک ر در ا بن باره تردید دارند. . دائم در 
ودر کک یر ر e O‏ 


نظری به جلو 

چه بايد کرد؟ شما در این باره چه نظری دارید؟ آیا آنچه شما را نگران 
کرده آیه ای از کتاب مقدس است یا تجربه ای شخصی که قادر نیستید آن را 
از ذهن خود پاک کنید؟ آیا مشاهده کسانی که به بهانه آموزه امنیت ابدی 


آموزه امنیت ابدی ۲۹ 


مرتکب هر گناهی می شوند شما را از این مفهوم بیزار و گریزان ساخته 
است؟ آيا از کو د کی به شما جنین ياد داده اند که ايده «نحات برای همیشه» 
ایده‌ای است ساخته و پرداخته باپتیست‌ها یا دیگر فرق مذهبی؟ 

در این کتاب» تک تک این ایرادات را به تفصیل بررسی خواهیم نمود. 
مبحث امنیت ابدی» مبحثی است سنگین که پاسخ‌هائی عمیق و جامع 
می طلبد. من منتهای سعی خود را خواهم نمود تا در این باره واضح و جامع 
سخن گویم. اگر می بینید مطالب برخی قسمت‌ها بیش از اندازه پیچیده و 
گیج کننده است دلسرد نشوید. هدف من این است که تمام پرسش‌ها و 
ایراداتی را که ممکن است در خصوص این مبحث مطرح شود پیش بینی 
کتم۔ اگر این کتاب بتواند پاسخگوی حتی یکی از ابهامات شما در این 
زمینه باشد و بدین ترتیب شما را به قبول واقعیت همیشگی بودن نجات» 
یک قدم نزدیک تر نماید» کوشش های ما بیهوده نبوده است. 


آیا می دانید ؟ 

۱ الهی دان اصلاح طلب هلندی که در قرن شانزدهم می زیست و با آموزه های 
کالوینی در خصوص جبرء اراده مطلق خدا و امنیت ابدی به مخالفت برخاست 
چه نام داشت؟ به عقیده او چه چیز نجات فرد را رقم می زد؟ 
۲( امروزه کدام کلیساها مرج تعالیم آرمینیوسی هستند؟ 
یروا این اند کجات ری ست ار دشت اد ی بردو کرو انا 
این دو گروه جه عقایدی دارند؟ 

: 4 ا : 
۴) چرا برخی از مسیحیان تصور می کنند از دید گاه اموزه امنیت ابدی انجام 
هر کاری مجاز است؟ 


فصل سوم 


در امان و جات يافته 


جندی پیش دختر جوانی که از اعضای کلیسا بود دو تن از دوستانش را 
نزد من اورد. کنجکاو شدم از انها در مورد نجاتشان سئوال کنم. پرسیدم: 
«آیا هر دوی شما نحات بافته اید؟» هر دو به نشانه تائید سر تکان داد ند. 
سپس از یکی از انها پرسیدم: «تیم» می توانی در مورد نجات خودت قدری 
توضیح دھی؟» تیم برایم تعریف کرد که چطور پس از اتمام یکی از جلسات 
کلیسائی به جلو رفته» یکی از رهبران برایش دعا کرده و او را به عنوان فردی 
نحات بافته به دیگر اعضا معرفی نموده است. از دوستش پرسیدم: «دارلاٰ 
فکر می کت جرا خدا یایند یکذارد تو نهآ سان بروی دازلا در حال که 
سرش را این انداخته بود گفت: «درست نمی دانم. مدتها است که دیگر 
به طور مرتب به کلیسا نمی روم ولی البته از کلیسای شما خیلی خوشم آمده.» 

دریافتم هر دوی آ نها را با سئوالات خود قدری گیج کرده ام» بنابراین از 
اضطراب و سرد رگمی گذشته خود در مورد نجات با آنها صحبت کردم. 
آیات مختلفی از کتاب مقدس برای آنها مثال زدم که در آنها صريحا قيد 
شده که چطور می توان راجع به قطعیت نجات اطمینان داشته باشند. آنگاه 
دوباره از آنها پرسیدم: محال آ با می توا نند یکو ید راخدا اید سا راه 
آسمان نزد خود ببرد؟» تیم جواب داد: « جون به خدا ایمان داریم و نهایت 
ی ر ی ی ی 

خنده‌ام گرفت. پیش خود فکر کردم: خداونداء به راستی جه بسیارند 
کسانی که هر هفته بر این صندلی ها می نشینند و به فوریت اذعان می دارند 
که افرادی نجات يافته اند و حال آنکه به هیچ وجه نمی دانند از کجا به 
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جنین اطمینانی رسیده‌اند. 

گفتم: «تیم» گاهی نمی توانم منظورم را خوب بیان کنم. بگذار یک بار دیگر 
توضیح دهم. » بنابراین یک بار دیگر تمام آیاتی را که در این باره به ذهنم آمد 
برایشان تقل کردم و مثال هائی را که به فکرم می رسید در توضبح خود آوردم. 

پس از بیست دقیقه» تیم در حالی که بر صندلی میخکوب شده بود 
گفت: «حالا فهمیدم نجات دارم چون مسیح با مرگ خود تاوان گناهانم 1 
کا شک چعاد دی رد ده یود که کر ی کی رای وا در ده 
روشن کرده است. به راستی نیز جراغی در ذهنش روشن شده بود! آن روز 
هم تیم و هم دارلا مسیح را به عنوان نجات دهنده خود یذیرفتند و به او 
اطمینان نمودند. هنگام خداحافظی دارلا به من گفت: «این واقعیت هیچ گاه 
این طور برایم توضیح داده نشده بود. خیلی خوشحالم که اینجا آمدم.» 


نکات مقدماتی 
نمائیم. منظور ما از واژزه نجات حیست؟ موضوع اصلی کتاب حاضر این 
است که آیا نجات امری است از دست دادنی یا خیر. بنابراین بجا است 
نخست از خود بپرسیم مراد ما از آنچه معتقدیم جاودانه و از دست نرفتنی 

: E | ا‎ a 

اگر کسی از شما خوانند گان» همچون تیم و دارلا تصوری مبهم و نادرست 
از این مفهوم داشته باشد, البته حق دارد در آموزه امنیت ابدی به دده تردید 
بنگرد. اگر دز مورد چگونگی کسب نجات در تردید باشیم» در این مورد که 
میک ایت ا از کف دادنی» نیز مردد خواهیم دود. 

به تجربه دریافته ام اکثر کسانی که در قبول آموزه امنیت ابدی مشکل 
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حیران و متعجب هستم. وقتی به تپه جلجتا و بهائی که مسیح برای نجات من 
بر صلیب پرداخت می اندیشم» تصور این که بتوانم هر آنچه را بر صلیب 
انجام شد با اعمال خود باطل و بی‌اعتبار سازم» به کلی برایم محال و باور 


جات 
کتاه باعتا اسان ا جات اراذاشتة باد كاو ما هد مرحي 
مسری به مجرد ورود به این جهان» تمام آدمیان را برای همیشه به خود آلوده 
ساخت: 
لیا همچنان که به واسطه یک آدم گناه داخل جهان گردید وبه 
ا از آنجا که 
همه گناه کرده انل 
رومیان ۱۲:۵ 


منظور از «یک آدم» در اینحا همانا شخص «آدم» است که به واسطه 
گناه او تمامی نوع بشرآلوده و تباه گردید. از زمان آدم به بعد هر انسانی که 
متولد شده است» اعم از پیر و جوان و خرد و کلان» از همان بدو تولد فردی 
گناهگار است: 
زیرا از نافرمانی یک شخص بسیاری گنھکار شدند. 
رومیان ۱۹:۵ 


تباه و فاسد 

گناه صرفاً ملازمت و همراهی با خویشاوندی دور به نام آدم نیست بلکه 
طبیعت فرد فرد ما را از ز اساس فاسد و تباه ساخته است. انسان ذاتا واز بدو 
تولد در پی گناه است و از خوبی گریزان! می گوئید نه؟ از معلمین مه دکو دک 
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و کسانی که با کو د کان خردسال سر و کار دارند بپرسید. هیچ کود کی نیاز به 
فراگتری نوه شیطنت ندارد ر برا شرازت و یدی در ذات او است: درست 
است که برخی شرورتر از بقیه اند اما هر کودکی در نهایت نشان خواهد داد 
تا جه حد برای ارتکاب بدی مستعد و آماده است. 
نتیجه ا نکه گناهکار بودن ذاتی ما و گناهانی که به واسطه ذات گناهکار 
خود انجام می دهیم دست به دست هم داده افا می ودد EE‏ 
E El‏ باشیم. ی ایی ورا دو این ازوم که 
e‏ 
ونه اینکه مثل انچه اک کر و ھان ق 


ار یک برای قصاص. 
رومیان ۱۶:۵ 


واژه «قصاص» یا محکومیت در اینجا اصطلاحی است حقوقی به معنای 
«مقصر اعلام کردن». همه ما مقصریم: هم به واسطه گناه که نتیجه ارتباط با 


آدم است و هم به واسطه گناهان خود که نتیجه نافرمانی ما است. 


درست همان طور که گناه در ابتدا باعث شد آدم و حوا از خدا دور 
کون ا کون ر اعت دا اناا دا اس بول کو این راه 
می نویسد: 
N‏ ٿ أست. 
ا رومیان ۲۴۲:۶ 


و ادامه بی دهد 
ا کرده انل و از جلال خدا فاصر می‌باشند. 
رومیان ۲۳:۳ 
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در این آیات آشناء به وضوح به پیامد گناه پی می بریم. مع الوصف مراد 

کتاب مقدس از واژه موت به هیچ وجه نابودی نیست. در هیچ جای 
N N‏ 

کتاب مقدس نمی خوانیم که روح ادمی نیست و نابود می گردد. ترعکس: 

e . 7 8 2‏ 
جملگی تا ابد خواهیم زیست. منتهی برخی در اسمان و برخی در اغوش 
طا مور ار ر کا ن اسه هو نخدا از خا 

در آیه دوم می خوانیم که چرا باید گناهکاران بمیرند یا به بیان بهتر» از 
خا دا شوند: از آنجا که افرادی گناهکار هستیم» نمی توانیم کامل باشیم 
و در کاملیت بسر بریم. خدا ذاتا پاک و قدوس است. او مظهر محبت و 
نیکی است. بنابراین کسانی که می خواهند با او مشا رکت داشته باشند نیز 
باید پاک و مقدس باشند و هیچ گناه و تقصیری نباید در زندگی شان وجود 
داشته باشد زیرا ذات قدوس خدا چنین ایجاب می کند. ذات او است که 
تعیین می کند کسانی که می خواهند با او در ارتباط باشند بايد دارای جه 
ویژگی هائی باشند. به بیان دیگر» هر که می خواهد مقبول خدا واقع شود 
باید واجد برخی خصائص ویژه باشد. 

الا ا مع تمت ك قدا مدا ااه و ت و ا 
خودسرانه وضع نموده تا ارتباط ما آدمیان را با خود مشکل سازد» تادر 
این صورت» مسیح بیهوده جانش را برای ما فدا ساخته بود و خدا می بایست 
این قوانین را تغییر می داد و حال آنکه معیارهای والای خدا به واسطه ذات 
لایتغیر او است» معیارهائی که انسان نتوانسته مطابق آن رفتار نماید. 

تقدس خدا را می توان به آتش تشبیه کرد. هر ماده ای که بخواهد در آن 
دوام آورد باید واجد پاره ای ویژگی های خاص باشد. ماهیت آتش است که 
نمی آوردند. همجنین تقدس خدا را می توان به آب تشبیه کرد. هر حیوانی 
که بخواهد زیر آب زیست کند بايد واجد کیفیاتی خاص باشد و این صرفا 
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غرق و خفه خواهد شد. 

هر انسانی نیز که بخواهد با خدای قدوس ارتباط برقرار نماید بايد 
واجد ویژگی هائی خاص باشد. ما آدمیان برای آنکه بتوانیم با خدا در ارتباط 
باشیم باید به کلی دگ رگون شویم» دگرگونی و تحولی که خود از ایجاد آن 
عاجزیم. گناه باعث شده که نتوانیم مطابق معیارهای خدا رفتار نمائیې 
بنابراین وضع فعلی ما به گونه‌ای است که به هیچ وجه قادر نیستیم خدا را 
راض بات 


جرا خدا بايد شما را به آسمان ببرد؟ 
ا و 
کلیسا رفتن» ایمان داشتن به خداء 
کانون شادی» تعلیم دیدن و تعلیم دادن اشاره می کنیدء 
احتمالاً این TT‏ 
هنوز به طور کامل برایتان روشن نشده است. 
اجازه دهید پرسشم را به گونه ای دیگر مطرح کنم. 
برای آسمان رفتن توکل شما بر چیست؟ 
آیا بر مسیح است یا بر چیزی دیگر؟ 
آیا می توانید به جرات اعلام کنید 
که اميد و توکل شما فقط و فقط بر مسیح است؟ 


مهمترین تحولی که باید در ما صورت بگیرد همانا موضوع گناهکار 
بودن ما است. اساس نجات بر روی ردا شهو دن کاهان دی استوار 
است» هم گناهانی که انسان شخصا مرتکب شده و هم تقصیراتی که بدو 
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منتقل گردیده اند. 
مکل رد فن کا اس اک دوا کا ا کا ادل 2 
کیت حال خطور مک آست خدای کاماد ادل اتسا گناهکاررا یی گناه 
قلمداد کند؟ به قول دکتر «رایری» در کتابش تحت عنوان «الهیات مبنا» : 
آنگاه که گناهکاران مقابل تخت داوری خدا می ایستند» خدا می باید 
یکی از سه واکنش زیر را نشان دهد: یا آنها را محکوم نماید» يا 
عدالت خود را نادیده گرفته آنها را همان گونه که هستند بپذیرد يا 
آنها را به افرادی عادل مېدل سازد. 


سخن دکتر رایری ما را به اصطلاح بسیار مهم «عادل شمردگی» 
یراد کی ا عا دف یکی ادوا کا اند وی کر 
نامه به رومیان صراحتاً می‌گوید که مسیحیان عادل شمرده شده اند (رجوع 
کنید رومیان ۱:۵). از دید پولس میان عدالت خدا و اراده او مبنی بر عادل 
شمردل فرد گناهکار هیچ تضادی وجود ندارد: 

رای ظهور عدالت خود در زمان حاضر تا او عادل شود و عادل 


سارن هر کس را که به مسبج ایمان اورک 
رومیان ۲۶:۳ 


غا از کتک ر نکی کارا مر وی کر ی ی عبت ات دهد 
به ما نمی نگرد و حال آنکه سراپا خطا هستیم. Ee‏ 
انسان‌های گناهکار را «بی گناه») بخواند؟ 
پولس در رساله دوم خود Se a E‏ 
زیرا ار اعسی] را که اہ فاخت در راما کنا ساحت ا ما در 
وی عدالت خدا شویم 
دوم قرنتیان ۲۱:۵ 
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خدا معاوضه ای انجام داد. در واقع واژه صحیح» منتقل کردن است. او 
گناه ما را به مسیح و عدالت او را به ما منتقل نمود. چیزی را به کسی منتقل 
کردن یعنی او را بدان مفتخر ساختن. مسیح ما را به عدالت خود مفتخر 
سات :وھا را از تمام حقوق و امتیازات آن بهره مند گردانید. 

با این حال مسله گناهگار بودن ما کماکان به قوت خود باقی بود. خدا 
نمی توانست هم عادل باشد وهم از گناه چشم پوشی کند. گناه تاوانی داشت 
که می بایست پرداخته می شد. از این رو مسیح گناه ما را بر خود گرفت. به 
جای ما طعم موت را چشید و با این کار مجازاتی را که ما مستحق آن بودیم 
بر خود گرفت. 


«الھی» الهى» 
مکن است ار خود پیر سد وا گر تاوان گناه ما م رک بود کو این مرگ به 
معنای جدائی ابدی از خدا است- پس چگونه است که مسیح با وجود پرداختن 
تاوان گناه ما می تواند کماکان به دست راست پدر بنشیند؟ اگر او به جای ما 
ازات شت یا ھ این است که اکرر می بات از خد ا دای هد 
در پاسخ باید بگوئیم بلی. مسیح اگر می خواست به راستی تاوان گناهان 
می شد و جنین نیز کرد. E‏ 
ر و در ساعت نهر عیسی به آو ازبلند ندا کرو کات 
۱7 «_ 
ایلوئی ایلوئی مما سبقتنی؟ یعنی 'الهۍ ایی ا 
مرقس ۳۴-۳۳:۱۵ 


واقعی بود که حتی مسیح از آن پس خدا را به گونه‌ای متفاوت مخاطب 
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می سازد. e a‏ 
ناگاه این Sy RS E‏ 
من» بلکه «الهی» یعنی «ای خدای من» خطاب می کند. به هنگام صلیب 
دیگر از آن پیوند صمیمی ميان عیسی و خدا خبری نیست و مسیح یکه و تنها 
ا 
مزد گناه ما موت بود هم موت جسمانی و هم موت روحانی» جرا که گناه 
به منزله جدائی از حیات و دوری از خدا است. و مسیح حاضر شد این تاوان 
گناه را درخود بگیرد. 
هيبت و عظمت این نقشه خدا را به طور کامل د رک نخواهیم کرد مگر 
آنکه نخست به درک این نکته نائل آئیم که مسیح چرا و چگونه توانست 
بی اد دا ری ان غدا بار دیک ردا ید اسیاتی خود ار اط رار 
نماید. نویسنده رساله به عبرانیان در این باره می نویسد: 
e‏ ا بان 
خيمه بزر وکل وا ا وک ران ا 
ا ھاو کرس ھا بزک بترن ری بک رة 
فقط به مکان اقرس داخل شد و فدیه ابدی را یافت. 
عبرانیان ۱۲-۱۱:۹ 


مسیح پس از آنکه تاوان گناهان ما را پرداخت مستقیماً به نزد خدا 
ار کشت اح رک چ ج اعت ارم ری ا 0 ا ات 
خود مسیح است. آنجه میان اسان و خدا دیوار می افکند گتاه آسشت و حال 
آنکه مسیح کاملاً بی گناه بود و بابراین پس از جدائی موقتی از پدرء هیچ 
مانعی در راه پیوند محدد وجود نداشت. بی گناه بودن مسیح سبب شد او 
یگانه کفاره قابل قبول برای گناهان ما باشد. 
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توکل 
کار نجات بخش مسیح از طریق ایمان است که بر فرد کارگر می افتد. 
به بیان دقیق تر» فرد وقتی نجات می یابد که به طور کامل بپذیرد مرگ 
عیسی بر صلیب کفاره تام و تمام جمیع گناهان او است و با ایمان» ب رکاری 
یونانی «ایمان آوردن» به انضمام پسوندی که غالبا «به» ترجمه می شود. 
این ترکیب دستوری که تلفیقی است از واژه «ایمان آوردن» و حرف اضافه 
«به» خاص عهد جدید است و نظیر ان را در هیچ جای دیگر سراغ نداریم. 
به بیان دیگن نویسندگان عهد حدید E‏ 
خود را بطور دقیق به خواننده منتقل نمایند» E‏ 
اراده پدر من این است که هر که پسر را دید و بدو یمان آورد. 
حیات جاودانی داشته باشد و من در روز بازپسین او را خواهمے 
برخیزانید. 
یوحنا ۴۰:۶ 


به اد ENS‏ کا e‏ 


E‏ به هر کس که به اسم اا ر 
يوحنا ۱۲:١‏ 


وهنگا می که در عید فصح در اورشلیم بود بسیاری چون معجزاتی 
EL‏ طادر ھی کی دا ار ر امان رر 
بوحنا ۲۳:۲ 


۴٠‏ در امان و نجات بافته 


نویسندگان عهد جدید به خوبی از این واقعیت آگاه بودند که عیسی 
ی زاھ روان صر ج وکود او انان د کا کی آ ان و ت ر 
دریافته بودند که آنچه مسیح از گناهکاران می خواهد این است که یکسره 
بر زندگی» بر سخنان و بالاخره بر مرگ او به عنوان کفاره گناهانشان توکل 

یوحنای رسول در اشاره به مفهوم نجات از تعابیری چون «حیات جاودان 
بافتن» يا «فرزند خدا شدن» استفاده می٣‏ کند: و اما ولس در این رابطه 
ریچ می دهد تعبیری را که پیشتر بدان اشاره کردیم بکار برد یعنی 


عادل شمر دگی: 
پس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم نزد خدا سلامتی داریم 


رومیان ۱:۵ 


وا کی کی دد ل ان اور و ی ن 
رومیان ۴ :۵ 


نقشه‌ای ساده برای انسان گنهکار 
نقشه خدا به راستی ساده است: 
- ما انسان‌هائی گناهکار هستیم. 
- مزد گناه ما موت است. 
O‏ مرد. 
- ایمان داریم که مسیح به جای ما مجازات شد. 
2 «بی گناه») خوانده می شویم. 


آموزه امنیت ابدی ۴١‏ 


موضوع به همین سادگی است. با این حال برخی بر این باورند که این 
ایی را میک انت ار کی دای حوور چن ری میک ن اسک جکر 
ممکن است کفاره ای را که مسیح برای پاک شدن گناهان من پرداخت به 
یک باره از دست بدهم؟ آیا ممکن است خدائی که یک بار مرا «بی گناه» 
خوانده بس از مدتی دوباره «گناهکار» نداند؟ 


با این حال افراد شکاک می‌گویند: «صبر کنید» تکلیف گناهانی که 
یس از بی گناه خوانده شدن انجام می دهیم چه می شود؟» 

ؤال خوبی است اما بیائید قدری در این باره بیندیشيم. مسیح دو 

ا e‏ 
کدام یک از گناهان شما مجازات شد؟ اگر او تنھا به خاطر بخشی از 
گناهانتان مرد -مثلا گناهانی که تا قبل از نجات مرتکب شده اید- پس 
تکلیف گناهان پس از آن چه خواهد شد؟ آیا مگر نه این است که مسیح 
لاجرم باید بار دیگر به این جهان بیاید و بابت این دسته گناهان دوباره 
بمیرد؟ 
اگر مسیح دو هزار سال پیش برای تمام گناهان شما مصلوب نشد پس 
دیگر هیچ امیدی نیست. بار نخست خداوند به واسطه قربانی پسرش بود 
که شما را «بی گناه») خواند. بار دوم بر جه اساسی بايد شما را «بی‌گناه» 
بخواند؟ 

بار دوم که مسیح به این جهان بیاید برنامه ای برای مصلوب شدن بابت 
گناهانی که بار اول از قلم انداخت ندارد (رجوع کنید عبرانیان ۲۸:۹). 
تعلیم کتاب مقدس در این باره واضح و روشن است. در خلاف بز وگوسفند» 
مسیح تنها لازم بود یک بار قربانی شود و خدا این قربانی او را به عنوان 
کفاره حاودان گناه بذیرفت: 


۴۲ در امان و نجات بافته 


e O 
مکان حقیقی است, بلکه به خود ا نکه الان در حضور‎ 
کنر‎ TT خدا به جهت ما ظاهر شود. ونه‎ 
nS 
داخل می شود زیرا در این صورت می‌بایست که او از بنیاد عالم‎ 
بارها زحمت کشیده باشد. لکن الان یک مرتبه در اواخر عالم‎ 
SS 
چون یک بار فربانی شد تا گناهان , بسیاری را رفع اید باردیگر‎ 
ون اوی کن که منتظر او می‌باشند ظاهر خواهد شد به‎ 

جهت خات. 
عبرائیان ٤۲۸۲۴١۹‏ نیز رجو کید ۱۲:۹ 


اگر از دیدگاه تاریخی به موضوع صلیب نگاه کنیم باید بگوئیم در آن 
هنگام هیچ کدام از گناهان فعلی را مرتکب نشده بودیم اکر می کرای 
یک٠‏ زگناهان ما مرد برای تمامی آ نها نیز مرد. ر این دو تفاوتی 
است؟ بنابراین لازم نیست بار دیگر به این جهان آید و به خاطر گناهان ما 
قربانی شود» زیرا به هنگام صلیب تمام گناهان بشر را بر خود گرفت» از 
گناهان گذشته و حال گرفته تا گناهان آینده. 

چطور ممکن است کسی بتواند کار عظیمی را که مسیح بر صلیب انجام 
داد بی اعتبار سازد؟ اگر مسیح تک تک گناهان ما را بر خود گرفت» واقعا 
چه چیز می تواند حکم خدا را مبنی بر این که بی گناهیم ملغی سازد؟ 

هللوياء هیچ چيز! 
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آیا می دانید ؟ 
کو اتا ان را لوو سار؟ 
۲) چرا باید فرد گناهکار بمیرد؟ 
۳) اصطلاح «منتقل نمودن» به چه معنا است؟ 
۴) چرا لازم بود عیسی موقتاً از خدا جدا شود؟ 
۵) ذات مسیح واجد چه ویژگی بود که باعث شد یگانه قربانی قابل قبول 
برای گناهان ما باشد؟ 
۶) یوحنای رسول در اشاره به مفهوم نجات از چه تعابیری استفاده می کرد؟ 
پولس رسول در این رابطه کدام اصطلاح را ترجیح می داد؟ 
۷) اگر تمام گناهانی که تا پیش از نجات مرتکب شده اید آمرزیده شده در 
مورد گناهان مرتکب شده پس از نجات چه باید گفت؟ 


فصل چهارم 
فرزند خواندگی 


اصطلاح «عادل شمرده شدن» اندکی دار معنائی منفی دارد. . بدیھی 
اښ که وقتی قاضی کسی را « بی گناه» اعلام می کند» روما فر زا بظه وی 
با فرد متهم تغییری پدید نیامده است. در واقع در اکثر موارد» فرد قاضی در 
تمام مدت جلسه دادگاه رویه ای خصمانه یا در بهترین حالت موضعی 
بی تفاوت دارد و کمال مطلوب آن است که فرد قاضی به هنگام دادرسی نه 
باشد و نه خسران کند. 
ناگفته پیدا است که مفاهیم «تبرئه» و «بخشش» به غابت مشاه اند. 
E OES ANS BESE‏ 
است که دیگر هیچ مسئولیت یا دینی درآن خصوص متوجه فرد متهم نیست. 
بخشش نیز به همین معنا است» منتهی از این حد قدری فرا تر می رود. کسی 
را بخشیدن یعنی او را مجدداً در ميان جمع پذیرفتن. بخشش متضمن برقراری 
محدد رابطه است. 
وقتی انسان ها مسیح را به عنوان نجات دهنده خود می پذیرند و بدو 
توکل می کنند تنها از گناهانشان تبره نمی شوند پلکه «یخشوده» 
می گرد ند. وة ای کارت ان ان دو شین را این ره ا 
درست است که بخشوده شده ایم و کفاره گناهانمان پرداخت شده 
است» اما این واقعیت نمی تواند صرفاً بدان معنا باشد که در آینده 
دیگر مجازات نخواهیم شد. بنابراین لزوماً متضمن ايده حسن نیت 
تست اگر دینی که فردی مجرم در قبال جامعه دارد پرداخته شود 
این بدان معنا نیست که جامعه از آن پس در وی با نظر لطف خواهد 
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نگریست و دوستش خواهد داشت. بلکه بر عکس» کماکان نسہت 
به او ظنین خواهد بود و حتی از او نفرت خواهد داشت. حال آنکه 
پدر آسمانی ماء ما را دوست دارد و نسبت به ما با لطف و احسان 
رفتار می کند» محبت و احسانی که بی نهایت بدان محتاجیم. او از 
آن ما است و ما از آن او هستیم» و او جمیع ب رکاتی را که برخاسته از 
محبت او است به ما ارزانی می دارد. 


فرزندان خدا 
نویسندگان عهد جدید نیز از این تفاوت غافل نبودند.آنان به خوبی 
می دانستند که جنبه حقوقی نجات گرچه مهم است اما از را بطه صمیمانه ای 
که در آن چارچوب نهفته» نیز به هیچ وجه نباید غافل بود. هر یک از آنان 
تحت هدایت روح القدس با بهره گیری از نمونه یا تمثیلی که در فرهنگ یا 
محیط پیرامون شان سراغ داشتند می کوشید ند را بطه ویژه ميان خدای قدوس 
و انسان را به بهترین وجه تبیین نمایند. 
پولس رسول تحت هدایت روح القدس اصطلاح فرزند خواندگی را در 
توصیف روندی بکار می برد که طی آن خدا با انسانی که مسیح را به عنوان 
نجات دهنده خود یذیرفته» رابطه برقرار می نماید: 
از آن رو که روح بندگی ES‏ 
یرواد یر باد اد 8 ان اا بجی ی رای کر 
همان روح بر روح‌های ما شهارت و ان خدا هستیم 
رومیان ۱۶-۱۵:۸ 


ببینید پولس چگونه بر اهمیت رابطه ای که در مفهوم فرزند خواندگی 
نهفته تأکید می ورزد. ما را تشویق می کند پدر آسمانی خود را «بابای» 
خود بدانیم وتا بدین حد خود را با او نزدیک و صمیمی احساس کنیم. نقطه 
مقا بل این نوع رابطه» ترسی است که غالباً میان ار باب و غلام حکمفرماست. 


۴۶ فرزند خواندگی 


خدا صرفاً مانند اربابی که خطاهای غلامان خود را تحمل می کند ما را 
متحمل نمی شود» بلکه خواهان ایحاد رابطه ای نزدیک و صمیمانه با ما 
انستت: واو خود بر a aT‏ 


یکن چرق‌ربان به کال نید خداپس ر خود راستاد که 1 


SS‏ ا 
e IBS NL‏ 
i‏ ۵-۴ 


پولس در اینجا به رابطه ای که میان فرز ند خواندگی و عادل شمردگی 
واوو ایک ی ا کار ق 
واژگان دستوری در این آیه آشکارا چنین برمیآید که عادل شمردگی ما 
وای ایت کار هد ی ا د هدت غا دا ار یات 
همانا ایجاد رابطه ای بود که از طریق فرزند خواندگی ما میسر می شود. 
«بی‌گناه» خوانده شدن چ مرحله ای است لازم در این مسیر. 


محاکمه به تعویق می افتد 

دا نمی خواهد او را داور عبوسی بدانیم که پای میز محاکمه نشسته و از ان 
پشت نگاهی : خشم‌آلود به متهم می اندازد. با این حال اکثر ایمانداران چنین 
تصوری در مورد او دارند. چنین افرادی هی چگاه حاضر نیستند از ز سالن دادگاه 
oS SA ESE‏ 
آنان خدا همواره خدائی داور است و او را نباید پدر خود دانست 

ایی دند ابراس تاس اک ات راما ایق انکر ار انه اد 
است که رفته رفته باعث می شود در صحت آموزه امنیت |ابدی تردید نمائیم. 
من با مسیحیان زیادی مواحه شده‌ام که مدام در هراسند که چکش داوری 
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خدا هر آن مجدداً کوبیده شود و این بار اعلام کننده محکومیت آنان باشد. 
خبر خوش اینجا است که خدای داور پس از آنکه حکم «ب ی گناهی» در 
مورد ما صادر کرد از پشت میز محاکمه برخاست و مارا به آغوش گرم 
خانواده خود دعوت نمود. زمان دادگاهی بسر رسیده است و انجیل یوحنا به 
و واقعبت است: 
آمين. آمينء به شما می گوی مهر که بشنود و به درستنده 
من ایمان آورد حیات جاودانی ودر داوری می‌آید بلکه از 
E‏ 
يوحنا ۲۴:۵ 


به عنوان افرادی ایماندار هیچ گاه به خاطر گناها نتان مورد مؤاخذه قرار 
تھی گیرید این :مر ضوغی آاست كاملا قله يانه و مومه جتان قله 
بافته که خدا به هنگام نجات شما با وجود اینکه از تمام گناهانی که در 


آینده مرتکب می شدید آگاه بود» شما را به عنوان فرز ند خواندگان در جمع 


خانواده آسمانی خود پذیرفت. 
اجازه هید این واقخی ت را بک بار د یکر تکرار کک اه 
فرز ند خواندگی ما صرفاً بنده نوازی خدائی رحیم نسبت به ما گناهکاران 
نگون فخا نمت که دف اواز ادا حن برد ف ھا ارا تدای حافت 
ما بلکه جنان که از آیات زیر پیدا است از ابتدای زمان: 
متبارک باد خدا و پدر خد خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک 
خت به رركت روحانی در جاهای آسمانی در مسیح. چنان که 
ما را پیش از بنیاد عال مدر مسیح برگزید تا در حضور او در محبت 
کک كە مارا TT‏ 


ا -۵ 


۴۸ فرزند خواندگی 


O E 
فقط به یک دلیل: اینکه خود جنین می خواست. منظور یولس از عبارت «بر‎ 
نیز همین است. هیچ کس او را وادار به این کار‎ A 
نکرد بلکه او خود می خواست ما فرزندان وی محسوب شویم. خدا مسیح را‎ 
از سر ترحم و دلسوزی نسبت به ما آدمیان به این جهان نفرستاد بلکه پسر‎ 
یگانه خود را از آن رو قربانی کرد که می خواست ما را فرزندان خود سازد.‎ 
در مورد بارداری های ناخواسته گفتنی بسیار شنیده ام» اما هرگز نشنیده ام‎ 
کسی ناخواسته کو د کی را به فرزند خواندگی قبول کند. زوج های جوان از‎ 
آن رو کودکی را به فرزندی می پذیرند که به راستی فرزند می خواهند. خدا‎ 
نیز به همین دلیل شما را به فرزند خواندگی پذیرفت. او البته ضعف ها و‎ 
کوتاهی های شما را نیک می دانست و از احوال درونی شما نیز به خوبی‎ 

آگاہ پوکہ ہا این حال شمارا دقفا همات ونه که هتید می خوانست 


اگر نجات امری جاودان نبود 
در آن صورت سخن راندن از مفهوم فرزند خوان د گی بی معنا می بود. 
پس آیا بھتر نمی بود نجات را ضرفا نوعی قرار داد حقوقی مشروط 
ميان خدا و انسان می نامیدیم؟ 


باز گشت به پای میز محاکمه 

تأکید پولس بر مفهوم فرز ند خواندگی دلیلی محکم بر اثبات آموزه امنیت 
اىدی است. اعتقاد به این که نجات را می شود از دست داد به این معنا است 
که یری فرر دد وات کی ا تیان ران ی کن اسار اوم موا 
ین دان معنا است که تردق را می شود مجدذا به قرز ند وان د گی 
بذ رقت کا تھرزی ات اماد فال ویک از غیر منطقی بودن این 
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طرز تفکر که بگذریم» چنین دیدگاهی به لحاظ ماهیت رابطه ميان خدا و 
انان ع او کی ی اوا ای ران کروی یری جما یا 
ترد که ھر ان کن ست رز ند هرا ند کی انات .را از او پس بگیرد؟ 

اجازه دهید این مطلب را طور دیگری بیان کنم: آیا می توانیم نسبت به 
خداتی که وقاذاریش ا ما آمرئ است مشروط به گونه ای ی فيد و شرط 
وفادار باشیم؟ آیا عجیب نیست که خدا را پدر خود بدانیم و با این حال 
معتقد باشیم به مجرد آنکه در گناه افتادیم این رابطه گسسته می شود؟ 

کفای قد ند چا اسک است کن رز د خز اند کی را اراسان 
سلب کند ناگزیر باید به معضل الهیاتی دیگری نیز پاسخ دهند. چرا باید 
دا یقن از اد عالم کسی را به قرز ند ران د کی ر کرد که می دا ند در 
نهایت ناگزبر است این فرز ند خواندگی را از او سلب نماید؟ 

اعفاد ب ییحی فرر ند وان کی را ھی شود ار اسان سلب ود 
بدین معنا است که بگوئیم انسان قادر است اراده خدا را که از قبل مقدر 
شده» نقش بر آب سازد! نیز بدین معنا است که معتقد باشیم در ذات خدا 
جیزی وجود دارد که او را وامی‌دارد برخی از فرزندان خود رااز 
فرزند خواندگی محروم سازد. 

با نوجوانان و جوانانی ملاقات و سر و کار داشته‌ام که از بد روزگار» ناگزیر 
پیوسته از خانه ای به خانه ای دیگر در حال نقل مکان بوده‌اند. صدمه روحی و 
ڈھنی که از این رهگدر بر آنان وارد هی اید به راستی ورا نگر ات این گونه 
افراد نه اعتماد به نفس کافی دار ند و نه در محیط بیرامون خود احساس امنیت 
م یکنند. تنها چیزی که دیده‌ام به راستی دوای درد این گونه اشخاص است» 
همانا محبت بی شائبه و بی‌حد و حصر است» محبتی که بتواند آنان را همان 
گونه که هستند بپذیرد و در تمام مراحل باز پروری همراهشان باشد. 

ممکن است آنچه م یگویم قدری مبالغه آمیز به نظر آید اما کسانی که 
معتقد ند هر آن ممکن است از فرز ند خواندگی خدا محروم شوند به لحاظ 


فرزند خواندگی 


روحانی پیوسته دچار نوعی حس ناامنی هستند. چطور می توانم با خدا 
رابطه ای شفاف و عمیق داشته باشم و حال آنکه می دانم محبت او نسبت به 
فن نیکرات و بی قدو فرط تا و اضر يست مرا ان کونه که هت 
بیذیرد؟ 


امیدواری به آینده 

اگر وضع به راستی چنین است» بهتر است دعا کنیم و امیدوار باشیم که 
مسیح عاقبت روزی بر دجال فائق آید. اگر انسان فانی این توانائی را داشته 
اد کی ی ید ا وک کے وارد ی کر ات 
سازد» پس مجسم کنید ا بلیسی که دارای قدرتی مافوق الطبیعه است و دنیای 
ما را در سیطره خود دارد دارای جه توانائی بی حد و حصری است! جه فرقی 
می کند؟ اهداف غائی خداء هم در رساله به افسسیان آمده وهم در کتاب 
مکاشفه. حال جگونه می شود به آ نجه در این کتب آمده ایمان کامل داشت 
تحال آنکه در دیگر موارد اسشایاتی راسد فت؟ 

از طرف دیگر» اگر ذات خدا به گونه ای است که به اصطلاح او را وادار 
به اتخاذ چنین رویه ای می کند» در آن صورت بايد بپذیریم که علاوه بر 
ایمان» اعمال ما نیز در نجاتمان دخیل هستند! و حال آنکه نجات تنها محض 
امات اسک :اکر رن کاهان ناغم شرید دا رر تدای را از 
حق فرزند خواندگی محروم کند» در آن صورت نجات ما در گرو ایمان ما 
است و تمایل ما مبنی بر عدم ارتکاب آن گناهان (هر چه که باشند). از این 
گذشته» چنین طرز نگرشی بدان معنا است که مسیح تمام گناهان ما را بر 
صلیب نیامرزید. 

همان طور که ملاحظه می کنید به مجرد آنکه واقعیت امنیت ابدی فرد 
ایماندار را زیر سئوال ببریم» کل مبانی مسیحیت به یک باره از اساس فرو 
می ربزد. در هیچ جای کتاب مقدس گفته ده که رید ایی ره 


آموزه امنیت ابدی ۵١‏ 


ایماندار امری است از کف دادنی بلکه بر عکس» در فصل بعدی خواهیم 
دید که این امر درواقع تا چه حد جاودانه و برگشت ناپذیر است. 


آیا می دانید ؟ 
۱) فرق بین تبرئه و آمرزش چیست؟ 
۲) منظور پولس رسول از اصطلاح فرز ند خواندگی چه بود؟ 
۳) نویسنده جه دلیلی در توجیه این واقعیت که خدا ما را به عنوان فرزند 
خود برگزیده ارائه می دهد؟ 
۴) نویسنده چطور به این نتیجه می رسد که اگر بپذیریم برخی گناهان» خدا 
ا امارد مارا از فرزند خواندگی محروم سازد» پس مرگ مسیح بر 
صلیب برای تمام گناهان ما نبود؟ 
۵ آیا در کتاب مقدس تعلیمی دال بر از دست دادن فرز ند خواندگی وجود 
دارد؟ 


آیا فرزند خواندگی امری جاودانه است؟ 


E‏ فرز ند خواندگی ما 

در خانواده خدا ز نژ هری یشک راه E‏ 
آن این امتیاز را از دست بدهیم و حال آنکه در عهد جدید هی چ گاه چنین 
چیزی نمی بینیم. هرگز این تهدید متوجه ایمانداران نیست که شاید روزی 
از عضویت در خانواده خدا محروم شوند. درواقع تعلیم مسیح درست برعکس 
استة قرز ند خواند کی از دید او آمری جاردا نه اسښت! 


دیدگاهی متضاد 

با این وجود مذهبیون روزگار عیسی چنین فکر نمی کردند. آنان به 
آموزه امنیت ابدی معتقد نبودند بلکه تصور می کردند از طریق عمل 
نمودن به شریعت موسی است که عادل شمرده می شو ند. مطابق دیدگاه 
لای ناتا کی کم اروق ار رنت رارک کد خا یر وی را 
ترک خواهد نمود. این طرز تفکر» عمیقاً در نگرش و برخوردشان با 
کا ا ی ر کی کردید ا ںی کاش 
آنان که خود را رهبران و شبانان قوم می دانستند» می پنداشتند موظفند 
درست مثل خدا از کسانی که شریعت را بجا نمی آورند متنفر باشند و 
آنان را تحقیر کنند. به همین جهت با برخی افراد به هیچ وجه نشست و 
برخاست نمی کردند. 

چه بسیار بودند فریسیانی که به گونه ای که عیسی توصیف نمود دعا 


می کرد ند: 


آموزه امنیت ابدی ۵۳ 


و این مثل ك BE‏ 
عادل بودن را حقیر می شمردنل: یکی فریسی و 
ڈپکئ باجگیر به هیکل رفتند تا عبادت کنند. أن فریسی ایستاده 
بدین طور : N‏ ك 
سایر مرد م حریص و ظال مو زا کارنیست م ونه مثل | 
هر هفته دو مرتمه روزه می دارم و از آنچه پیر ای دا 
می دهم 

لوقا ۱۲-۹:۱۸ 


فرد فریسی در آنانی که به اندازه او «متعهد» با «منضبط» نبودند به 
دیده تحقیر می نگریست و چنین می پنداشت که با این نگرش صرفا از 
کر دا ت د این کون راد یوی گرو اس همین تو اا درت 
از تکرش دا بود که باعث شد عیسی در جند مورد تعليم خود را 
على الخصوص معطوف این مسئله سازد. 

با این حال به رغم تعالیم روشن و صریح مسیح در این خصوص» برخی 
هنوز در این باره دچار ابهام و سرد رگمی هستند وههن سرد ر کم اعت 
دو ارا ا و او و ای انی ان اا ا ان 
همجون فریسیان زمان عیسی تصور می کنند که امنیت ابدی ایشان نه در 
گرو کار مسیح بر صلیب» بلکه بسته به اعمال نیکوی خودشان است. به 
عبارت دیگر, به واسطه فيض فرزند خدا محسوب می شوند اما اینکه 
همجنان فرزند خدا باقی بمانند بسته به آن است که حاضر باشند همجون 
فرزندان رفتار نمایند. این گونه افراد مدام نگران آن هستند که مبادا خدا 
آنان را از امتیاز فرزند خواندگی محروم کند. 


۵۴ آیا فرز ند خواندگی امری جاودانه است؟ 


۰ ا ٠‏ 2⁄7 . ا ۰ 5 
نویسند گان عهد جدید در این مورد که شخص چگونه فرزند خدا می شود 
به تفصیل سخن گفته اند. 


اگر این امر بازگشت پذیر بود 
آیا منطقی نمی بود کہ لااقل یکی از آنھا در این مورد نیز 
به تفصیل سخن گوید؟ 


اتھامی جالب 

در انجیل» عیسی را می بینیم که باحگیران و گناهکاران از هر سو وی را 
آخاطه کرک اند شس و پر خاست عیسی با این گونه افر اد به رای برای 
مدھییو تان روز گارغداب اور پوت یی فھید تد جطور ممکن است ا مستادی 
که مدعی است از طرف خدا آمده بخواهد با کسانی که از نظر آنان مورد 
غضصب خدا هستند معاشرت داشته داشد. شکوه کنان به هم می گفتند: «این 
شخص گناھکاران را می پذیرد و با ایشان می خورد.» (لوقا ۲:۱۵). با 
کسی هم سفره شدن در فرهنگ آنان به معنای پذیرش مشا رکت واقعی با او 
نود. 

قیمی آفکار انان زا نیک می ڈانست. تاران از فرصت استفاده کرد 
تا از طریق چند مثل» عمق تفکراتشان را برآ نان بنمایاند. در هر مثل می بینیم 
که چیزی با ارزش گم می شود. صاحب آن تمام چیزهای دیگر را کنار 
می گذارد و به جستجوی شیء گمشده می رود. 


E ES 

کنید لوقا ۶-۴:۱۵). به محض اینکه می فهمد یکی از گوسفندانش گم 

شده» مابقی گله را رها می کند و به جستجوی گوسفند گمشده می شتا بد» 
عیسی منظور خود را از این مثل چنین بیان می دارد: 


آموزه امنیت ابدی ۵۵ 


به شما می گوی که بر این منوال خوشی در آسمان رخ می‌غاید 
به نسیب توب بک کناهکار بیشتر از پراۍ وو #غادل که احتاج 
به توبه ندارنل. 

لوقا ۷:۱۵ 


حقیقتی که در پس این مثل نهفته کاملاً واضح و آشکار است و بسان 
مشتی محکم بر پیکره الهیات منحرف فریسیان بود. خدا (شبان) بیش از 
آنکه به فرد عادل توحه داشته باشت نگرات قرد گتاهکار اشت! اما جطور 
کی کی ا کک و کک کی ا و ی 
فریسیان در رعایت تام و تمام شریعت توجه داشته باشد» نگران وضعیت 
فر د گتاهکار اسنت؟ ایا فریسیان به وا سط هز هد و هرای شود ق نذاشند 
بیش از گناهکاران فاسد مورد توجه و عنایت خدا واقع شوند؟ بنابراین 
رویه عیسی به هیچ وجه برای آنان قابل د رک نبود. 

آ ھا ی ار اک روت کد این پور فی واس و س کی 
ا واا ی کیک اورک زنی سکه‌ای گرانبھا گم کرد. هر 
کازی ذاش ت کتار گذاشت ودر خستحوئ سشکه گمشده به راه افتاد (نگاه 
کنید لوقا ۱۰-۸:۱۵). رفتار زن هر جند ممکن است نامعقول و غير مسولا نه به 
نظر آید اما می بینیم که در نهایت آن قدر به جستجو ادامه می دهد تا سرانجام 
سک کید اق راا ر ی ایت این بان تر نطوو فی اران کا مانا 
تشریح عملکرد خدا در قبال فرد گناهکار است. برخلاف آ نچه مذهبیون آن زمان 
می اندیشید ند و تعلیم می دادند» خدا در وهله نخست نه در پی عادلان بلکه در 
حستحوی گناهکاران بود. آنجه‌ اورا شاد می ساخت و به وحد می آورد نه اعمال 
نیک و خدایسندانه عادلان» بلکه نجات و حیات دوباره گناهکاران بود. 

فریسیان ترجیح می داد ند مَل عیسی طور دیگری پایان می یافت. شبان 
تی امیت کر مدان دیکررا رها کد وت وال ات یک کوسفند ده 


۵۶ آیا فرز ند خواندگی امری جاودانه است؟ 


به راه افتد. درواقع می بایست آن گوسفند را به عنوان گوسفندی متمرد که 
دیک ر کرو کلف تیت ار ف ھر مت کرس دان جرد خد می کی اسدلالان 
فیا ود کات کو ا کا وان ادت ا کو را ست 
به آغوش گله بازگردد که چه بهتر» ولی باید با پای خودش نزد ما بیاید. به 
علاوه بابد باد TT‏ نشود. » 

ب کین کرب ری کک کو ا کے ا یو می ا ت اھان 
سکه هائی که داشت قانع می بود و قطعاً هیچ گاه مجدا نه برای یافتن آن به 
کند و کاو نمی پرداخت. زیرا آیا نه این است که یک سک ناقابل بیشت ر گم 
نکرده بود؟ 

فریسیان از دیدگاه واقعی خدا نسبت به گناهکاران به کلی بی خبر بود ند. 
جنان درعدالت و تقوای ظاهری خود غرق شده بودند که می ینداشتند اعمال 
نیکو است که باعث می شود مقبول خدا واقع گردند. به تعبیر امروزی» فکر 
می کرد ند نحاتشان سته به اعمال نیکوئی است که انجام می دهند. 


E‏ روشن تر کند مثالی دیگر آورد: 
شخصی را دو پسر بود. روز پسر کوچک به پدر خود گفت: ای 
پدر, رصد اموالی که بايد به من رسد به من بده. 
لوقا ٠١-١۱١۱:۱۵‏ 


عیسی با این سخنان توجه تمام کسانی را که در آنجا حاضر بود ند به خود 
حلب نمود. فرهنگ و آداب سنتی جامعه بهودی قرن اول به گونه ای بود که 
اگر پسری حتی سر سوزنی برای پدرش احترام قائل بود به هیچ وجه چنین 
درخواستی از او نمی کرد. رسم بر این بود که خود پدر تصمیم می گرفت چه 
وقت ارث و میراث را میان فرزندان تقسیم کند. از آن بدتر این بود که 


آموزه امنیت ابدی ۵۷ 


درخواست از طرف پسر کوچکتر مطرح می شد. بنابراین کار این پسر ازهر 
لحاظ زشت و نابخشودنی می نمود! عیسی این طور ادامه داد: 

پس او مایملک خود را بر این دو تقسیم کرد. و چندی نگزشت 

که آن پسر کهتر آنچه داشت جمع کرده به ملکی بعید کوچ 
وای ایو ر ی ا 

٠۳-۱۲:۱۵ لوقا‎ 


سر کوجکتر نه نه تنها سهم خود را درخواست نمود» بلکه آن را برداشته از 
شهر نیرون رقت. ناراد ین ظاهرا هیچ اهمیتی برای پدرش فائل نبود و تنها 
به خود می اندیشید. او پولها را برداشت» به دیاری دور رفت و در آنجا 
سرمایه اش را بر باد داد. 
بی تردید کسانی که این مثل عیسی را می شنید ند همگی پیش خود فکر 
می کردند این جوانک گستاخ را بايد سخت مجازات کرد. به چه جراتی 
دارائی و اموالی را که پدرش به زحمت جمع آوری کرده بود گرفته» آن را 
حیف و میل نموده است؟! مطابق احکام شریعت» پسری که پدر خود را بد 
نام می ساخت یاغی و متمرد بود و می بایست کشته شود (رجوع کنید لاویان 
ناحتمال ریاد ا کر کسان که ان زوز درا جا 
بودن کر اسک این ر سزاوار ھک اس دردد دا 
اما انحه در ادامه داستان شنیدند به راستی حيرت اور بود: 
و چون تما م سرمایه خود را صرف موده 
دیا و شرو کرد پس وون 
یکی ار E‏ وی اورا که امک رد ذرستد 


E‏ و ارزو می داشت E‏ کک 


e aE‏ اورا چیزی تی داد. 
لوقا ۱۶-۱۴:۱۵ 


۵۸ آیا فرز ند خواندگی امری جاودانه است؟ 


احتمالاً حاضران به هیچ وجه تاب شنیدن آنچه را عیسی در مورد وضع 
رار ھر ودیش کیت اد فریسیان حتی حاضر نبودند به 
خوک ها نزدیک شوند» جه رسد به اینکه بخواهند به آ نها خوراک دهند. از 
دید آنها آن مرد جوان خود را به غایت پست و ناپاک ساخته بود و احتمالا 
دیگر هی چ گاه نمی توانست به هیکل داخل شده برای خدا قربانی بگذراند. 
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اری» وضع وی به راستی رقت‌انگیز بود» وضعی که سزاوار چنان پسری 
نود. 
با این حال بسیاری از کسانی که آن روز آنجا بودند و به مثل عیسی 
ے . 
گوش فرا می دادند می توانستند در بس جهره بسر گمشده تصوبر خود را 
مکی کا کو انان نو کو اسان جود را کرک کرکه ودند انان ر 
همول رک كمشده در وضعيت قرار داشتند که سبب شده بود از حامعه 
2 ا : ل ے 9 
اا و بودند. بنابراین همجنان با دقت به آنچه 
E‏ ا : چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارند 
ومن از گرسنگی هلاک می شوم برخاسته زد پد ر خود می روے 
Re‏ ا 
بک کک حور وک در ساعت برخاسته به سوی پدر خود 
روانه شل 
لوقا ۲۰-۱۷:۱۵ 


به گمانم تمام کسانی که در آن جمع بودند در این مورد که پدر این پسر 
باید با دیدن او جه عکس العملی نشان دهد اتفاق نظر داشتند و تصور 
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نمی کنم هیچ یک از آنان داستان را مانند عیسی به پایان می برد: 
پسر هنوز دور بود که پدرش او را دیده ترح م قود و دوان دوان 
امده او را در اغوش خود کشیده بوسید. 
لوقا ۲۰:۱۵ 


احتمالاً حتی تصور اینکه فردی حاضر شود کسی را که به خوک ها غذا 
5 و فریسیان چندش آور و . عیسی در ادامه گفت: 
e‏ ای پدر به آسمان و به حضور تو گناه کرده ار 
وبعد از این لايق آن نیست م که پسر تو خوانده شوم لیکن 
e ys‏ خانه آورده به او 
ا کک بر دستش کنید و نعلین بر پای‌هایش؛ و 
کرساله پرواری را آورده ذبح کنید ویر و فا دی هیر رر 


CESS a OE 
۲۴- ۲٠۱:۱۵ لوقا‎ 


بدترين وضعیت ممکن 

آنجه عیسی در این مثل برای مخاطبین یهودی خود تعریف کرد به لحاظ 
فرهنگی بدترین وضعیت ممکن محسوب می شد. «پسر» مذکور در مثل 
غا ا و ا وو کر ا ا را قائل 
نبود. به بیان دیگن به راستی مابه ننگ خانواده دود. 

اگر پدر این پسر او را به خاطر ننگی که به بار آورده بود به منزل راه 
کی دا و حتی نمی گذاشت به عنوان غلام در خانه اش کے کوچ 
کس لامش نمی کرد چوانکی جنین ناخلف شا سته آل انیود که فر تی 
دوباره یابد. خودش نیز این را می دانست. می دانست جه پندار باطلی است 
اگر تصور کند در بازگشت او را مجدداً در جمع خانواده خواهند پذیرفت. 


۶۰ آیا فرز ند خواندگی امری جاودانه است؟ 


بنابراین چنین احتمالی هرگز به فکرش خطور نکرده بود. او در ذهن خود 
تصور می کرد حقوق فرزندی را بکسره از دست داده است. فکر می کرد حال 
که يدر خود را ترک کرده و سرمایه اش را بر باد داد دیگر هیچ جائی در 
ميان خانواده ندارد. 


فرزندی» يك بار برای همیشه 

ولی پدرش به هیچ وجه چنین تصوری در مورد پسر خود نداشت. از دید 
اوا و که فرزند او است» این فرزندی برای همیشه است. اولین 
احساس پدر به هنگام مشاهده پسر بازگشته اش نه خشم بود و نه حتی یاس 
و نومیدی» بلکه دلش به حال او سوخت. چرا؟ چون آن جوان پسرش بود! 

پدر گفت: «این پسر من مرده بود و حال زنده گردیده است» (لوقا 


۵ فة «این شحف مهای مر من ود حال :دو یار هاو را یسر 


خود می سازم. » برعکس» هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم در طی این 
م کو ود وا بایدر و فر کر کی کک دید امك بلکه تنها در 
مشا رکتشان وقفه افتاد. منظور عیسی از «مردن» نیز همانا «حدا شدن» 


انیتنت. روشن است که «مردن» در اینحا صرفا معنای محازی داردء زیرا بسر 


کد هة الخاظ انی فان در ید بات بود 
برخی با استناد به کلمات بعدی عیسی جنین استدلال می کنند که فرد 
ممکن است نجاتش را از دست دهد. عیسی در ادامه می‌گوید: «گم شده 
بود» یافت شد» (آبه ۲۴). اینکه نگودٌ ئيم «(گم شدن» و «یافت شدن» در 
این فل هفات ا دی سر که دالت ارد دان معنا است که بیذیریم 
این دو عبارت در اینجا در معنای مجازی بکار رفته اند و حال آنکه از خود 

a.‏ 2 ع 
متن جنین برنمی اید. پسر گمشده به راستی گم شده بود» زیرا پدرش 

ھی دافسے کہا استاو وی ا رک فت شد 
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فرصتی از دست رفته 

از آنجا که هدف بیان عیسی از این سه مثل تشریح رویکرد خدا در قبال 
گناهکاران بود مسیح در اینجا فرصتی طلائی داشت تا روند از کف دادن 
فرز ند خواندگی را نیز برشمرد البته به فرض آنکه چنین چیزی ممکن می بود. 
این ام ویره در مورد تل سوم ادق ات زیر «يدر» داستان آشکارا 
نادن امت ار فر افا ت و یر کد اک اراد هکان اسنت: 

اگر بنا بود زمانی کسی از حق فرزندی محروم شود ردیر وده 
این مثل کاملاً واجد شرایط بود. او در خانواده چنان افتضاحی به بار آورده 
بود که اگر بنا واا ی غاجا ورت کیرد ت ور مور اوو 
و وحال آنکه هرگز نمی بینیم پدر آسمانی وی را طرد نماید. «یدر» 
داستان در ا ین باره که یسر یشیمان خود را بیذیرد یا خير لحظه ای تردید 
نداشت. 

عیسی پدر آسمانی را به عنوان فردی به تصویر نمی کشد که فرزندانش 
برای ورود به جمع خانواده منتظر کسب تکلیف از او باشند. بلکه بر عکس» 
او را می بینم که داش به حال گناهکار بازگشته می سوزد وهی چ‌گاه برای 
پسر خود ارزشی کمتر از «فرزندی» قائل تیست: اورا می بینم که بی‌درنگ 
فرر ید کک ای را کالبو عط یی ری کردا ن نه ویج 
می خواهد» نه عذر خواهی و نه هیچ چیز دیگر. پسر موظف نبود نخست 
دورانی را به طور آزمایشی بگذراند و به اصطلاح امتحان پس دهد» بلکه 
بلافاصله پذیرفته شد و مجلس شادمانی بر پا گردید. 


ارتباط میان این مثل و مفهوم امنیت ابدی چیست؟ 

سوال من از کسانی که نجات را در گرو انجام اعمال نیک می دانند این 
است: کدام عمل نیک باعث شد رابطه ميان پدر و پسر در این مثل تداوم 
باید؟ پیداست که آن پسر به هنگام ترک خانه» هنوز پسر پدرش دود» جه در 


۶۲ آیا فرز ند خواندگی امری جاودانه است؟ 


8 . * . ۰ ع 4 .۰ ب 
غیر این صورت ارث و میراثی به او تعلق نمی گرفت و نیز روشن است که در 
EE N E‏ 
دو رد و بدل شود به مجرد دیدن فرزندش به سوی او دوید واو را در اغوش 
کشیده علائم فرزندی را بدو بازگرداند. 

اما چه چیز باعث تداوم رابطه پسر با پدرش بود؟ او قطعاً شایسته یک 
فرزند رفتار نکرده و هیچ عمل نیکی نیز از او سر نزده نود. ر عکتس: 
» ے 1 n.‏ ك 
فرزند انتظار می رفت. با این حال رابطه اش با یدر حتی یک لحظه نیز 
ا ا و و را دو 
بود. از آن رو پسرش را دوست داشت که پسرش بود و میانشان رابطه پدر 
فرزندی حاکم بود. 

منظور عیسی نیز دقیقاً همین بود. شبان» گوسفند گمشده را از گله اخراج 
ننمود. آن زن سکه اش را به این اميد که هنوز سکه های زیادی دارد به 
2 ۴ 5 ع 8 . ٠ E‏ 
در هر مورد درست عکس این موضوع صادق بود. 

خدا دون مردفی سف فا ان را از حرگه خانواده خود دور اندازد 
بلکه در جستجوی کسانی است که مایلند جزو خانواده او باشند. و به مجرد 
آنکه محض ایمان جزو خانواده او شدند» تا ابد از میان فراز و نشیب‌ ها 
اتا هات او کان کیو امت بد رید لوز ست او یت آسیت: 

اگر ایمان دارید که مرگ مسیح بر صلیب کفاره گناهان شما است» تا 
اند عکوی ار اراد دا ھی اعمال و ر فار ها ور ند کو اند کی 
نبود که باعث شد عضوی از خانواده خدا شوید و جنانجه شایسته این 
فرز ند خواندگی رفتار ننمائید نیز از این امتیاز محروم نخواهید شد. محبت 
یک و شر کا شی کی اف جات ای است انی 
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آیا می دانید؟ 
۱) مذهبیون زمان عیسی فکر می کرد ند شخص چگونه عادل محسوب می شود 
و جگونه می توان این عدالت را حفظ کرد؟ 
۲) هم سفره شدن عیسی با گناهکاران نماد چه چیزی بود؟ 
۳) آیا عبارات «گم شدن» و «بیدا شدن» در مل پر مده معنائی 
تحت اللفظی دارد با مجازی؟ 
۴) مثل پس ر گمشده چگونه این دیدگاه را که نجات ما در گرو انجام اعمال 


مهر و موم شده و رستگار گشته 


بدون شک هر شوهری زمانی با این تجربه تلخ و آزار دهنده مواجه شده 
که خواسته در باز کردن درب فلان بطری یا شیشه به همسرش کمک کند اما 
به رغم حسن نیتی که دارد» هرچه تقلا می کند موفق نمی شود و در نهایت 
مجبور است با اکراه و در کمال شرمندگی بطری را به همسرش بازگرداند. 
اما باریختن اندکی آب داغ بر بطری» درب آن فوراً Co‏ 
هرات کردم کرد مولا ما شوهران دز این گونه مواة قع به گوشه ای 
Gd Cy‏ 
باز شدن در یک بطری به رغم احساس سرافکندگی که ممکن است 
برای شوهر به دنبال داشته باشد» نکته‌ ای آرام بخش است زیرا به محرد 
شنیدن صدای باز شدن در مطمئن می شویم که صرف نظر از ز اینکه خود 
بطری کحا بوده یا آخرین ن بار دست جه کسی بوده است» محتویات آن صحیح 
و سالم و به اصطلاح دست نخورده باقی مانده است. 
به همین ترتیب در مقیاسی بس وسیع تر» هر فرد ایماندار بطری مهر و 
موم شده ای است که نشان می دهد امنیت ابدی او صحیح و سالم به قوت 
خود باقی است و هیچ کس آن را مخدوش نساخته است. پولس این واقعیت 
را این طور بیان می کند: 
ودر وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت جات خود را 
شنیدید در وی چون ایمان آوردید از روح فدوس وعده 
E‏ نمی اض ارا 
جلال او ستوده شود. n‏ 
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کاربردهای مختلف عبارت مهر و موم 

واژه مختوم به معنای مهر و موم شده در عهد جدید به طرق مختلف بکار 
رفته است. در متی ۶۶:۲۷ می خوانیم که رومی ها قبر عیسی را مهر و موم 
نمودند. در کتاب مکاشفه آمده است که شیطان به مدت هزار سال در هاویه 
به بند کشیده و به اصطلاح مهر و موم می شود. نیز در مورد کتبی می خوا نیم 
که مهر گشته اند (رجوع کنید مکاشفه باب ۶). به هنگام بلایای ایام آخر 
نیز خدا بر یک صد و چهل و چهار هزار نفر از قبایل اسرائیل مهر می زند 
(رجوع کنید مکاشفه باب ۷). 

لفظ «مختوم» با «مهر شده» در هر یک از این موارد القاگر مفاهیم 
امنیت و محافظت است. چیزی را مهر و موم کردن» خواه سندی محرمانه و 
خواه یک قبر» به معنای محافظت آن در برابر هر نوع عامل خارجی بود. 

این امر امروزه نیز صادق است. در و پنجره را می بندیم تا از باد و 
طوفان در امان باشیم. نامه ھا را می بندیم و ممھور می سازیم تا تنها فرد 
مخاطب آن را بگشاید. درهای زیر زمین یا انباری منزل خود را می بندیم تا 
آب به درون رخنه ننماید. حتی مبلمان منزل را نیز می پوشانیم تا گرد و غبار 
ا 


مھ ناد اله 
EE EEE‏ این را از اینجا 
ET‏ 
او که ما رابا شما در مسیح | ستوار می گردانل وما را مسح قود 
ا کے که او نیز ها را مار ردو يعات زوج را درد لها 
ما عطا کرد است 
دوم قرنتیان ۲۲-۲۱:۱ 


۶۶ مهر و موم شده و ر ستگار گشته 


به قول یکی از نویسندگان: 
مھر شدن تنها مختص ایمانداران است» آن هم تمام ایمانداران. 
انچه پولس در دوم قرنتیان ۱ می نویسد خطاب به همه ایمانداران 
است و استشنائی در أن نیست. 


همه شما مهر گشته اید. به مجرد آنکه مسیح را به عنوان نجات دهنده 
خود پذیرفتید» خدا بر شما مهر زد. منتهی از آنجا که اصطلاح «مهر شدن» 
کاربردها و معانی مختلف داردء داید به چند پرسش در این باره پاسخ دهیم. 
نخست اینکه ماهیت این مهر جیست؟ آیا سان یک نامه بر ما مهر زده اند؟ 

تا حه هنگام ار ا نر خود دارړ؟ 
E Ea‏ م یں ٭ھر را بر حود دارم ٠‏ 
مثالی بجا 

: 5 ا‎ n i ص‎ 

همین جهت د رک اهمیت این واقعیت که خدا بر ما مهر زده قدری برایمان 

eT 
این مهر احتمالا‎ . (A= 1: ۷ از بهودیان مهر خواهد زد (رجوع کنید مکاشفه‎ 
نشان یا علامتی مشهود بر پیشانی خواهد بود. همچنان که بلایا تداوم می یا بد‎ 
می بینیم که این گروه که مهر خدا را بر پیشانی دار ند در مواجه با مصائب و‎ 
بلایا بی آنکه کوجکترین صدمه ای دیده باشند به استقبال پادشاه می روند‎ 
.)0- ۴ ا‎ 

این مثال گویا به خوبی نشان می دهد که وقتی م ی گوئیم کسی مهر خدا 
را بر خود دارد منظور جیست. عملکرد د مھر الهی در وهله نخست محافظت 
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است. همین مهر است که آن یک صد و چهل و چهار هزار نفر را در 
بحرانی ترین دوران تاریخ بشر محافظت می نماید. هیچ چیز و هیچ کس 
نمی تواند بر قدرتی که در این مهر نهفته است غالب آید» حتی دجال! 
و اما بر خلاف آن یک صد و جهل و جهار هزار نفری که در مکاشفه به 
آنها اشاره شده» مهر ما مرئی و دیدنی نیست. ما «در او» است که ممهور 
گشته ایم. مهر ما نه جسمانی بلکه روحانی است. به جای آنکه بر پیشانی ما 
مهو نند به عنوان بیغانه ابن واقعیت که خدا می خواهد از ماامخافظت 
کند روح القدس را یافته ایم: 
او که ما رابا شما در مسیح | ستوار می گردانل و ما را مسح تموده 
e‏ ت که او نیز ما رامهر وده وبیعانه روح را در دلهای 

ما عطا کرد است 
دوم قرنتیان ۲۲-۲۱:۱ 


روح القدس»› بیعانه نقشه های خدا است. کار او با ما هنوز به پایان 
نرسیده اما خود حضور روح القدس گواه آن است که خدا می خواهد کاری را 
کا غار کو کال وسا اکر کات ای کی ی یران 
صورت خدا با فرستادن روح القدس صرفاً ما را به ری ھن کیرک درست 
مثل مردی که به زنی حلقه نامزدی می دهد در حالی که می داند قصد ازدواج 
با او را ندارد. 


مهری که لازم باشد 
مدام گشوده وتا بسته شود 
به چه کار می‌آید؟ 


آیا ارزشی دارد؟ 


۶۸ مهر و موم شده و ر ستگار گشتة 


هدف الھى 
ص 1s‏ - 
مھر خدا در زند گی ما قطعا با مهر ان یک صد و جهل و چهار هزار نفر 
آ ن غد اعت می شد ات جما خود را از دشت ند هنت هز روخاتی 
. .۰ . ۰ ع ع 
که بر ما است نیز ضامن تداوم و بقای زند گی روحانی ما می گردد. و درست 
همان طور که نیروهای مرئی تاریکی قادر نیستند حیات جسمانی یهودیانی 
نخواهند بود حیات روحانی قوم خدا را از ایشان سلب نمایند. 


i‏ چه هنگام؟ 
مادام که آن یک صد و چھل و چھار هزار نفرء مھر الھی را بر پیشانی 
دارند در امان هستند. ما نیز تا زمانی که در مسیح مهر شده ایم در امان 
می باشیم. این نکته ما را به سوال سوم می رساند: مهر تا چه هنگام دوام 
خواهد یافت؟ این بار نیز به یمن فیض خدا از زبان پولس رسول پاسخی 
داریم: 
روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شده اید 
مرون ارت 
افسسیان ۳۰:۴ 


بنابراین «تا روز رستگاری» ممهور گشته ایم. منظور از روز رستگاری 
روزی است که در آن نجات ما -اعم از نجات جسم و روح- کامل می گردد. 
در رساله به رومیان در این باره این طور امده است: 
ما نیز که نور روح را یافته ایم در خود آه می کشیم در انتظار 
پس رخواند گی یعنی خلاصی ارستگاری| جسم خود. 
رومیان ۲۲:۸ 
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و نجات ما تا زمانی که بدن هائی جدید نیافته ایم کامل نخواهد شد: 
زیرا که می‌باید این فاسد بی‌فسادی را بپوشد و این فانی به بقا 
ارا و 

اول قرنتیان ۵۳:۱۵ 


هیچ استنائی در کار فت تمام کسانی که در مسیح ممهور و مختوم 
کوان ا مه ار این گر نات عر هدد مانا ر نی شن تک را 
در وھا اول کرد یاد اروس کوچ اوی کرید ک کر ردان اند رر ا سات 
میرائی مختص خود دارد: 
به قوت خد| محفوظ هستید به ایمان برای ججاتی که مهيا شده امن 
تا در ایام اخر ظاهر شود. 
اول پطرس ۵:۱ 


در اینجا نیز می بینیم که نجات ما تا ایام آخر به کمال نخواهد رسید. 
منتھی «قوت خدا» تا آن هنگام از ما محافظت می نماید. 


ردخور ندارد 

تنھا خدا می تواند این مهر را بگشاید (رجوع کنید مکاشفه ۳-۱:۵) و 
کتاب مقدس صریحاً در این باره می گوید که خدا مصمم است این مهر تا 
هنگامی که نحات ما به کمال رده ود نشود. بنابراین به راستی 
جکر تة عمکن است نخات خود را از دست دهیم؟ زیرا از دست دادن نحات 
ا کو ی ف و کی کوان ر 
باشد؟ 

این مسله برای آنانی که معتقدند فرد می تواند نجات خود را از دست 
دهد به راستی پرسشی است لاینحل اما برای آنانی که نجات را امری جاودانه 
مدا م ا و اراک ایی است: 


N‏ مهر و موم شده و رستگار گشته 


آیا می دانید ؟ 
(١‏ اصطلاح «مهر شدن» در کتاب مقدس به جه معنا بکار رفته است؟ 
۲) «مهر روحانی» چگونه از قوم خدا محافظت می نماید؟ اعتبار این مهر 
تا جه زمانی است؟ 
۳) نجات ما چه زمانی به کمال می رسد؟ 
۴) اعتقاد به اینکه نجات امری است از کف دادنی جگونه با این واقعیت 
که خدا بر قوم خود مهر زده است منافات خواهد داشت؟ 


چه کسانی هلاك خواهند شد ؟ 


لعنت یا هلاکت ابدی اگر نگوئیم دشوار ترین» لاقل یکی از دشوارترین 
و غیر قابل هضم ترین تعالیم ایمان مسیحی است. چطور ممکن است خدای 
عادل کسی را به خاطر گناهان جند ساله اش تا ابد مجازات نماید؟ این کار 
نه درست به نظر می رسد و نه با عقل جور در می آید. با این حال کتاب مقدس 
صریحاً به ما م یگوید که جائی به نام جهنم واقعاً وجود دارد و کسانی به 
راستی ندا کا آفکتد سی شوند: 
و ابلیس که‌ایشان را گمراه می کند به دریاچه آتش و کبریت 
اا ای :کوخ کی کات ماو قان دا 
ابدالاباد شبانه روز عداب خواهند کشید و هرکه در دفتر حیات 
مکتو ب یافت نشد 4 دریاچه ادش افکنده دردین 
مکاشفه ۱۵.۱۰:۲۰ 


در این فصل خواهیم کوشید به این پرسش که چرا برخی افراد تا ابد در 
جهنم خواهند سوخت و چرا اسامی برخی» آن گونه که در مکاشفه باب ۲۰ 
اذہ دن دفر تات ند نکشتة:اسشته پاسخ دهیم. همچنین به این مسله 
خواهیم پرداخت که چه چیز جهنمیان را از بهشتیان متمایز می سازد؟ 

این پرسشها با توجه به موضوع کتاب» پرسشهائی بسیار مهم هستند. از 
نظر کسانی که معتقد ند نجات امری است از دست دادنی» فرد ممکن است 
هر انجه را باعث می شود از جهنم سر در آورد به کرات انجام دهد وازآن 
توبه نماید. به همین جهت اسامی که در دفتر حیات مکتوب گشته است 


V۲‏ چه کسانی هلاک خواهند شد؟ 


ممکن است بارها و بارها از این کتاب ET‏ 
e E SS LS‏ 
می شود ES‏ 

هم آنھائی که نجات را امری همیشگی می دانند و هم کسانی که غیر از 
این می اندیشند در دو مورد اتفاق نظر دارند: -١‏ همه گناه کرده اند (رجوع 
کیت روان ۴ ۷ با این ال ری از ایی کاهگاران به اسمان راه 
ES e‏ 
e‏ ندر می برند. جه جیز این عده را از بقیه متمایز می سازد؟ 


آبا بزرگی گناه ؟ 

بی تردید دیده اید کسی را که گمان می برد مرتکب گناهی شده بز رگتر 
از آن که قابل بخشایش باشد. مردی جوان این مطلب را این گونه عنوان 
هئ کزد: درست است که دا کاهان مارا می تخد ما کور که س 
ھکر یات وال دی مت دا کے اکان را د اا 
شک ر گا راا به گات سیاری ری کاهان نات پر رکو تامختودنی 
هستند که خدا یا توان آمرزیدن آ نها را ندارد یا نمی خواهد آنها را ببخشاید. 
نتیجه آنکه کسانی که مرتکب جنین گناهانی شده اند در نهایت به آتش 
جهنم افکنده خواهند شد. 

اگر به راستی چنین بود» بی تردید خدا کسی را مأمور می ساخت فهرستی 
ار کاھاں ا رو کے ایت رواک ت دای ا میت در 
مورد مسئله ای چنین مهم و حیاتی ما را به حال خود واگذارد تا حدس بزنیم 
E‏ بخشودنی و کدام نابخشودنی هستند. ولی چنین فهرستی از 
گناهان نایخشود ز نی در کتاب مقدس وجود ندارد. و در رساله اول پولس به 
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قرنتیان؛ این دسته از گناهان تیز قابل بخشش می باشند. 
e TT‏ 
SS‏ 

به روح خدای ما. 
e‏ آول قرتغیان ٠١١۹:۶‏ 
حتی کسانی که بدترین گناهان جنسی و اخلاقی را مرتکب شده ودند 
گناهانشان به واسطه مسیح آمرزیده می شد. خود نوبسنده نیز زمانی به کلیسا 
جفا می رساند و مسیحیان را به بند می کشید. بنابراین جھنم تنها مختص 
آنهائی که مرتکب برخی گناهان خاص می شوند نیست. چه در این صورت 
پولس نمی توا نست خطاب به مسیحیان قرنتس جنین جیزی بگوید. 
در کل تاریخ بشر سراغ نمی توان داشت. با این حال در انجیل لوقا می خوانیم 
که عیسی از فراز صلیب به قاتلین خود نگریسته گفت: 
ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمی دانند چه می کنند. 
لوقا ۳۴:۲۳ 


ممکن است عجیب به نظر برسد» اما کشتن فرز ند خدا گناهی چنان بز رگ 
نبود که باعث شود قاتلین عیسی خارج از حیطه بخشش خدا قرار گیرند. 


آیا تکرار گناه؟ 
ا e‏ 


۷۴ چه کسانی هلاک خواهند شد؟ 


ج وھد کد کی :کر فر د خاطی بین از هر کداه ریه کد جار یال رود 
مشخص خواهد شد که توبه اش واقعی و خالصانه نیست. «آیا جنین فردی 
مستحق عذاب جهنم است؟» 
این بار نیز پاسخ منفی است. . عیسی در یکی از گفتگوهایش با شاگردان 
منحصرا ا وو و و و 
| گربرادرت به تو خط ورزد او را تنبیه کن و | گر توبه کند اورا 
ES e‏ رکه کید ودرو 


E VS 


منظور عیسی از ذکر چنین نمونه نامحتملی تبیین واقعیتی بود که به رغم 
اد کی پار فیا د کوان ست و دا ین تایه ی دهد کا و کی 
هفت مرتبه در روز نسبت به ما گناه ورزد باید او را ببخشیم. منظور عیسی 
این نیست که بگوید بیش از هفت بار نباید کسی را بخشید» بلکه تعلیم او 
TT yT‏ 
عذرخواهی اش تا جه حد ریاکارانه است» وظیفه داریم او را بېبخشیم. 


اگر فردی که زمانی دل در گرو مسیح داشته و بدو ت وکل بسته است 
در نهایت سر از جهنم درآورد» 
ایا این وضع باعث نمی شود 
گفته عیسی خطاب به نیقودیموس دروغ از آب درآید؟ 
یا لاقل چندان درست نباشد؟ 
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بی ایمانی 
a E a‏ 
می شود نام او وار دفر چات دی کود؟ سے کر کار گناه باعث 
می شود حصن قطما در ماز دوز خان ای کیرد و ا ورباخه ان افکنده 
شود کا ها عامل الى ت زیرا دیدیم چگونه گناهکاران به 
رغم گناهان شرم آوری که مرتکب می شوند» مستعد آن هستند که از عذاب 
ابدی حان ندر برند. 
روشن ترین تعلیمی که در ا, بن بارز هدر انیل وخوة دارد در گفتگږیئ 
عیسی با نیقودیموس یافت می شود. در این قسمت به یکی از معروف ترین 
E‏ برای جورم 
زیرا کک آن قدر محبت تود که ۾ e‏ داد 
تا هر که به او ایمان اروها ی کرد ویلک بات ا خاود انی يابا 
زیرا EA Eg‏ 
بلکه تا به وسیله او جهان جات يابد. 
يوحنا ۱۷-۱۶:۳ 


چه چیز مانع از هلاکت انسان است؟ عیسی در پاسخ به این سوال به 
فهرستی از گناهان مختلف اشاره نمی کند و فی المثل نمی گوید: «مادام که 
انسان از این گناهان بپرهیزد» هلاک نخواهد شد» بلکه تنها شرط عیسی 
همانا این است که اگر کسی می خواهد هلاک نگردد بايد به او ایمان آورد. 
TT‏ 
کک 
يوحنا ۱۸:۲ 


۷۶ چه کسانی هلاک خواهند شد؟ 


با توجه به این آیه» به سوال زیر پاسخ دهید: از نظر عیسی» انسان برای 
آنکه به خاطر گناه داوری نشود چه باید کند؟ آیا باید از کاری زشت دست 
مرتکب آن شده باشد؟ جواب این سشوالات جنان ساده و روشن است که 
بسیاری بر روی آن می لغزند بی آنکه حتی آن را دیده باشند. از نظر عیسی 
تنها شرط نجات این است که به او «ایمان داشته باشیم» . 

باز در این آیه خوب دقت کنید. در مورد کسی که از هم اکنون زیر 
داو ت کو دو اس اا اران رو تر اور ی اس کا م نک 
گناهی نایخشودنی شده؟ خیر! به این دلیل زیر داوری است که به بسر خدا 
«ایمان نیاورده است» . 


رهائی از داوری 1 

در اینجا بايد به دو سوال توجه داشته باشيم. اولا عیسی از چه نوع 
ڈاوزی سن ھی کون روسن ات که مراد تخت داوری مسیح نیست» زیرا 
وان م کو «لازم است که همه ما» به تهت داوری دوښ شکاه مدآو 
حاضر شویم (رجوع کنید دوم قرنتیان ۱۰:۵) و حال آنکه ظاهراً داوری‌ ای 
که در انحا مورد نظر عیسی است برای همه نخواهد بود. 

کی چ برمی آید که در مورد برخی اشخاص از هم 
اکنون و در حالی که هنوز در قید حیات هستند داوری شده است و حال آنکه 
انسانھا تنها پس از مرگ است که بايد مقابل تخت داوری حاضر شوند» جه 
در غیر این صورت نخواهند توانست بابت آنچه در طول زندگی انجام داده اند 
به خدا حساب یس دهند. بنابراین منظور عیسی از داوری» ایستادن در برابر 
تخت داوری نیست. 

ایال آاشار د عمی په آ ن یکت دا وزی دز رک وة مذ کور در مکاشفه 
N‏ ا ا مرک اسا 
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این گذشته در کتاب مکاشفه می خوانیم که این داوری تنها یک بار صورت 
فی گرد او خال آنکه آن داوری که غینی در اتیل پوخنا اران سکن نی گودد 
امری است دائمی و بیوسته: برخی داوری نمی شوند» برخی شده اند برخی 
نیز زیر داوری هستند. 
عیسی از کدام داوری سخن می گوید؟ 
و حک م این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر 
يوحنا ۱۹:۳ 


منظور عیسی از واژه داوری» لعنت و محکومیتی است که نتیجه نپذیرفتن 
دعوت نجات اوست. مردم با «ایمان نیاوردن» به مسیح درواقع محکومیت 
خود را رقم می زنند. این عیسی نیست که آنها را محکوم می کند» زیرا 
عیسی هم آن هنگام و هم در حال حاضر در نقش نجات دهنده ظاهر می شود 
نه در تقش داور (رجوع کنید یوحنا ۱۷:۳). منتهی وقتی مردم نجات دهنده 
خود را رد می کنند» طبعاً سبب محکومیت خود می شوند. 
ا کک و کا ی کک 
در موزه ای که شاهکارهای هنری در آن به نمایش گذاشته شده است» 
آنچه به محک آزمایش گذاشته می شود نه اشیای هنری» بلکه 
بازدید کنن دگان هستند. آن ستاره موسیقی پاپ که چند سال پیش 
نقاشی مونالیزا را به تمسخر «مشتی اشغال» نامیده بود (درواقع لغتی 
بسیار ر کیک تر از «آشغال» به کار برده بود)» نه در مورد مونالیزا 
بلکه در مورد خود واقعیتی را آشکار نمود. آنچه در حیطه زیباشناختی 
صادق است در مورد مسائل روحانی نیز صدق می کند. کسی که 
عیسی را رد می کند یا او را شایسته پیروی نمی داند نه بر مسیح بلکه 
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درواقع بر شخص خود حکم کرده است. لازم نیست تا روز داوری 
صبر کند زیرا حکم از هم اکنون در مورد او صادر شده است. البته 
روز داوری نهائی نیز عاقبت فرا خواهد رسید (رجوع کنید یوحنا 
۹-۵). 


منتھی آن روز صرفا برآ نجه ازمدتها پیش معلوم بوده مهر تائید می زرند. 


«آنکه ایمان آورد (« 

سځوال دیگری که با توجه به گفتگوی عیسی با نیقودیموس به ذهن خطور 
می کند این است: «ایمان داشتن به» عیسی به جه معنا است؟ عبارت «ایمان 
داشتن» دلالتهای معنائی مختلفی دارد. ممکن است کسی بگوید: «ایمان 
دارم که امروز بعد از ظهر باران خواهد بارید.» ایمان داشتن در اینجا بیانگر 
مفهوم «امیدی محتاطانه و حساب شده» است. نیز اغلب می شنوم که مردم 
ی کو «من به خدا ایمان دارم. » ایمان داشتن در اینحا به معنای «تائید 
ذهنی مطلبی» است که همانا واقعیت وجود خدا باشد. اینکه کسی بگوید 
«من به خدا ایمان دارم» بیانگر هیچ نوع التزام یا احساس تعهدی نسبت به 
خدا نیست بلکه صرفا نشان دهنده قبول مطلبی است. 

بوحنا وقتی نوشت: «دکسی که به او ایمان آورد داوری نگردد»» منظورش 
هیچ یک از این معانی نبود. منظور یوحنا از عبارت «ایمان داشتن به عیسی» 
ھمانا «توکل نمودن به» او بود. 

واژه توکل در فرهنگ لغت وبستراین طور تعریف شده است: «اعتماد 
همه جانبه ب ر کسی یا چیزی؛ توکلی تمام وکمال بر شخصیت» قدرت» توانائی 
یا صداقت کسی یا چیزی.» توکل یعنی التزامی شخصی» و بیانگر وجود 
نوعی رابطه است. تفاوت بین اعتقاد و توکل مانند تفاوت میان کسی است 
که قبول دارد فلان بل می تواند وزن او را تحمل کند و متوکل کسی است 
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که واقعا برپل گام می نهد. موود اول رقا ادیایت متا طا و حساب 
شده یا تأئید ذهنی مطلبی است عنوان شده. حال آنکه در حالت دوم شخص 
اعتماد خود را در عمل ان می دهد. 


کنار هم آوردن 

اما این طالب چ رط به میت امنیت اند دارد؟ یت سر ايق 
است که آیا فرد می تواند لحظه ای در راه آسمان باشد و لحظه‌ ای دیگر در 
ورطه سقوط به جهنم؟ برای پاسخ به این سوال بايد بفهميم دقیقا چه چیز 
باعث می شود e‏ ل همان yy‏ به 
تنھائی باعث نمی شود کسی به جهنم برود. درواقع آسمان مملو از کسانی 
خواهد بود که انواع و اقسام گناهان را مرتکب شده اند. بنابراین گناه به 
خودی خود باعث نمی شود کسی سر از جهنم درآورد. 

عیسی مابقی ماجرا را در باب سوم انجیل یوحنا بیان می دارد. گناھکارانی 
که به مسیح ایمان نمی آور ند هلاک گشته» از حیات جاودان محروم می شوند. 
در واقع گناهکارانی که مسیح را نمی پذیرند» خود موجب هلاکت خویش 
می گردند. آنان در این دنیا هیچ سر و کاری با مسیح ندارند و بنابراین تا 
ابد نیز با او سر و کار نخواهند داشت. آنچه باعث می شود کسی به جهنم 
برود» نه دروغ و فریب و نیرنگ یا دزدی و خیانت و قتل و تجاوزء بلکه 
نپذیرفتن مسیح است. ایمان نیاوردن و عدم توکل به او برای آمرزش گناهان 
است که باعث می شود مردم به جهنم بروند. 

میان نجات و ازدواج شباهت‌های بسیاری وجود دارد. مانند افراد متأهل 
رفتار کردن نیست که کسی را متاهل می سازد. مثل افراد مطلقه رفتار کردن 
نیز باعث طلاق کسی نمی شود. آنچه باعث می شود مرد و زنی به عقد هم 
درآیند» پذیرفتن پیمان ازدواج است. طلاق گرفتن نیز امری است حقوقی. 
اینکه زوین در طول زندگی مشترکشان مثل افراد متاهل رفتار نموده اند یا 
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خير به هیچ وجه مهم نیست. زوج هائی را می شناسم که از هم جدا شده اند و 
چنان زندگی متفاوتی دارند که اصلا به نظر نمی آید با هم زن و شوهر 
باشند. اما این بدان معنا نیست که در خود واقعیت زن و شوهر بودنشان 
خدشه ای پدید آمده است. آنها در عین جدائی همان قدر با هم زن و شوهرند 
که روز اول ازدواج بودند. 

به همین ترتیب آنجه باعث نجات ما می شود» مثل نجات بافتگان رفتار 
کردن نیست؛ درست همان طور که مثل نجات یافتگان رفتار نکردن نیز 
باعث از دست دادن نجات نمی شود. بلکه همان گونه که پیشتر دیدیم» از 
لحظه‌ ای که هدیه رایگان خدا را با ایمان بپذیریم نجات داریم. خدا از 
همان لحظه ما را «بی‌گناه» می خواند. 
که گوئی با مسیح هیچ را بطه ای ندار ند. منتهی این امر در اصل امنیت ابدی 
اھا تیک ررد نی ا ورد در سے همان طور که رد کیکد و ی هر قر 
بان بات اکان زار کد در سرون یری ندید یی اند 


اما آخر 

می توانم مجسم کنم که افراد شکاک در این هنگام سخت مشغول ورق 
زدن صفحات کتاب مقدس هستند تا تعلیمی به ظاهر خلاف مطالب بالا 
بیابند» یا به اصطلاح آنچه ا عا د ا اتد به 
ای ار یات در تل ھائ بعد جرا ھم راخت ابا فا اد ارد از 
حقیقتی مهم غافل نشویم: نیقودیموس هیچ کتاب عهد جدیدی در اختیار 
نداشت. وا زگفتگوی وی با عیسی چنین بر میآید که معلوماتش از عهد عتیق 
نیز جندان زباد نبوده است. حال ایا عیسی قصد داشت به اصطلاح مچ 
نیقودیموس را بگیرد؟ آیا فراموش کرد واقعیتی را با او در ميان گذارد؟ يا 
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تنها بخشی از واقعیت را برای او بیان نمود؟ آیا این طور فرض کرد که 
نیقودیموس بالاخره خود روزی به نسخه ای از رساله به غلاطیان يا عبرانیان 
برخواهد خورد و آن وقت تفکرات الهیاتی خود را کامل خواهد کرد؟ من 
این طور فکر نمی کنم. 

پیام عیسی بی نهایت ساده بود. فقط و فقط محض ایمان است که می توان 
به حیات حاودان دست بافت. هم بهشت و هم جهنم پر است از مردمانی که 
انواع و اقسام گناهان را مرتکب شده اند. آنجه بهشتیان را از جهنمیان باز 
می شناسد نه شدت رخدت اه اسو دات ان بلکه پاسخی است 
که به دعوت نجات دهنده می دهند. 


آیا می دانید ؟ 
۱) اگر همه مردم -منجمله مسیحیان- گناهکار ند چگونه است که برخی 
۲) آیا گناهانی جنان بز رگ وجود دارد که شخص با ارتکاب آن از رفتن به 
آسمان محروم گردد؟ 
۳) آیا اگر کسی به کرات گناهی را انجام دهد» عاقبت سر از جهنم درخواهد 
آورد؟ 
۴) از دید نویسنده منظور عیسی از واژه «داوری» جیست؟ 
۵( دو اصطلاح «ایمان داشتن» (اعتقاد داشتن) و «ایمان داشتن به») به 
لحاظ معنائی چه فرقی با هم دارند؟ 


دران انان کار اسان کے اند 


محض ایمان است. مع الوصف آنانی که می گویند نجات امری از کف داد نی 
اس اغ در ھور درا بط جاتو بان سغو ای ر وکر هی مر سید ا ی 
سئوال را می توان این طور بیان داشت: 

اگر به واسطه ایمان به مسیح است که نجات می یا بیم» آیا منطفی نیست 
که بگوئیم چنانچه از ایمان بیافتیم این نجات را از دست خواهیم داد؟ يا به 
ماناک کی کرک سک ان ار اا اف وی ا ت کرک 
مسیح بر صلیب به خاطر گناهان بشر را نیز انکار نماید» آیا نمی توان چنین 
نشیخه گرفت که نخات: خود را از دست می دهد؟ 

یا به بیان کتاب مقدس که در انجیل یوحنا ۴۷:۶ م ی‌گوید: «هرکه به 
من ایمان آورد» حیات جاودانی دارد» آیا از اینجا نتیجه نمی شود که هر که 
ایمان نیاورد» حیات حادانی نیز ندارد؟ 

چين ری این ظور آسندلال کردذ اند که واژه آیمان داشت شگامی که 
۴۷:۶ شاهد آن هستیم. بنابراین فرد ایماندار کسی است که همیشه ایمان دارد 
وواک اک کی آنا ان پیات دک در ارات ای ایداران خان دار 

این گونه استدلال ها گرجه منطقی و متقاعد کننده به نظر می رسند ولی 
مملو از ايراد و اشکال هستند. کتاب مقدس آشکارا به ما می گوید که خدا 
قوم خود را ان قدر دوست دارد که حتی کسانی که از ایمان می افتند نیز به 
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ایمان و نجات 
یگذارید بحث را با طرح سئوالی مهم آغاز کنیم: کتاب مقدس در مورد 
رابطه بین ایمان داشتن و نجات به ما جه می گوید؟ پیشتر دیدیم که ایمان 
عامل اصلی نجات است, اما بیائید از این حد فراتر رویم و دقیقاً بر ارتباطی 
که ميان این دو وجود دارد متم رکز شویم. بولس رسول ارتباط بین این دو را 
این طور برمی شمرد: 
لیکرم دا که در رایت دولتمند ایت آز حیثیت محہت 
عظیم خود که به ما تود ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با 
مسیح زنده گردانید. زیرا که محض فیض جات یافته اید. و با او 
برخیزانید و در جاهای اسمانی در مسیح عیسی نشانید تا در عاطلهای 
آینده دولت بی نهایت فیض خود را به لطفی که بر ماء در مسیح 
عیسی دارد ظاهر سازیء زیرا که محض فیض جات يافته أید» به 
وسیله ايان و این ار شما تیت که یش دا اسا از 
اال ھچ کن 


E N E RENT 
خاطر ما را زنده گردانید (از خی( که نت دما می عطي‎ 
داشت. اما اهمیت این نکته در جیست؟ در این است که به روشنی به علت‎ 
یا انگیزه ای که در پس نجات ما نهفته پی می بریم. پولس کی کوید: به‎ 
واسطه ایمان عظیم و بیکران ما که بر او توکل کرده ایم» زیرا خدا انسانها را‎ 
نه به دلیل ایمان بلکه از سر محبت نجات می دهد.‎ 


٩-۴:۲ افسسیان‎ 


انگیزه خدا از جات انسان 
ما کاری نکردیم که خدا را به نجات خود ترغیب نمائیم بلکه انگیزه خدا 
ار فخا ت ما که ای درول بود که از ذات الھی او ناشی می شد. او وضع 


۸۴ برای آنانی که از ایمان می افتند 


اسفناک ما را دید و بر ما رحم کرد. هر کس که در امتداد جاده ای توقف 
نمو فہ تا سک ولک فی را یرل دیا ا سات انی رن ای را هکان 
امن منتقل نماید» به گونه ای ناقص از رحم و شفقتی که خدا با نجات دادن 
ما نسبت به ما نشان داده تقلید کرده است. 

وی ا کا ای کب «محض فيض نحات بافته اید» این حقیقت را 
بیشتر روشن می سازد. از مفهوم یونانی فیض چنین برمی اید که فیض 
«ابزاری» است که کار نجات از طریق آن به انجام می رسد. به عبارت 
دیگر اگر کسی از خدا می پرسید: «خدایاء چگونه مرا نجات دادی؟» پاسخ 
می شنید: «از طریق فیض». 

کل فرایند نجات در همین مفهوم فیض خلاصه می شود. آمدن مسیح به 
این جهان» دعوت بخشش» صلیب عیسی و قیام و صعود او» همه و همه در 
چارچوب «فیض» معنا می یابند. اما چرا فیض؟ به این خاطر که فیض 
بیانگر لطف و رحمتی بی شائبه است بی ا نکه استحقاقش را داشت باشیم. 
فیض یعنی نیکوئی و احسان در حق کسی که به هیچ وجه لیاقت آن را ندارد. 
نجات نیز سراسر جز این نیست: عطیه ای است که لايق آن نیستیم. نجات از 
اغاز تا انجام یکسره محض فيض است. تا اینجا به دو سثوال اساسی پاسخ 
2 
ANE‏ 
سوال دوم: چگونه خدا ما را نجات داد؟ 
ڪڪ ا EN‏ 
گرفت در حالی که به هیچ وجه لیاقت انها را نداشتیم. 
نقشه خدا 

اما پولس به سوال مهم دیگری نیز پاسخ می دهد. او در آیه هفت» هدفی 
را که خدا از نجات ما داشت روشن می سازد: او ما را نجات داد تا از این 
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این حقیقت بیانگر عمق و عظمت محبتی است که خدا را بر آن داشت 
تا ما آدمیان را نجات دهد. برخلاف دوستداران طبیعت که اگر پرنده 
است. خدا تنها به این دلیل ما را نجات نداد که از عذاب جهنم خلاصی 
یابیم بلکه از آن رو ما را نجات داد که می خواست تا ابد با او در ارتباط 
باشیم و در مشا رکتی مبتنی بر محبت بسر بریم. 

فیض خدا نسبت به ما تنها به آمرزش گناهان ختم نمی شود بلکه تا ابد 
همراه ما خواهد بود! زیرا هدف او از آغاز همین بود. 

پیش از آنکه جلوتر برویم لازم است از خود سځوالی معقول و منطقی 
بپرسیم: «آیا من قدرت آن را دارم که اهداف و نقشه های خدا را تقش بر 
2 ڪڪ ا 
باطل سازید؟ اعتقاد به اینکه فرد ممکن است نجات خود را از دست دهد 
بدان معنا است که بگوئیم انسان خاکی می تواند نقشه ازلی خدا را خنشی 
سازد. 

خدا برای تمام کسانی که در گناهان و خطایای خود مرده بودند و حال با 
مسیح زنده شده اند« نقشه ای ویژه دارد. اعتقاد به این دیدگاه الهیاتی که 
انسان قادر است کاری کند که باعث شود ددا به ر کر وای باز کرد 
و بدین ترتیب انکار نقشه ازلی خداء به معنای اعتقاد به نظام الهیاتی است 
که در آن انسان به جای راننده نشسته و خدا بر صندلی مسافر جای دارد. 


سرانجام به موضوع اصلی بحث خود یعنی را بطه ایمان و نجات می رسیم. 
نمی دانم متوحه شده اید يا نه» اما تا اینحا نشان دادیم که برخی از عقايد 
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رایج در مورد ایمان و نجات به کلی بی اساس هستند. نخست | نکه خدا به 
خاطر ایمان ما نیست که ما را نجات می دهد. به یاد داشته باشید که پولس 
صریحاً تصریح می کند که دلیل نجات ما همانا محبت خدا است. 
gE‏ یابیم بلکه فيض است 
که ما را نجات می دهد. یگانه عامل نجات ما فیض است و بس. خدا خود 
نقشه ای داشت و آن نقشه را از طریق مسیح به انجام رسانید. ما در این نقشه 
نه سهمی داشتیم و نه لايق آن بودیم که سهمی داشته باشیم. نجات ما از آغاز 
تا پایان محض فیض بود و بس. ممکن است در اینجا بپرسید: «پس تکلیف 
ایمان جه می شود؟» پاسخ پولس این است: 
SS‏ وسیله ایمان و این از شما 
ا E Rl‏ 
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بولس در اينجا بار دیگر در تشریح نقش فیض سخن می گوید. اما این 
بار عبارت بسیار مهم «به وسیله ایمان» را بکار می برد که اغلب سوء تعبیر 
شده است. برای د رک اهمیت ایمان در روند نحات» لازم است نخست به 
معنای «به وسیله» پی ببریم. واژه «به وسیله» در اینجا ترجمه‌ ای است از 
واژه یونانی هنل به معنی «وسیله» یا «عامل». ایمان وسیله ای است که از 
طریی اف خدا فيض خود را در رند گی فر د گافکار آ شکار می سازف بول 
در رساله اول به قرنتیان نیز لفظ «به وسیله» را در همين مفهوم کار می درد 


زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از حکمت خود به 
معرفت خدا نرسیل خدا به این رضا داد که به وسیله جهالت 


عظه» ایمانداران را جات بخشد. 
اول قرنتیان ۲۱:۱ 
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پرشی از سر ناچاری 
است. گروهی از مردم فریادکنان به قسمتی از ساختمان اشاره می کنند» 
بنابراین نزدیک می روید تا ببینید موضوع از چه قرار است. از مأموران 


آتش نشانی می شنوید که زنی بر بالکن آپارتمان طبقه سوم گیر افتاده و تنها 


راه نجاتش این است که بر توری که مأمورین در پائین برایش پهن کرده اند 

سی می کید از یات دود و خا کسر درون ساختها ت زا ینید که اکا 
نگاهتان ھ خر دزن فن افد يداس که تر سید د و کت شوش ست 
ووراک 0 و ا او 2 ا 
قدر محکم هست که زن را اوھ اوو ا ا DS‏ 
سند که اکر زا یران یرد از هلکه نات خرا هد بافت: 

ناگاه زن جیغی می کشد و به پائین می پرد. مأمورین آتش نشانی نیز 
خود را برای فرود او آماده می کنند. زن بر روی تور فرود می آید در حالی که 
چند خراش جزئی بیشتر برنداشته است. جمعیت فریاد شادی سر می دهد و 


آنگاه هرکش به دنبال کار خود می رود. حال لحظه ای بیند یشیم جه حیز 


اغ جات جات ایو رن شد 

البته تور نجات. هیچ کس نخواهد گفت که او خودش» خودش را نجات 
داد. خوشبختانه مأمورین زبده آتش نشانی نیز آنجا بودند و به کمکش 
فیا ف ری رحا روق ان کار کرد ند و عات ات رال ودنه 


A۸‏ برای آنانی که از ایمان می افتند 


اما جه جیز باعث شد فاصله میان نیاز او و جاره‌ای که در زیر پایش 
اندیشیده بودند برداشته شود؟ برشی از سر ناجاری! با این حال بریدن نبود 
که او را نجات داد. سیاری از فراز ساختمان‌ های در حال سوختن بائین 
پریده اند اما به عوض نجات پافتن جانشان را از دست داده اند. آنجه باعث 
نجات او شد همانا تور نجات و مأمورین آتش نشانی بودند. 

ایمان نیز همین طور است. ایمان نیست که فرد را نجات می دهد. هر 
کسی زقاتی ب چیری امان وا شه ست اما کا نمت هدنا اید در اسان 
بسر برند. آنجه ما را نجات می دهد فیض خدا است. ایمان ما همان جیزی 
است که فاصله میان نیاز ما و جاره‌ ای را که خدا برایمان اندیشیده از ميان 
برمی دارد. به بیان دقیق تر» ایمان فرایندی است در جارجوب زمان که به 
موجب آن» جاره ای که خدا برای ما اندیشیده از یک سو و نیاز ما از سوی 
دیگر به واسطه اقرار ایمان به مسیح کنار هم می آیند. وقتی آن زن پریده 
نجات یافت. وقتی ما ایمان بیاوریم» نجات می یا بیم. 

تصور می کنم زنی که چنین تجربه ای را از س رگذرانده از آن پس همواره 
به مامووان اتش انی و تورهایشان اعتما د کراهد داشت اما خی اکر این 
اعتماد را از دست دهد در خود این واقعیت که از زبانه های اتش رهائی يافته 
تغییری پدید نخواهد آمد. به همین ترتیب فرد مسیحی نیز که ایمان خود به 
مسیح را اقرار کرده وآمرزش گناهان را تجربه نموده» همواره ایمان خواهد 
داشت که آمرزش گناهان از طریق مسیح میسر می باشد. منتهی حتی اگر این 
ایمان را از دست دهد» در واقعیت امرزیده شدنش تغییری یدید نمی اید. 

ڈرو اع کک ھا کو اس ید کا وی و این 
رکو ایت کا کر انما بے ا دران ا کا و وها ان 
سست شود عواقب این سست ایمانی ممکن است مهلک باشد. اما کسی که 
یک بار گناهانش خشیده شده نباید نگران شود ریزا وقتی گتاهان کسی 
صد در صد و به طور کامل بخشیده شده باشد» دیگر این امکان وجود 
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ندارد که آمرزش وی از او گرفته شود. چنین احتمالی صفر است. دیگر 
آ کی کا دار جور ھر اران ا 


آیا در حال حاضر چیزی هست 
که نگذارد 
عطیه رایگان نجات را بپذیرید؟ 


اری! 

ایماف ضرفا آری کفتن ما امات به عطبه زانگان بات جاودان که دا 
ور ا جیار ما کذازہ هان ایاں وات همان تدر اوت ایت که هان 
یک کدی د سی کا هارا ورتا نت ی کت امات یا غاد شیر د کے ا 
فرزند خواندگی یا هرچه آن را بنامیم» کاملاً مستقل از ایمان عمل می کند. 
نتیجه آن که خدا ما را موظف نمی داند پیوسته در حالت ایمان و بقین بسر 
بریم تا نجات یابیم» بلکه همان یک عمل مبتنی بر ایمان برای نجاتمان 
کافی است. 

یک مثال دیگر می آورم: اگر تصمیم بگیرم بازویم را خالکوبی کنم» 
کافی است تنها یک بار تصمیم خود را عملی نمایم» با این حال خالکوبی 
برای همیشه بر بازویم خواهد ماند. لازم نیست مدام به خالکوبی علاقه مند 
باشم تا بر بازویم بماند. درواقع حتی ممکن است به محض خالکوبی نظرم 
عوض شود اما این امر تأثیری در این واقعیت ندارد که بازویم خالکوبی 
شده است. اشتیاق و علاقه من نسبت به خالکوبی و خود خالکوبی دو 
موضوع کاملاً جداگانه هستند. از آن جهت خالکوبی شدم که خودم این طور 
می خواستم و بهای لازم را پرداختم» اما اگر بعدها نظرم عوض شود و بخواهم 
پولم را پس بگیرم» خالی که بر بازویم است از بین نمی رود. 


۰ برای آنانی که از ایمان می افتند 


آمرزش و نجات نیز به مجرد آنکه ایمان آوردیم در ما ارک دار 
تداوم ایمان ما تمت 


هدیه. هدیه است 
به خاطر ایمانی پایدار نیست که نجات یافته ایم» بلکه نجات داریم از 
آن سبب که اقرار کرده ایم به خداوند پایدارمان ایمان داریم. ببینید پولس 
این فشمت را وه بایان می برد 
ایی ار شا ست لکد ی خا ایت و از اعال ا هیچ 


در اینجا وضعیتی به تصویر کشیده شده که هر بار هدیه‌ای به ما می‌دهند با 
آن مواجه می شویم. منظور از این» کل فرایند نجات است که پولس پیشتر شرح 
داده است. واش س وة «نحات بک هدبه است.» شما را نمی دانم اما از 
نظر من جیزی که پس گرفتنی باشد هدیه نیست. هدیه واقعی آن است که شرط 
و شروطی در بر نداشته باشد. به محض آنکه دادن هدیه را منوط به سلسله 
شرایطی بدانید دیگر نه هدیه که حکم تجارت و داد و ستد را پیدا میکند. 
اعتقاد به اینکه نجات را به هر دلیل -خواه به واسطه گناه و خواه به علت 
ئی معا کی ترا تا ر دش داد و می نادند کریی ت این امات 
ث ۴ o‏ 
منکر شده ایم و با این کار آیاتی چون افسسیان 4-۲ بوحنا ۱۰:۴ را زیر 
سئوال برده ایم زیرا از «نجات» در این آیات آشکارا به عنوان هدیه نام برده 
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اینکه با این هدیه چه می کنیم مسئله دیگری است. اگر از هده ای که به من 
داده‌ اند استفاده نکنم بدان معنا نیست که هدیه دیگر به من تعلق ندارد. حتی 
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اگرآن را در باغچه حياط خود چال کنم باز متعلق به من است. بنابراین وقتی یک 
بار هدیه نجات را دریافت نمودیم دیگر خواهی نخواهی تا ابد مال ما است! 

میک اا کو «اگر هدیه را پس دهم چه؟» ولی هدیه را تنها در 
رز تی ی وا نا س دة که د هدوات اب را بازپس گیرد و خدا هیچ گاه 
نجاتی را که به انسان بخشیده از او پس نمی گیرد. در کتاب مقدس هیچ آیه 
یا نمونه ای یافت نمی شود که نشان دهد خدا نحات فردی ایماندار را از او 
بازپس گرفته باشد» زیرا محبت خدا مانع از چنین کاری است. به یاد داشته 
باشید که مسیح آمد تا گمشدگان را بجوید و نجات بخشد. آیا ممکن است 
ارا رای داد این ات اهارن کیا 

و ایمان؟ از طریق ایمان است که این هدیه خدا را می پذیریم. ایمان 
همانند دستان روحانی ما است که از طریق آن در برهه ای خاص از زمان 
هدیه نجات را می پذیریم. در اینجا راا ا و ردان 
و سپاسگزاری مداوم از خدا بابت هدیه اش بستگی ندارد. بلکه این نجات 
واقعه ای است که یک بار در برهه ایی خاص از زمان -یعنی هنگامی که 
هدیه خذا را پذیرفتیم = صورت گرفته و برگشت ناپذیر است. 

پیش از اینکه جلوتر رویم اجازه دهید این سگوال را از شما بپرسم: آیا تا 
ھال هد را کان تهات دا را در رند کی ود یدرف اند اکر راب 
شما منفی است» آیا نمی خواهید همین الآن این تصمیم مهم را در زندگی 
خود بگیرید؟ موضوع به غایت ساده است. خدا از شما یک سری قول و 
وعده نمی خواهد. انجه در این برهه از زمان از شما انتظار دارد عمل نمودن 
به یک سری مقررات نیست. همجنین نمی خواهد فهرست کارهائی را که 
قصد دارید برایش انجام دهید برای او بیان کنید. آنجه برای خدا مهم است 
این است که اجازه می دهید او برای شما اقدام کند. 

وفتی دوازده ساله بودم» دعائی نظیر | نچه در زیر می بینید به حضور خدا 
آوردم. اگر از نجات خود مطمن نیستید چرا همین الآن از این بابت مطمئن 


۹۲ برای آنانی که از ایمان می افتند 


نشوید؟ اگر قبول دارید که نیازمند نجات هستید و ایمان دارید که مسیح 

٠‏ ع 

می دانم که به خاطر گناه خود تا اید از تو دور افتادم. 

ایمان دارم که مسیح بر جلجتا به خاطر گناهان من مرد. 

ایمان دارم که مرگ او کفاره کامل گناهان من است. 

اورا به عنوان نجات دهنده خود می پذیرم. 
متشکرم که مرا نحات دادی. 

امین. 


آیا می دانید ؟ 
۱) واژه یونانی «فیض» تلویحاً بیانگر چیست؟ 
۲) از دیدگاه پولس رسول هدف از نجات ما چیست؟ 
I E PE CE‏ 
برمی دارد؟ 
۴) آیا خدا تنها کسانی را نجات می دهد که مدام در وضعیت ایمانی مساعد 
بسر می برند؟ 
۵) پاسخ شما به این سئوال نویسنده چیست: «آیا تا به حال هدیه رایگان 
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«انکه ایمان اورد ( 


همان طور که در فصل قبل اشاره کردیم» برخی بر این باورند که فرد 

ایماندار برای آنکه نحات خود را حفظ کند بايد مدام ایمان داشته باشد. این 

افراد در اثبات دیدگاه خود عمد ا کا ا می کنند که یوحنای 
رسول لفظ ایمان آوردن را غالباً در زمان حال بکار می برد. به عنوان مثال: 

همچنان که موسی O‏ 

و ایمان آورد هلاک نگردد 

ا نی یابد. زیرا خدا ان ر اين قدر محبت تود 

که SS‏ داد تا هر که برا و ایمان آورد هلاک نگردد 

E ES 
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از نظر پیروان این دیدگاه زمان حال بیانگر کاری مداوم و بی وقفه 
ات به یاف دیک اھا برعا ۶را این کور ھی واد وتا هر که 
بیوسته ایمان داشته داشد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی باید.» نتیحه 


آنکه «هر که پیوسته در ایمان نباشد» حیات جاودانی نخواهد داشت» یا 


«حیات حاودانی را از دست خواهد داد». 
قسمت دیگری که EERE‏ این دیدگاه دان استناد می شود آیات 

زیر از رساله یعقوب هستند: . 
nS‏ 
کنل مانند مرج دریا است که ازباد رانده و متلاطم می شود زیرا 


۹۴ آنکه ایمان آورد 


چنین شخص گمان مبرد که از aS‏ 
دودل در تام رفتار خود ا 
یعقوب ۸-۶:۱ 


یعقوب در اینجا می گوید هر که شک کند از خدا هیچ نخواهد یافت. 
آیا نجات نیز شامل این محرومیت نمی شود؟ 


ھان کال ا چە خد اف ول6 ات 

دی ان دند اة ارادا هت نخستین ايراد به د رک محدود پیروان 
این دید گاه از زمان حال برم یگردد. اگر این هفته کسی از من بپرسد: «جارل 
این روزها اوقات فراغتت را چگونه می گذرانی؟» ممکن است جواب دهم: 
«خوب» در حال نوشتن یک کتاب هستم و در اتاق تاریکم مشغول کار 
می باشم. » 

همان طور که ملاحظه می کنید در پاسخ دو فعل نوشتن و کا رکردن را در 
زمان حال بکار بردم. اما هیچ کس از این گفته ام چنین نتیجه نمی گیرد که 
در آن واحد مشغول نوشتن و کار کردن در اتاق تاریکم می باشم. نی زگفته ام 
بدین معنا نیست که «در اوقات فراغت نه می خورم» م ا 
همسرم صحبت می کنم یا به تلفن جواب می دهم بلکه دائماً مشغول نوشتن و 
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زمان حال معمولاً بیانگر کاری مداوم و بی وقفه ای ا ی 
کار بردی دارد اما بنا نیست همواره جنین باشد. اگر در مورد محل سکونتم 
از من بپرسید جواب خواهم داد: «در آتلانتا ریک فعل زمان 
جال وھ کے کرک در رای کال ا ای ا ا ها چ کر 
این مورد نیز اگر از قضا مرا در جاتی غیر از آتلانتا ببینید» نمی گوئید در 
مورد محل زندگی ام دروغ گفته ام. چرا؟ زرا وقتی زمان حال را بکار می برم 
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yT 


«هر که از این آب بنوشد» 
تنها من و شما نیستیم که زمان حال را به طرق مختلف بکار می بریم. 
عیسی نیز چنین می کرد. به هنگام گفتگو با زن سامری بر سر چاه می بینیم 
ا کار می رد مکی ھی کا ف نرا 
متوحه e‏ اران ھی و 
فر کار ای ا ا 
یوحتا ۱۳۲:۴ 


واژه «بنوشد» در اینجا در زمان حال است و همین امر وضعی عجیب 
E UE E‏ 
برس ا ستو در ا فور ھا که یی ی وا د ا که 
ٹوس ار ات کاو توب و شکار که کردا که کے ای امت ی مد 
زرا اوا اکر کی اتا دوجال ريدن باشد تشنه نم یگردد و دوماً هیچ کس 
نمی تواند دائماً در حال نوشیدن از چاه آب یعقوب یا هر چاه دیگری باشد. 

E a a a 
آن قدر بنوشد تا تشنگی اش رفع گرد باز پس از مدتی تشنه خواهد شد و‎ 
ناز به نوشیدن محدد دارد. بنابرار ن آبساه بقرت موقا شنک فردرا‎ 
مرتفع خواهد کرد.‎ 

همان طور که می بینید این تصور که زمان حال بیانگر کاری دائمی و 
وف ات وی آست ایکا ر خی انض ریا ورایت آبن:است 
که زمان حال را این گونه بکار نمی برند. البته ممکن است چنین کاربردی 


۹۶ آنکه ایمان آورد 


نیز داشته باشد اما در اکثر موارد چنین کاربردی ندارد. 

پس اینکه بگوئیم منظور یوحنا از بکار بردن زمان حال همانا اشاره به 
ایمانی مستمر و بی وقفه بوده است» اشتباهی فاحش است. به مجرد آنکه 
کس ایمان اورم کات حاودان خواهد بافت که خود یک هد است = 
آن هم هدیه ای کامل. همان طور که در فصل قبل گفتیم» اگر حفظ این هدیه 
منوط به داشتن ایمانی همیشگی باشد دیگر هدیه نیست. 


اگر نجات من در گرو تداوم ایمان من است» 
بايد از خود بپرسم: 
«برای تداوم ایمان خود چه بايد کنم؟» 
زیرا غفلت از تقویت ایمان 
در حکم تضعیف یا احتمالاً از کف دادن آن است» 
و از کف دادن ایمان نیز در حکم از کف دادن نحات است. 
می دانم که تقویت و تداوم ايمانم 
در گرو کارهائی جون دعاء مطالعه کتاب مقدس» 
مشا رکت» رفتن به کلیسا و بشارت دادن است. 
اگر تداوم ایمانم در گرو انجام این گونه اعمال است» 
و تداوم ایمان لازمه نجات است» 
آیا در آن صورت به واسطه اعمال نیکوی خود نجات نمی یابم؟ 


« به خداوند عیسی مسیح ایمان آور.. ( 

کسانی که زمان حال را در معنای تحت اللفظی آن بکار می برند ناجارند 
به ايراد دیگری نیز پاسخ گویند. تمام اشاراتی که در انجیل در مورد ایمان 
نحات بخش امده مربوط به زمان حال نیست. در ادامه داستان زن سامری 
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و اوو وروی ای ر شهادت داد این طور می خوانیم: 
درآن شهر بسیاری از ز سامریان بدو آیمان اردان وښتیاری دیک به 
واسطه کلام او آيمان آورڈیل. 

یوحنا ۴۱-۳۹:۴ 


ایمان آوردن در اینجا در زمان گذشته بکار رفته است. زمان گذشته در 
مقایسه با زمان حال نامشخص تر است و بیش از آنکه بر زمان وقوع یک 
رخداد ا تداوم آن تأکید داشته باشد» بر واقعیت وقوع آن تأكید دارد. 
هنگامی که آن زندانبان فیلییی از پولس و سیلاس پرسید چه بايد کند 
تا نجات یابد» به او نگفتند که باید ایمان آورد و پیوسته در حالت ایمان 
بسر برد» بلکه گفتند: 
به خداوند عیسی مسیح ایمان آور و جات خواهی یافت. 
اعمال ۳۱:۱۶ 


وا E n‏ در 

عمل ایمان آوردن است. اگر فرد بايد بیوسته در حالت ایمان باقی بماند تا 

نات بابك جرا پولسن وسیلاس این مطلب را به زندانبان نگفتند؟ ضلا 
جرا از زمان حال استفاده نکردند؟ 

غافل انی سی امیت N‏ 

e‏ داید از زآن عبور کنند کی ا اچ راا کر 

عهد جدید همواره بر این واقعیت تأکید دارد که نجات از طریق ایمان 

امت نه راان فان ۸ انان وکیا ای ست کا 

طریق آن هدیه بخشش و حیات جاودان را از خدا دریافت می نمائیم. 


۹۸ آنکه ایمان آورد 


می گوید فرد شکاک هیچ چیز از خدا نخواهد یافت؟ 
4 ان و ال کنا و هدر فی کت زرا ھر کەی کین 
و ر ت ار اروا یچین 
شخصی گمان مبرد که از خدا چیزی خواهد يافت. مرد دو دل در 
تمام رفتار خود ناپایدار است. 
یعقوب ۸-۶:۱ 


نگاهی گذرا به کلیت متن» ابهام موجود را از ميان برمی دارد. روی 
سخن یعقوب با مسیحیان است» نه فقط مسیحیان» بلکه یهودیانی که به 
مسیح ایمان آورده اند وحال به خاطر ایمانشان در آزمایش و سختی افتاده اند 
(رجوع کنید یعقوب ۴-۱:۱). 
واکنش این بهودیان مسیحی شده به آزمایشاتی که با آن مواجه بودند 
بسیار شبیه واکنش هر یک از ما بود. حیران و متعحب از خود می برسیدند 
جرا خدا اجازه داده گرفتار جنین آزمایش هائی شوند. حال یعقوب از آنان 
می خواهد شکیبا باشند و استقامت نمایند (رجوع کنید بعقوب ۴:۱). یعقوب 
که می داند ایمانداران مخاطب اوتا جه حد حیرانند می نویسد: 
ی ا 
که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملامت تمی‌غاید و به او 
انه خواهد ل 
يعقوب ۵:١‏ 
در واقع یعقوب می گوید: «اگر سرد رگم و حیران هستید از خدا بپرسید. 
اوا اا فوا ا کو ا فی ن ها 
می دهد که در آزمایشات ایمان خود را از دست ندهند و سست ایمان نشوند 
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SLD‏ کردا ورد آشیڭ: 

اا ا این آ یات خطاټ به جه کیی آشت وان حص کات د 
که از خداوند جیزی خواهد یافت.» منظور از آن شخص کیست؟ منظور فرد 
یخی ست که در آزما شات از خدا حکی ت می وا هدا دا نه جکر نه به 
مصاف مشکلات برود ولی آن شخص پس از آنکه از خدا حکمت می خواهد 
دجار شک می شود. در چه چیز شک می کند؟ در تمام آن چیزهائی که هر 
یک از ما به هنگام مصائب در مورد آنها دچار تردید می شویم. آیا به راستی 
خدائی هست؟ آیا مرا فراموش کرده است؟ آیا مصائب مرا می داند؟ چه 
کرده ام که سزاوار این همه سختی هستم؟ 

همه ما هنگامی که در آزمایش می افتیم وسوسه می شویم شک کنیم. 
پیام یعقوب این است که وقتی در اوج آزمایشات از خدا حکمت می خواهیم» 
درخواست ما بايد توام با اطمینان باشد. بايد همواره به خاطر داشته باشیم 
که خدا بر امور حاکم است و مصائب ما را می داند. اگر شک کنیم» حکمتی 
را که از او خواسته بودیم به ما نخواهد داد. چرا؟ چون یا آن راد رک نخواهیم 
کرد یا از بکار بردن آن عاجز خواهیم بود و تمام افراد دودل دچار چنین 
وضعی هستند (رجوع کنید یعقوب ۸:۱). 

این ایات هیچ ارتباطی به موضوع نجات ندارند. درواقع» حقیقت نجات 
ای کدی ی کو و اتک ای اا اراھ ای مه 
و ضروری است ولی در مورد ماهیت ایمان نجات بخش چیزی نمی گوید. 


از اين سو به آن سو لغزيدن 

همه ما هر از چند گاهی دچار شک می شویم. این امر کاملاً طبیعی است 
زیرا شیطان و ایادی اش مدام می کوشند ایمان ما را متزلزل ساز ند. شیطان 
درست همان طور که گاه در دیگر امور زندگی ما زمام را وشت کی یرف 


۰۰ آنکه ایمان آورد 


در این مورد نیز گاه حاکم می شود. زین (Zane Hodges) la‏ در این باره 
2 
می گوید: 
2 8 

در عهد جدید صراحتا قید گردیده که ماندن در ایمان به خداء مستلزم 
نبردی است که صرف واقعیت نجاتمان به هیچ وجه نتیجه آن را 
تضمین نمی کند. در واقع نبرد روحانی جز همین نبرد ایمان نیست. 
ے ا 1 a‏ 
اگر جز این بیندیشیم شکست را در نبرد روحانی خود پذیرفته ایم. 


E GEO yy 
برای بدست آوردن این نجات هیچ کاری نکرده ایم‎ E OE 
و هر کاری ھم بکنیم آن را از دست نخواهیم داد!‎ 


فصل دهم 
امین نسبت به بی‌آیمانان 


تا اینجا به این پرسش که آیا نجات فرد ایماندار در گرو تداوم ایمان اوست 
یا خير کمابیش پاسخی منفی داده ایم. . موضع ما هدن تدافعی وده و بر 
دلائل کسانی که حیات جاودان را منوط به استمرار ایمان می دانند تاخته آیم. 

به اکثر دلائلی که در توجیه ضرورت تداوم ایمان اقامه می شود پاسخ 
کا در اینجا سغوال دیگری مطرح می کنیم: آیا تعلیم کتاب مقدس واقعا 
این است که حتی اگر ایمان خود را از دست دهي نحات ما داز به قوت خود 
باقی است؟ بلی» تعلیم کتاب مقدس چنین است» هم صراحتاً وهم در قالب 
نمونه و مثال. 


«اگر بی‌ایمان شویم» 
روشن ترین تعليم در این باره را در رساله دوم پولس به تیموتائوس می بینیم: 
| گربا وی مردیم با 2 هم خواهیم کرد. 
کک e‏ 
| کر اورا انکار کنیم او نیز ما را انکار خواهد کرد 


ءا LL‏ زیرا خود را انکار تی تواند 
ن 

OS 

e Ce n ا‎ 


اییاتی از شعر یا سرودی روحانی را در نوشته های خود می آورند» پولس نیز 


1۰۲ امین نسبت به بی ایمانان 


این اھات را در رسال ای اورا ار شر او ارارک اد 
الھیاتی کاملا صحیح هستند و بیانگر حقایق ایمانی مهمی می باشند که 
دانستن انها برای تیموتائوس بسیار ضروری است. 

از این جهار بیت» از ا ا ای اس ای روان 
این تعلیم پولس که باید با مسیح مصلوب شویم. بیت دوم توصیف کننده 
یاداش کسانی است که به رغم جفاها به مسیح وفادار مانده اند. 

بیت سوم درواقع تکرار سخنان عیسی در انجیل متی است (رجوع کنید 
م ۲ ری جن اسخدال کرده اند که این آ که اشار و به ار یداد 
ارد و غالا کار کن کین رھ ف کا ف و 5 
است ولی این بار در وحه منفی. به بیان دیگر» درست همان طور که 
ایماندارانی که به مسیح وفادار بوده اند در سلطنت پدر سهیم می شوند و 
مورد عنایت خاص او واقع می گردند» کسانی که به او وفادار نمانده‌اند از 
چنین لطف ویژه ای محروم خواهند گشت. بدین ترتیب خواننده برای بیت 
چهارم یعنی بیت آخر آماده می شود. 


«او امین می ماند» 

ایمانداری که به مسیح وفادار نمانده در ملکوت او از شأن و منزلت 
نیست که نحات خود را از دست خواهد داد. 

واژه «بی ایمان» در اینجا صرفاً به معنای کسی است که دیگر به مسیح 
ایمان ندارد. جالب اینجا است که -همان طور که احتمالا حدس زده‌اید- فعل 
O‏ 
شود د را نباشد» د از دست نخواهد داد 
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زیرا مسیح امین می ماند. 
سراینده این سرود هر که بوده به خوبی می دانسته که دارد مفهوم مشکلی 
را بیان می کند. چطور ممکن است پسر قدوس خدا اجازه دهد کسی که 
ایمانش را از دست داده کماکان از عطيه نجات برخوردار باشد؟ بذیرفتنش 
مشکل است. به همین جهت سراینده در ادامه توضیح می دهد که چرا مسیح 
ھدب جات چا واا را ن تی کرو وزرا شرا ا تکار کی واد 
منظور نویسنده اتحادی است که هر فرد ایماندار در چارچوب بدن مسیح 
دارد. به مجرد آنکه کسی ایمان آورد که مرگ مسیح کفاره گناهان اوست» 
عضوی از بدن مسیح می شود: 
sS‏ 
خواه یونانی. خواه غلا خواه آزاد. 
اول قرنتیان ۱۳:۱۲ 


a 7‏ ایمان افتاده ارز a‏ 
es eT‏ ا ا 
خواه ایماندار باشد» خواه بی ایمان. اگر مسیح عليه چنین فردی به اقدامی 
دست زند دروافع برضد خود کار کرده است زرا هر فرد ایماندار عضوی از 

2 2 ۴ ف آ 

قسمتی که ذکر کردیم بیانگر چهار تعلیم اساسی است: نخست انکه 
تمام ایمانداران بالقوه این توانائی را دار ند که از حیات وافر بهره مند گردند. 
دوم اینکه ایمانداران امین به خاطر وفاداریشان پاداش م ی‌گیرند (رجوع 
کنید دوم تیموتائوس ۱۲:۲). سوم اینکه ایمانداران بی وفا از شأن و منزلتی 
نظیر آ نجه در انتظار مؤمنین است برخوردار نخواهند بود. و نکته آخر اینکه 
اھا دا ران کی اکر ار اییات غدول. کف ا اترا دست جر اه واد 


1۰۴ امین نسبت به بی‌ایمانان 


زیرا خدا کماکان امین می ماند. نویسنده ای» این واقعبت را این طور بیان 
فرزندان واقعی خداء حتی آنگاه که ضعیف یا ناخلف شوند» باز 
فرزند خدا خواهند بود. وفاداری مسیح نسبت به ایمانداران به 
وفاداری آنان نسبت به او بستگی ندارد. 


اگر نجات ما بسته به ثبات ایمانمان باشد» 
معیار سنجش این ثبات < حىست؟ 


دای 
تا چه مدت می توان در شک باقی ماند؟ 
تا چه اندازه می توان شک کرد؟ 
آیا شک و تردید در امور الهی حدی مشخص دارد 
که فراتر از آن نباید رفت؟ 


نمونه‌های تام عیار 

اباد 4 اضر اکا تی کرند که کات ودرا در ورت 

بی ایمانی E‏ > بلکه در این مورد نمونه هائی نیز می آورد. ا 
e e a E‏ 
مکوت سکن هن ودند 3ر این گونه موارد کتاب مقدس هی چ‌گاه صراحتا 
کی کو «گرچه فلان شخص ایمان خود را از دست داد نجاتش کماکان 
SES a E‏ 
دست داده باشد و به تبع ان از نجات محروم شده باشد. بدین ترتیب خود 
خواننده است که بابك در این مورد تیم گیرد: 

اما نقطه قوت این استدلال این است که در کتاب مقدس به افرادی 
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بهره داشتند. حتی در مدت بی ایمانیشان تیر ھچ گا لی ینیم که اصل 
امنیت ابدی آنان زیر سوال رود. 

اگر بنا بود نجات فرد به تداوم ایمان او بستگی داشته باشد» چنین نکته 
الاق ھی قطا س بادمت در این کرت ون تین ی کھت و حال ا نک 
این متون دقیقاً خلاف این دیدگاه را اثبات می کنند. در هر مورد می بینیم 
که خدا به رغم بی ایمانی افراد» امین است. 


مرد سست ایمان 
در رابطه با آیاتی که از رساله دوم پولس به تیموتائوس نقل کردیم» 
بطرس رسول نمونه بسیار خوبی است. می دانیم که پطرس فردی ایماندار 
بود. وقتی مسیح از او پرسید به نظر وی او کیست پطرس جواب داد: 
وی می پر دای زد 
متی ۱۶:۱۶ 
و عیسی در پاسخ گفت: 
aa‏ ھک این رار 
و TT‏ 
متی ۱۸-۱۷:۱۶ 
بطرس به سئوال عیسی پاسخی درست داد و عیسی نیز در مقابل به او 
وعده داد کلیسای خود را بر او بنا خواهد نمود. 
ای د کر سی از شا کردا رمه ا اا ھا نر سی را هدد مان 
بقیه رهایش کنند (رجوع کنید یوحنا ۶۷:۶) و باز بطرس پاسخی می دهد 
که مؤید امان او به نحات دهنده است: 


1۰۶ امین نسبت به بی ایمانان 


خداوندا و و ا حیات جاودآنی زل تو است وما 


آیمان اول 5 تو مسیح پسر خدای زنلها هستی. 
يوحنا ۶4-۶۸:۶ 


i N TT 

آای شمعون» ای شمعون» ایک شیطان خواست ESE‏ 
غزبالن کین 

لوقا ۳۹:۲۲ 


و ادامه داد: 
لیکن من برای تر دعا کر رتا امات تلف شود و هنکامی که و 


بازگشت کنی برادران خود را استوار نا 
لوقا ۳۲:۲۲ 


شیطان ایمان یطرس را هدف قرار می دهد. عیسی پیشاییش یطرس را 
از این امر باخبر می کند و در مورد ن شکست موقتی اش نیز به وی هشدار 
می دهد. اما هیچ جا نمی خوانیم که نجات پطرس در خطر است. 

لی دو این اوا ا سی کی کرد 4 بطر هآو ت 
خواهد کرد و حتی در حساس ترین لحظه رسالت جهانی اش علنا او را انکار 
خر اههد ترد ا ان دیک سک کر انان جرا هد رند این ال هان 
آخرش خطاب به او سخنانی تشویق آمیز بود. ایمان بطرس در خطر خواهد 

ET 5 2 0 ۰‏ ا 

بود» اما نجاتش هرگز. حتی انگاه که پطرس بی ایمان شود» مسیح امین 
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نبی شکاك 

زین هاحس در کتابش تحت عنوان «مطلقاً آزاد» به نمونه‌ ای دیگر از 
ایمانداری اشاره می کند که از ایمان به مسیح عدول کرده است. این شخص 
کسی نیست جز یحیی تعمید دهنده. در اینکه یحیی زمانی به عیسای 

eS‏ فننت؛ ھک 
LT‏ کک ا 
٠‏ زیرا که بر من مقد م بود. E‏ 
از آسمان ا او فرار گرفت ومن دیده شهادت می دهم 


یوحنا ۲۴-۲۹:۱ 


نکه خائز اهمیت در این کفته بجی آین است که او به لخاظ سای 
پیش از عیسی متولد شد. یحیی اعتراف می کند که مسیح نجات دهنده و 
خداوند است! زرا آیا نه این است که ف «او بر من مقدم بود» ؟ 
یحیی تعمید دهنده نه تنها به مسیح ایمان داشت بلکه زندگی خود را 
تماما وقف آن کرده بود که قوم اسرائیل را برای آمدن او آماده سازد (رجوع 
کنید پوحنا ۲۶-۱۹:۱). جنان وقف رسالتش بود که از مریدان خود 
می خواست به جای او از مسیح پیروی کنند (رجوع کنید یوحنا (TA-Ta:\‏ 
و با این حال همین یحیی که مسیح او را رر کرت کی ار میات اول زت 
خوانده دود (رجوع کنید لوقا (YA:V‏ ا اهدر این موز که مسیح آیا واقعا 
همانی است که او فکر می کرده به شک افتاد: 
پس این کک کک E‏ ا 
oT a‏ 
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فرستاده عرض مو کا 7 ا ای ا ا ری 
اشيم ا ا 'یحیی تعمید دهنده ما را 
نرد تو فرستاده می گوید آیا تو آن آینده هستی یا منتظر دیگری 
باش 


لوقا ۲۰-۱۷:۷ 


کاچ در وود ا یا ات ریا کو م و 

خواننده با دیدن این آیات سخت به حيرت می افتد. بز رگترین نبی 
و کسی که آمده تا زمینه ساز ظهور مسیح باشد» حال کسی را که 
زمانی چنان جسورانه درباره اش شهادت می داد زیر سئوال می برد. 
آشکارا پیداست که این بنده عظیم الشأن خدا سئوالی می پرسد که 
پاسخ آن ظاهراً مدت ها قبل برایش محرز شده بود. او با سئوالش 
آشکارا در حقانیت حقیقتی که نجات آدمیان در گروه آن است چون 
و چرا می کند. 

ی دو ای ھار کے کردا را ھان ات کی ورد و رد 
مطمئن نبود که آیا مسیح به راستی نجات دهنده جهان است یا خیر. در این 
مورد که آیا مسیح بره خدا است یا خیر نیز به شک افتاده بود. اما با وجود 
اکا یکی کر ا فا ت اشارا م اده بود» مسیح را می بینیم که در 
TT‏ 

زیرا آین ست آنکه دربا ر وی مکتوب است: ” اينک من رسول 
ا اور پد ا ع ور 
هجا دی روا ز اولاد زنان» نبی بزرگ تر | Ea‏ 
تعمیل دهنل نیست. 

لوقا ۲۸-۲۷:۷ 
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ی کا ا رکال ای ا کان کی 
2 .* ۰ ے چ ۰ . 
در پائین ترین حد خود بود هیچ گاه نمی بینیم که حتی به طور غیرمستقیم 
ے ۰ ۰ 2 8 * ۰ 
بگوید که نجات یحیی زیر سوال رفته است. برعکس» از یحیی تعریف و 
تمد کد اورا هھ فط تی لک ر رک رین اا فی خرایه ی ای 
ّ “ .ەھ * ہے ڪ 
که ظهورش در عهد عتیق پیشگوئی شده بود. 


ایمانی استوار 
این حمله را هزاران بار شنیده آیم: 
شما ابلیس مانند شیر غران گردش می کند و کسی را 
ن 
اول پطرس ۸:۵ 


اما آیا تابه ال از خود تسده اید د شمن در یی دجست ؟ اة 
e‏ 


شیطان می خواهد ایمان شما را نابود کند. E Tt‏ 
سست شوید یا آن را از دست دهید» در برا برش هیچ قدرتی نخواهید داشت 
اعتماد خود را NS a‏ 


نود. 


ا 2 
بیرور می شوید و در برخی دیگر شکست می خورید. گاه احساس می کنید 
چنان نیرومند هستید که می توانید کوه‌ها را جابجا کنید. زمانی دیگر در 


ودی ب در گا کا فاد را و ردد اناو ا شی ی افد اما انات 
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شما در هر وضعیتی که باشد» در اصل نجاتتان هیچ تغییری پدید تشي افك 
زیرا برخلاف ایمان که بسته به شرابط قوت و ضعف می باشد» نجات ریشه 


در فیض و ذات لایتغیر خدا دارد. 


آیا می دانید 

۱) آیا کتاب مقدس واقعاً چنین تعلیم می دهد که چه در ایمان ثابت قدم 
باشیم و چه نباشیم» نجات ما همواره به قوت خود باقی است؟ توضیح دهید. 
۲با وقتی پولس رسول می نویشد: واگر اورا انکار کنیع او نیز مارا 
انکار خواهد کرد» منظورش ارتداد است؟ توضیح دهید. 

۳) چرا اگر مسیح عليه فرد ایماندار به اقدامی دست بزند درواقع بر ضد 
خود کاری کرده است؟ 

۴) یحیی تعمید دهنده در چه زمانی در مورد مسیح به شک افتاد؟ واکنش 


۵( اگر ایمان خود را از دست دهید تکلیف نجات شما جه می شود؟ 


فصل يازدهم 
سئوال این است: 


«یعنی می گوئید مردم می توا نند ایمان بیاورند که مسیح نجات دهنده 
A, e‏ ع 
آسمان سر در آورند؟» 
تقریباً هر بار راجع به موضوع امنیت ابدی بحث شده» این پرسش نیز به 
ع . ع ۰ ے 0 
گونه ای مطرح گردیده است. بسیاری این نکته را بز رگترین مشکل می دانند. 
اینکه کسی به مسیح ایمان بیاورد تا صرفا در برابر آتش جهنم بیمه شده 
اد وھ رک عدر ار رار د ایدو ای ات که مهار ا ار 
ّ ث 
اموزه امنیت ابدی رویگردان می سازد. 
: ع 8 ع 
برخی این دید گاه را نوعی بی حرمتی به تقدس خدا می دانند و می گویند: 
و د ى 5 
E: .‏ ع ء ۰ 
داشته باشد» ولو آنکه در گذشته دعا یا اعترافی هم کرده باشد.» 
این گونه افرآن آموزه آمنیت آندی را خوازی برای گناه می دار ند و نه 
همین خاطر می گویند تعلیم خطرناکی است. راستش را بخواهید سیاری از 
مسیحیان اسمیء» با اخلاق و رفتار خود بر این ادعا مهر تأثید می زنند. 


ادامه دادن به گناه 
هین یری این کونه استدال می کد کا رزه امیت آیدی باعث 
می شود مردم به راحتی به گناه ادامه دهند» هم از منفعت آسمان بهره مند 


۱۱۲ ایمانداز نامط 


شوند و هم از لذت گناه. امنیت ابدی از نظر این افراد بهانه ای است برای 
E SE A E E‏ 

این گونه افراد این استدلال را نه فقط برای دیگران بلکه گاه در مورد 
خود نیز بکار می برند. هر از گاهی می شنوم که کسی می‌گوید: «آقای 
ب به گمانم نجات خود را از دست داده ام» و وفتی علت را می پرسم 
معمولاً در پاسخ اعتراف به گناهی می شنوم. در پس این نوع اضطراب این 
اندیشه نهفته است که خدا انسان را تنها تا حد معینی تحمل می کند. از این 
د کے کد جات کرد ریو وال ی رو 

هم آنهائی که امنیت ابدی را به این دلیل که اسباب گمراهی دیگران 
است مردود می شمار ند و هم آنها که به خاط رگناهان شخصی خود در حقانیت 
این آموزه جون و جرا می کنند» هر دو به لحاظ الهیاتی در اشتباه هستند و از 
لدو میت دا تور تادر میت در دهن فارند ار این کد از انه 
کتاب مقدس در مورد پاداش و آسمان تعلیم می دهد غافل مانده‌اند. 


مراد از قدوسیت چیست؟ 

در طول کتاب بارها با استناد به منطق و ذکر دلایل کتاب مقدسی نشان 
دادیم که خدا بنا به ذات خود هرگز نمی تواند هدیه حیات جاودان را از فرد 
اییاندار ن نکیری ولو آنکه وی مرتکب گناه شود. 

اغلب ما را که قائل به آموزه امنیت ابدی هستیم متهم می کنند به اینکه 
از قدوسیت خدا د رکی ناقص داریم و حال آنکه در واقع عکس این مطلب 
صادق است. بنا به آموزه امنیت ابدی» خدا چنان قدوس و نیکو است که ما 
آدمیان به هیچ وجه نمی توانیم به خودی خود و با تکیه بر اعمالمان نجات 
خود را سبب شویم یا آن را تداوم بخشیم. زیرا نجات فقط و فقط محض 
فیض است و از آغاز تا پایان عطیه خدا است. ما جنان با قدوسیت خدا 
فاصله داریم که حتی بهترین و نیکوترین اعمال ما نیز به نجات ما کمکی 
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نمی کن به قول اشعیا: 
جمیع ما مثل شخص جس شده ایم و همه اعمال عادله ما مانند 
جامه ملوث می‌باشد. 
اشعیا ۶:۶۴ 


کسانی که بر آموزه امنیت ابدی خرده م ی گیرند وم ی‌گویند خدای قدوس 
به هیچ وجه تاب تحمل مسیخیان گناهکار را نذارد» نه تنها پر اعمال انسان 
تکید می ورزند بلکه قدوسیت خدا را نیز کم رنگ جلوه می دهند» چرا که 
درواقع می گویند اعمال نیک انسان نیز در نجات وی دخیل است. 


ذات خدا 

وقتی کتاب مقدس در مورد قدوسیت خدا صحبت می کند درواقع از 
ڈات عدا سکن یگریت اانا به اط اغلوی کال اس به هین 
حهت ننا به ذات خود از جیزهائی که در مقایسه با او ناکامل هستندء متمایز 
است. بنابراین قدوسیت واژه ای است قیاسی. هھ رگاہ می گوئیم چیزی کامل 
با ممتاز است» درواقع آن را با چیزی دیگر مقایسه می کنیم. 

به مجرد آنکه اعمال نیکوی خود ما را در روند نجات دخیل بدانیم» در 
حقیقت فرض را بر این گذاشته ایم که بین نیکوئی اخلاقی خدا و انسان 
شباهت هائی موجود است و بدین ترتیب قدوسیت يا متمایز بودن خدا در 
این دیدگاه در قیاس با دیدگاهی که می گوید اعمال انسان ربطی به فرایند 
نجات ندارد» بسی کم رنگ تر جلوه می کند. به محض آنکه موضوع قدوسیت 
انسان مطرح شود» قدوسیت خدا کمی رنگ می گردد. تلاش اخلاقی انسان 
را در کنار کمال اخلاقی خدا قراردادن درواقع در حکم کم رنگ جلوه دادن 
تمایز میان خدا و انسان است و بالطبع تقدس خدا نیز در این میان کم رنگ 


۱۱۴ ایپانداز پام 


برعکس» آموزه امنیت ابدی نه تنھا تقدس خدا را کم رنگ نمی کند» 
بلکه باعث می شود این کیفیت الهی به بهترین وجه و به دور از تلاش های 
ناقص و محدود انسانی در > تحت کهال: رح ننماید. 


خارج از محدوده خطر 

یکن است رسد اکر دا دات اط اخادقی کامل اتو 
قاسطه ذاث اقدس خود از قائض انسانی مشماین خطور ممکن است گناه را 
در زندگی پیروانش تحمل کند؟» پاسخ همانا حقیقتی است که مدام برآن 
تأکید داشته ام: خدا آنگاه که پسرش را به جای ما مجازات نمود» یک بار 
رای فک مل کاو را رمان روات 

درست ےک کا اف ا ان ار دا اشک و فد دا 
ایجات می کند که وی ار فرد کتاهکار:قاصله نگیرد اما ابن واقعیت نیز 
درت اس ودا کاو ا قتان را پو اد وار وروک دان د و 
نتیجه ما که هدیه رایگان خدا را پذیرفته ایم دیگر نگران آن نیستیم که خدا 
ما را از جمع خانواده اش طرد کند» زیرا مسیح به جای ما طرد شد. هر ا نچه 
لازمه تقدس خدا است به طور کامل در وجود مسیح تحقق پذیرفت. 


دیگر چه؟ 

هنوز سئوالاتی چند بی پاسخ مانده‌اند. اگر نجات ما همواره در امن و 
آمان انی ونه قرت کرد بای سے د یکر هرون دار ددر ابات وقفادار 
باشیم؟ تکلیف کسانی که صادقانه ایمان دار ند که مسیح برایشان مصلوب 
شد اما زد کی قد ارد خی اا مات می توا ا طت 
خاط ر گناه کنند؟ در سه فصل بعدی به تفصیل به این سئوالات پاسخ خواهیم 


داد. 
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آیا می دانید ؟ 
۱) جرا برخی آموزه امنیت ابدی را «آموزه ای خطرناک» می‌دانند؟ 
۲) کدامیک از صفات خدا مؤید آموزه امنیت ابدی است؟ 
۳) جرا نویسنده معتقد است آنانی که مفهوم امنیت ابدی را قبول ندارند 
درواقع بر «مهم نوت اال انات ا کد ف و ونه و دوست كارا 
کم رنگ جلوه می دهند» ؟ 
۴) وقتی تلاش های اخلاقی انسان را در کنار کمال اخلاقی خدا میآوریم 


دروافع ا قدوسیت خدا چه کرده‌ایم؟ 


فصل دوازدهم 
جه داریم که از دست بدهیم؟ 


هر که تصور کند گناه فرد ایماندار هیچ عواقبی در ابدیت برایش در پی 
ندارد» واقعیت الهیاتی - کتاب مقدسی مهمی را نادیده گرفته است. با این 
حال هر از گاه به ایماندارانی برمی خورم که دقیقاً چنین می اندیشند. به 
آنان ياد داده اند -يا خود به این نتیجه رسیده اند- که آسمان برای همه 
ایمانداران یکسان است. مهم این است که شخص وارد آسمان شود. آموزه 
امنست ای برای اینان صرفاً در حکم تور نجاتی است که آنان را اوق 
خطر از مهلکه می رهاند. این نوع نگرش باعث شده است که آموزه امنیت 
ابدی به طرق مختلف مورد سوءاستفاده قرار گیرد» واقعیتی که به حق بسیاری 
زا از این اھ رة روگ ردان ساخ اسک: 

I E EC E CE 
باشد جرا از هر دو دنیا لذت نبرند. درست آن است که در صورت لزوم‎ 
آماده باشیم در کمال تواضع از قربانی مسیح الگو بگیرم و در این زمینه از او‎ 
پروی کی ااا ف نکردن از او متضمن هیچ عواقب درازمدتی‎ 
نباشد» چرا هر از گاهی از لذایذ گناه بهره مند نشویم؟ مگر چه داریم که از‎ 


EE‏ بدهیم؟ 


اکثر کسانی که قائل به آموزه امنیت ابدی هستند در پاسخ معضل فوق 
خواهند گفت که در واقعی بودن نجات آنانی که برخوردشان با فیض خدا 
چنین است سخت تردید دارند. به بیان دیگر» یک مسیحی واقعی از مسیح 
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اطاعت نی کند۔ اگ ر کس نض خدارا هان ای برای گناه قرار دهت مشیخی 
6ا ایت 

موعظه های فراوانی شنیده ام که در آنها واعظینی به رغم حسن نیتی که 
E‏ کک ا ا ال کاو شود 
نجاتشان واقعی نیست. اگر چنین موعظه هائی شنیده باشید می دانید معمولاً 
جه پیش می آید: در پایان جلسه قسمت جلوی منبر نه از بی‌ایمانان بلکه از 
مسیحیانی پر می شود که حال دیگر از بابت نجاتشان چندان مطمگن نیستند. 

با این حال این طرز نگرش بسیار سطحی است و به کنه معضل 
ھی تردارد اکر واقغا سوا فاده کرد از قفن دادولل وای یودن 
ایمان فرد باشد در آن صورت همه ما مشکل خواهیم داشت» زیرا فی المثل 
هر بار تخلف از سرعت مجاز» نوعی سوءاستفاده از فيض خدا خواهد بود 
(رجوع کنید رومیان ۱:۱۳). 

به علاوه در عهد حديد به کرات به ما هشدار داده می شود که از کعاه 
حذر کنیم و این تذکرات جملگی خطاب به مسیحیان است. اگر مسیحیان 
واقعی نتوانند از فیض خدا سوء استفاده کرده مرتکب گناه شوند دیگر جه 
لزومی دارد در این مورد به آنان هشدار و تذکر داد؟ روشن است که 
نویسندگان کتب عهد جدید به خوبی می دانستند که مسیحیان نیز می توا نند 
وت بلا رین ی انان مرنکت کیاد شود 


مسئله انگیزه 
7 ع : آ 
بنابراین آیا باید گفت به لحاظ الهیاتی راه فراری پیدا کرده ایم؟ آیا جز 
قدردانی محض از انجه خدا برایمان کرده» دلیلی برای خوب بودن وجود 
دارد؟ ۲یا ا گناه کرذن یر خاصی از دست می دھیہ؟ یا اکر رند گی باک 


11۸ حه داریم که از دست بدهیہ؟ 


به مقصد نهائی بشر تعلیم می دهد د رک نمائیم. اکثر مسیحیانی که این گونه 
برسش ها به راستی انها را عذاب می دهد در مورد دو مسئله در اشتباه 
هستند: 

۱- مسیحیان ابدیت را در کجا به سر خواهند برد. 


۲- این ابدیت به جه صورت خواهد دود. 


مقصد نھائی ما 

اکثر مسیحیان فکر می کنند منزل نهائی شان آسمان است و حال آنکه 
این طور نیست. مقصد نهائی انسان همین کره زمین است. وقتی خدا 
آ ان ھار زف را آ فر نان را ندا تر رهن قزار دات کی رات او 
زاوآ شماں رار وھ اا اورا ایکا تراز داد زیر ا یی شه ای خان 
داشت و آن اینکه بر خلقت حکمرانی کند (رجوع کنید پیدایش ۳۱-۲۸:۱). 

بدن رتیت مولت هین به دوش اساں فاد دا رای آنکه کار 
السافیرا اسان تر کو او جد تی فاب کار وزد کی بر ری این که 
خاکی داد. نقشه خدا در ابتدا این بود و در هیچ جای کتاب مقدس نمی خوا نیم 
که خدا بعدها این نقشه خود را تغییر داده باشد. برعکس» تعلیم کتاب مقدس 
یکسره این است که جملگی به سوی لحظه ای پیش می رویم که در آن نقشه 
آغازین خدا سرانجام تحقق خواهد یافت. 


منزلگاه موقتی ما 

با ورود گناه به این جهان» مرگ نیز به این دنیا راه یافت (رجوع کنید 
رومیان ۱۲:۵). مرگ جزتی از نقشه آغازین خدا برای بشر نبود و سرانجام 
مره کل ملو راه کردیك (رجوع کنید اول قرنتیان ۲۶:۱۵) ولی تا 
آن هنگام» مرگ واقعیتی است گریزناپذیر. 

به محرد آنکه فرد ایماندار می میرد» نزد خدا می رود (رجوع کنید دوم 
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قرنتیان ۸-۶:۵). از آنجا که در کتاب مقدس می خوانیم که مسیح در آسمان 
به دست راست خدا نشسته» می توانیم این طور نتیجه بگیریم که مسیحیان 
س از ھر کے به اسان ف روند (رجوع کنید کولسیان ۱:۳). پولس در 
رمال اول رده آیماندارا ت تالز که ر این راتت ص که ی کدارد 
زیر ك ست به همين طور 
e‏ کک زیر 
ر رای شر شان درا ر راردا 


e 
۱۷-۱۴:۴ اول تسالونیکیان‎ 


E E 
ا مسیحیانی را که بیشتر مرده ودند همراه خواهد آورد. این گفته‎ 
تنها به بک معنا است: کان ی مرت ا ها ان ودند‎ 
اما مسیحیان تا ابد در آسمان باقی نمی مانند. . وقتی مسیح باز گردد» ملکوت‎ 
ر سال ادامه خواهد‎ E u e 
.)۴:۲۰ داشت (رجوع کنید مکاشفه‎ 

اگر همان طور که پولس می گوید» در بازگشت مسیح «همیشه با خداوند 
خواهیم بود»» طبیعی است که در این ملکوت سهم خواهیم داشت و به خاطر 
داشته E a‏ 
۰--۸). نا بن شخان بار دیکز به متزلگاه رمینی خود بار خواهند 
e‏ 
کک کد ی راا قوی اهت ده 


ودید م آسمانی جحدید و زمینی جحدید؛ چونکه آسمان اول و زمین 
اول درگذشت کک دیگر تی‌باشد. و شهر مقدس اورشلیم 
خی را ویر کار چا جد ار کک ازل می‌ شو حاضر 
شده چون عروسی که را برای شوهر خود اراسته است. و آوازی بلند 
ااا ی ی ت eT‏ است 
وبا ایشان سا کن خواهد بود و ایشان قو مهای او خواهند بود و 
خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود“ 

مکاشفه ۳-۱:۲۱ 


کا و ار ر وکل راھد کرم بلاک یی دارو ا 
بدانجا نقل مکان کند! در تصویری که یوحنا ارائه می دهد به جای آنکه 
انسان‌ها بمیرند و به آسمان بروند» خود خدا به زمین می آید. نکته در 
اینجا است که با بازگشت مجدد مسیح» انسان نیز به این دنیا باز خواهد 
گشت و تا ابد در اینجا خواهد دود. . در آن هنگام دیگر از گناه و مرگ خبری 
نخواهد بود و بنابرار یکو وی کھت که اا ان و الق خدات 
اندازد. خدا کل در کل خواهد بود و نقشه آغازین او سرانجام تحقق خواهد 
بافت. 


بىندبش 
سيم 
اگر خدا برای امین ماندن نسبت به ما شرط و شروط قائل شود» 
آیا ما نیز حق نخواهیم داشت 
برای وفادار ماندن نسبت به او شرط و شروط قائل شویم؟ 
آیا ممک است خدا د بیش از آنکه از خود انتظار دارد 
از ما انتظار داشته باشد؟ 
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ENE Ee 
SS 
ld 
است موقتی و همگی در نهایت به همین دنیا باز خواهیم گشت.‎ 
E E E EEE 
شخصیت ‌های برجسته تاریخی بگردیم و از مصاحبتشان بهره مند شویم. نوعی‎ 
جلسه کلیسائی طویل المدت نیز نیست. شبیه یک بازی پایان ناپذیر گلف‎ 
با فوتبال یا هر بازی هیحان انگیز دیگر نیز نخواهد بود. اینطور نیست که‎ 
آنجا که رسیدیم هر کدام ردائی سفید به تن کنیم و سوار ا برها شویم. ایدیت»‎ 
SSS 
کماکان بی پاسخ مانده است. به راستی ما آن هنگام چه خواهیم کرد؟ مهم تر‎ 
اینکه آیا آنچه آن هنگام خواهیم کرد به اعمال کنونی ما ربطی خواهد داشت؟‎ 


آیا می دانید ؟ 
۱) کسانی که به موضع الهیاتی نجات خداوندی تعلق خاطر دارند نظرشان 
۲) منظور نویسنده از این گفته که با هر بار تخلف از سرعت مجاز درواقع از 
فيض خدا سوءاستفاده کرده ایم چیست؟ 
۳) مقصد نھائی مسیحیان آسمان است یا زمین؟ توضیح دهید. 
۴) مسیحیان پس از مرگ به کجا می روند؟ 
۵( این دیدگاه که «مهم» رسيدن به آسمان است وبس»»› جه اشکالاتی دارد؟ 


کافانی دی کی وید روزی تاحری در بغداد غلامش را به بازار 
فرستاد. چندی نگذشت که غلام رنگ پریده و هراسان بازگشت و در حالی 
که از ترس خود را باخته بود خطاب به ار باب گفت: «در بازار زنی به من تنه 
زد سرم را که برگرداندم دیدم مرگ آنجا ایستاده است. به من خیره شد و 
رک هدیا ر ان داد | e‏ 
به تعجیل از او بگریزم. به سامره خواهم رفت و در آنجا پنھان خواهم شد 
ا دس فر که من ترد 

ارباب اسبش را داد و غلام به سوی سامره تاخت. کمی بعد ارباب به 
بازار رفت و مرگ را دید که ميان جمعیت ایستاده. جلو رفت و پرسید: 
دادی؟» 

مرگ حواب داد: «حرکتم تهدیدآمیز نبود بلکه فقط یکه خوردم. تعحب 
کردم که چطور غلامت در بغداد است و حال آنکه امشب در سامره با او 
وعده ملاقات دارم.» 


آزادی انتخاب 
ھوک زات ست کارا یر که ج ییات رار ان ور امات 


ا . گرچه نمی توانیم زمان مرگ خود را تعیین کنیم» اھا این اراد را 
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اما آ نجه بسیاری از مسیحیان از آن غافلند این واقعیت است که در یک 
مورد دیگر نیز آزادی انتخاب داریم. علاوه برآنکه می توانیم مقصد نھائی 
خود را انتخاب کنیم» این آزادی را نیز داریم که انتخاب کنیم این مقصد 
نهائی برایمان چگونه باشد. 

در فصل گذشته گفتیم که مردم بنا به دو اشتباه الهیاتی تصور می کنند 


اموز هة امشت ابی یدن عتا امیت که مسخیات می توا نند آزادانه گناه نند 


بی آنکه مجازات شوند. اشتباه نخست در این مورد بود که مسیحیان ابدیت 
را در کحا خواهند گذرانده که بدان پاسخ دادیم. اشتباه دوم که در این 
فصل بدان خواهیم پرداخت مربوط می شود به اینکه ابدیت برای ایمانداران 


هر کس حق خود 

برخلاف آنجه احتمالا تاکنون تصور می کرده اید يا به شما ياد داده اندء 
ابدیت برای تمام بی ایمانان به یک صورت نخواهد بود. برای ایمانداران 
نیز یکسان نخواهد بود. یوحنا در کتاب مکاشفه یکی از یی یں وا 
تاریخ بشری یعنی داوری نهائی را به تصویر می کشد. این داوری که عموما 


آن را تحت عنوان «داوری تخت بز رگ و سفید» می شناسند درست پیش 


از آنکه خدا زمین کنونی را نابود سازد و به جای آن آسمان و زمینی جدید 
بیافریند اتفاق خواهد افتاد. بوحنا در ار بن باره می نویسد: 
مردگان را خرد و بزرگ ديدم که پیش تخت ایستاده بودنده و 
دفترها را کر شی ری eS‏ 
انت 
مکاشفه ۱۲:۲۰ 
دقت کنید که به هنگام داوری صحبت از دو نوع دفتر است: «دفترها» 
و «دفتر حیات». بوحنا در ادامه می نویسد: 


۲۴ تک تک لحظات مھم هستند 


ا اعمال ایشان از آنچه در دفترها 
مکتوب است. و دري با مردگانی را که درا ن بودن باز داد؛ و موت و 
عالم اموا ات مدای ر کدرا انها بودند باز دادنر. ر 


ت ا یکر یاف 


مکاشفه ۱۳-۱۲:۲۰ 


«دفترها» حاوی اعمال تمام کسانی بودند که در صف ايستاده و در 
انتظار داوری می باشند و در مورد هر کس بر حسب اعمالش حکم می شود. 


وهر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد به دریاچه آتش افکنره 
رید 


مکاشفه ۱۵:۲۰ 


یوحنا در اینجا نکته مهمی را روشن می سازد. آ نجه در «دفترها» مکتوب 
است تعیین کننده مقصد ابدی فرد نیست. مقصد ابدی فرد بسته به این 
ست که انا نامش در «دفتر حیات» ذکر شده یا خیر. 

صحبت از دو نوع داوری متفاوت است. یکن تین سی کد که اا فرد 
به دریاجه آ تش افکنده شود یا خیر. اینکه داوری دوم تعیین کننده چیست به 
درستی در این قسمت مشخص نیست. با این حال ار دی که کاش من 
است که عامل تعیین کننده در این داوری همانا اعمالی است که فرد در این 
دنیا انجام می دهد. در مورد هر کس بر حسب کارهائی که کرده حکم می شود. 


کتاب یادگاری 
این مر سانگر این واقعیت هشد ار دهنده است که کسی مرا قب اعمال 
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که اعمال ما بی تأثیر نیست. جه در غیر این صورت جه لزومی می داشت خدا 
به خود زحمت داده آنها را مکتوب سازد؟ 

آ نجه به ملاکی نبی تسلی می داد این واقعیت بود که خدا او را می نگرد. 
ملاکی در شرایطی زندگی می کرد که شریران روز به روز کامیاب تر می شد ند 
و عادلان روز به روز رنجورتر. بنابراین رفته رفته به این فکر افتاده بود که 
نکند زندگی خدا پسندانه اش بیهوده بوده است. اما خدا به او نشان داد که 
این طور نیست: 

آنگاہ ترسند گان خد اوند با بکدیگر مکالمه کردند و خداونں گرش 
گرفته. یشان را استماع تود و کتاب یادگاری به جهت ترسند‌گان 
خداوند وبه جهت آنانی که اسم اورا عزیز داشتند مکتوب شد... 
و شما ا ر ا که 

Ny,‏ کا د و ن 
ملاکی ۱۸.۱۶:۲۳ 


خدا از اعمال آن دسته یهودیانی که نسبت به او وفادار مانده بودند و 


آن دسته که نسبت به او بی وفا شده بود ند» فهرستی تهیه کرد. دلیل این کار 


جه بود؟ اعمالشان در درازمدت جه تأشنرئ در سرنوشت آ نها داشت؟ 


اگر در ابدیت به شما همان پاداشی را می دادند 
که به فردی مسیحی که همه چیز را رها کرده 
تا در سرزمینی غریب خدا را خدمت نماید 
و در نهایت نیز جانش را به خاطر رساندن پیام انجیل از دست داده» 
چه حالی به شما دست می داد؟ 


۲۶ تک تک لحظات مھم هستند 
در دادگاه 
پولس رسول به دقت مواظب اعمال و رفتارش بود. همه کار می کرد تا 
در نظر خدا و مردم بی عیب باشد» چرا که شاید می خواست از این طریق به 
خاطر کاری که مسیح برایش کرده از او تشکر کند. اما انگیزه اش صرفاً این 
نبود. پولس می دانست که خدا اعمال او را در دفتری ثبت می کند و آنجه در 
این دفاتر نگاشته می شود A E‏ در این باره می نویسد: 
لهذا حریص هستی م بر اینکه خواه متوطن و خواه غریب پسندیله 
او باشیم 
دوم قرنتیان ٩:۵‏ 
این نوع حرص» حرصی است متعال. اما انگیزه آن چیست؟ 
یڑا لز اس کھت عا بیش مد میچ خاض ر ویر ا هر 
کس اعمال بدنی خود را بياب به حسب آنچه کرده باشد چه نیک 
دوم قرنتیان ٠۰۵‏ 


داور کیو لین درا طا از ن کت ی کد با داوری که بوحنا در 
باپ ۲١‏ مکاشفه از آل سن ی گوند فرق دارد اما کر اجا نز هته قرا 
خرانده می شود ا بابت | نجه در رند کی خود کرذه اند ساب مس هند 

پولس در توضیح این واقعیت که اعمال ما در دفترها ثبت می شود» 
نکائی رار وشن فی مارد اوا کروی ار وغاو ایا ندا ران اسه دوا ده 
راخت ھی گون دک این دا وزی ر اسای اال بدت ست نی هر 
آنجه فرد بر زمین انجام داده است. سوماً در این داوری هم اعمال «نیک» 
منظور داشته می شود» هم اعمال «بد». این نکته سوم مايه تعجب بسیاری 
ا مسان اس که کی رسد «اگر بخشوده شده ایم چطور ممکن است 
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خدا اعمال بد ما را به حساب آورد؟» 
در این باره بايد دو مسئله را از هم بازشناخت. «زین هاحس» این طور 
توصیح می دھد: 
برخی بر این باورند که فرد مسیحی در پیشگاه تخت داوری مسیح به 
خاطر گناهانی که انجام داده مؤاخذه نمی شود زیرا گناهانش جملگی 
آمرزیده شده اند و حال آنکه این گونه افراد آن دو نوع داوری را که 
پیشتر گفتیم با هم اشتباه می گیرند. داوری ایمانداران ربطی به 
سرنوشت ابدی فرد مسیحی ندارد و بنابراین موضوع گناه به عنوان 
مانعی در راه مشا رکت ابدی با خدا نیز در این نوع داوری مطرح 
نمی باشد. منتهی داور برای ارزیابی یک زندگی باید کل آن را در 
نظر گیرد» که طبعاً هم شامل اعمال نیک است هم اعمال بد. 


مکافات یافتن 
بولنن کر کو اق دیک کت فط «مکافات يافتن» را بکار می برد. هر 
دو مورد به رابطه غلام با آقایش اشاره دارد: 
وبه نیت خالص خداوند را بند گی می کنند نه انسان راء و می دانند 
فر کی کیل ھک کد قات ان را ار دار رال 
یافت. خواه غلا مو خواه ازاد. 
افسسیان ۸-۷:۶ 


زیرا هرکه ظلم کند آن ظلمی را که کرد خواهد یافت و ظاهربینی 
کولسیان ۲۵:۴ 
اکاندار به وقادازی وی تست به دا ممتکۍ دارد. در افسسیان می خوا نیم 


۲۸ تک تک لحظات مھم هستند 


که خدا در حق کسانی خوبی می کند که خود خوبی کرده اند. در کولسیان نیز 
ا 
ظاهرا پولس در باب ۵ رساله دوم به قرنتیان» این اصطلاح رادر هر دو 
معنا بکار می برد. هم اعمال نیک ما برای خدا مهم است و هم اعمال بد. 
زاف ایو میت و که من ای رنه ات عافن اودر 
این دنیاء بلکه به داوری زمان آینده اشاره دارد» داوری ای که طی آن در 
د تمام اعمالمان شود. 
e f‏ 
خود عیسی در این باره می گوید: 
و اينک به زودی می آیم و اجرت من با من است تا هر کسی را به 
ا و 
مکاشفه ۱۲:۲۲ 


در باب ۱۸ مکاشفه نیز به همین اصطلاح «حزا دادن» اشاره شده است. 
عیسی می گوید «تمام ابناء بشر» جزای اعمالشان را خواهند یافت. 


تلفيق عدالت و فيض 

آیا یسن ار اطمیان از نجات نیز اعمال و رفتارمان مهم است؟ البته. يا 
کناهان فرد ایماندار فو ابدیت براش قرا تی در بی خواهه داشت؟ فیا 
آیا کسانی که وفادارانه از مسیح پیروی کرده اند در ابدیت همان پاداشی را 
خواهند یافت که آنانی که تمام عمر برای خود زیسته اند؟ بعید است. 

خدای ماء هم خدای فیض است و هم خدای عدالت. دعوت فیض او 
بیوسته ررق ھی کد رین کافکاران ککویہ اس اما در عین حال 
مانده‌اند و کسانی که به او بی وفا بوده‌اند به دقت ثبت نماید. فیضش او 
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را ات وات کا مر کا د ی ات یر ریا ا ا 
عدالتش نیز او را مجاب می سازد که اعمال و رفتار کسانی را که آماده اند 

به خاطر داشته باشید که صحبت در ابنحا بر سر آسمان و جهنم سنت : 
آسمان و جهنم موضوع دیگری است. اعمال ما به این موضوع که ابدیت را 
برای ما چگونه خواهد بود بسیار مربوط است. 


آیا می دانید؟ 
۱) آیا تمام بی ایمانان در ابدیت سرنوشتی یکسان خواهند داشت؟ 
۲ آنچه در «دفتر حیات» مکتوب است» چه فرقی با مطالبی دارد که در 
«دفترهای» مربوط به تخت رزگ و سف داوری مکتوب است؟ 
۳) اصطلاح «مکافات يافتن» که پولس رسول بکار برده به چه معنا است؟ 
۴) آیاگناهان فرد ایماندار در ابدیت عواقبی برایش در برخواهد داشت؟ 


فصل چهاردهم 
طلا نقره شتک هات فیمتی 


SS 


ا رای ا جو ا گیا ا کا که کار مر کر 

کک شد زیرا که آن روز آن را ظاهر خواهد تود چونکه 

تش به ظهور خواهد رسید و خود اتش عمل هر کس را 

عل آزمود که چگوته ان E‏ 

ر e E‏ حول یابد اما چنان که از ميان 
اتش 

اول قرنتیان ۱۵-۱۱:۴۳ 


آیات فوق از جمله مستدل ترین قسمت‌های کتاب مقدس است که در 
امو امت ای ی قران دات ا ساد کرد و کی رول کر ای 
e‏ 
زد کر کک یک ر اام یکی راکوت دا کرد 
است مورد ارزیابی قرار می گیرد» ملکوتی که مسیح بنیاد آن است. 

مسیحیان در آ یات فوق به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول کسانی 
که ر ن کے کو را وقف بیشبرد ملکوت خدا کرده‌اند. اعمال این 
گونه افراد به «طلاء نقره و جواهر» تشبیه شده است. کیفیت اعمالشان به 
گونه ای است که از بوته آزمایش نجات دهنده سالم بیرون می‌آیند. این 
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گونه مسیحیان به خاطر وفاداری شان پاداش می یابند. 

اما دسته دوم مسیحیانی هستند که در این دنیا یکسره برای خود زیست 
کرڈه اندو هگر رای مکوت وقت نداشته اند تک تک اعمال این گرته 
کیان ا و ارما شن داه ی مود اما آر اھا که اعالتان از رټ 
گیاه وکاه» است و برای ابدیت آنھا هیچ ارزشی ندارد» لک ره 
می شود. 

آنگاه که دود اش از این موک مر کرد مسیحیان دسته دوم با 
این واقعیت تلخ مواجه می شوند که آنچه در این زندگی کرده اند برای خدا 
هیچ ارزشی نداشته است. این دسته مسیحیان» زندگی خود را س اسیو ضرت 
امور بیهوده کرده اند و موفقیت دنیوی شان در گرو اموری فانی و زودگذر 
دوده است. 

وای کی د ای کھت واا اران ریات کیا او ما که 
هیچ چیز با ارزشی در زندگی خود نداشته اند و بنابراین همه جیز را از کف 
داده اند. اما پولس در نهابت م ی گوید که خود این گونه افراد نجات می یا بند ! 

اهمیت این قسمت در اینجا است که ما را با مسیحیانی مواجه می سازد 
که در تمام مدت زندگی خود هیچ مره ای نیاورده اند و با این حال اصل 
نجاتشان هیچ گاه به مخاطره افکنده نمی شود. این نکته که فرد ایماندار 
ابدیت را در کجا سپری می کند هیچ ربطی به ثمربخش بودن زندگی او 
ندارد. 


رکو کر 

با این حال مسیحیان نوع دوم به رغم آنکه همچنان فرزند خدا محسوب 
می شون اختمالا غه داوزئ را شادمات ترک نخواهند کرد کل ود 
آنان در نظر خدا جز مشتی کاه سوخته و بی ارزش نبوده است. از آن بدتر 
اینکه نجات دهنده ایشان که همه جیز خود را از او دارند» در مقام داور در 


۱۳۲ طلا نقره و سنگ های قیم: 


موردشان حکم خواهد کرد. این گونه ایمانداران به راستی زیان کرده اند. 

موضوع به همین جا ختم نمی شود زیرا کتاب مقدس به ما می گوید که 
وفاداری با E‏ این دنیا صرفا به لحظه ای شادمانی یا 
سرافکندگی در پیشگاه تخت داوری مسیح ختم نمی شود» بلکه عواقبی 
E‏ 


پاداش امانت‌داری 

اال کار گا راس ارک ھا و ی را ی 
می کنند. یکی از این مثل‌ ها راجع به اربابی است که پیش از رفتن به سفرء 
اموالش را به سه غلام خود می سپارد تا در غیاب او تجارت کنند (رجوع 
کنید متی ۳۰-۱۴:۲۵). به هر غلامی بسته به استعداد و توانائیش مبلغی 
خاص سیرده می شود. 

دو غلام اول امانتدار بودند. با انجه اقایشان بدانها سپرده بود تحارت 
کردند و آن را دو برابر ساختند. اما غلام سوم قنطار ارباب را زیرزمین 
ان سات 

ار اوا ا م و ا د چا و مک در 
TS‏ اول به هر یک رو کرد و گفت: 

رین ای غلام نیک متدین. e‏ 


LL 


مبلغی که به هر یک از این دو غلام سپرده شده بود متفاوت بود و با این 
E‏ از کک برای 
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a eas e 


ای آقا. چون تو را می شناخت م که مرد درشت خونی می‌باشۍ از 
جار و چا eT‏ 
می کنی؛ پس ترسان شد رفتم و قنطار ترا زیر زمین نهنتم. اینک 
مال تو موجود أست 

متی ۲۵-۲۴:۲۵ 


غلام سوم با قنطاری که اربابش بدو داده بود هیچ نکرد. حتی سعی 
یکا رادار | E‏ 
e‏ 


در این قسمت عیسی لحظه ای مکث می کند تا مطلب مهمی را بیان 
اوک او یک کے دات کا کر ید کا ی ار کرد کرم جرا یک فطار 
غلام سوم به آن که خود ده قنطار داشت داده شد؟ ۲یا بهتر نمی بود به غلامی 
e‏ شت؟ اما طریق ملکوت جنین نیست: 
زیرا به هر که دارد داده شود و اقزونی یابد و از آنکه ندارد آنچه 
دارد نیز گرذته شود. 
مت ۲۹:۲۵ 


عیسی با این مطلب درواقع آنچه را که بر فردی خواهد گذشت که با 
حوب وگیاه و اهدر كاه تخت داوری حاضر می شود توصیف نمود. در 
انان وا وزی ی شمان جوب و اه نر ار او کر فته سی شود 


۳۴ طلا نقره و سنگ ھای قیم: 


و مایلند آنجه را که خدا به آنان سپرده به نحو شایسته بکار برند» در ملکوت 
آینده امانتی بس بزرگ تر به آنان سپرده خواهد شد. 

دو غلام نخست در چیزهای اند ک امین بود ند» رااان 
بود که فرصت اند دو جر های رر کن نین این داشند. 


ظلمت خارجی 
آخرین آیه این مثل چنان لحن تندی دارد که بسیاری از مفسران معتقد ند 
کک yT‏ به باد داشته 
e EE‏ وفادار و امین بوده‌اند 
E E CR E CR‏ 
می مانند. به برخی امتیازات و مسئولیت های مهمی سپرده می شود و حال 
e oS‏ 

بود. 

متی ۲۰:۲۵ 


عیسی در پایان مثل می گوید که غلام بی منفعت را در ظلمت خارجی 
اندازند. آنگاه در مورد مکانی که «ظلمت خارحی» اشاره بدان دارد 
و «جائی که گریه و فشار دندان خواهد دود.» 

برای آنکه به معنای اصلی این مثل پی ببریم نخست باید ببینیم اصطلاح 
«ظلمت خارجی» در این مثل به چه معنا است. . معنی آن قطعا آتش جهنم 
نیست. چطور ممکن است اربابی غلامش را به جهنم بفرستد؟ نظیر همین 
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e‏ ا نیز شاهدیم. e‏ ا 
(\T: ۲۲‏ ا ا ا 
ساختمان به درون تاریکی است. 
aS‏ 
ll‏ این مثل کدام ا شت؟ او تنها ره 
E‏ 
دندان خواهد بود». برخلاف مثل بعدی (رجوع کنید متی ۴۶:۲۵)» در 
این مثل صحبتی از مجازات نیست. نه از درد سخنی استه نه از آتش و 


ایمانداران در ملکوت 

پیش از آنکه به این سئوال مهم پاسخ دهم می خواهم مطمئن شوم معنای 
این دو قسمتی را که ذکر شد به طور کامل فهمیده اید. ملکوت خدا برای 
تمام ایمانداران به یک شکل نخواهد بود. به عبارت دیگر» برخی از 
ایمانداران به خاطر آنجه بر زمین کرده اند پاداش خواهند یافت و برخی 
بی یاداش خواهند ماند. به برخی مسئولیت های مهم سپرده خواهد شد و به 
برخی دیگر هیچ چیز داده نخواهد شد. برخی با مسیح سلطنت خواهند کرد 
و برخی دیگر در این سلطنت جائی نخواهند داشت (رجوع کنید دوم 
تیموتائوس ۱۲:۲). برخی در این ملکوت دولتمند خواهند بود و برخی 
شقی (رجوع کنید لوقا ۲۱:۱۲, ۳۳). برخی از تروت حقیقی بهره مند خواهند 
شد و برخی از این ٹروت بی نصیب خواهند ماند (رجوع کنید لوقا ۱۱:۱۶). 


۳۶ طلا نقره و سنگ های قیمتی 


برخی صاحب خزائن آسمان خواهند بود و برخی خير (رجوع کنید لوقا 
۶.).). برخی با مسیح بر تخت خواهند نشست و برخی خير (رجوع کنید 
مکاشفه ۲۱:۳). 

با بررسی دقیق این آیات درمی یابیم که همگی در یک چیز مشت رکند. 
رححان و برتری در ملکوت خدا به وفاداری و امانتداری فرد ایماندار در 
ای دیا کی دار میک اس با شید این مات در کت رید 
شاید همیشه فکر می کردید همه در ملکوت خدا یکسان خواهند بود. درست 
است که همه در ملکوت خدا سهیم هستیم و از این لحاظ برابر» اما مقام و 
منزلت افراد با هم متفاوت است. 

واضح ترین دلیلی که در اثبات این نکته وجود دارد پاسخ عیسی است به 
بط ریں آ نکاة که ای اناد رش اور ودنکر ر سرلا در ارا کیو ان هة 
خواهند بافت: 

آنگاہ پطرس در جواب گنت ”ایتک ما همه چیز را ترک کرده ترا 
متابعت می کنیم؛ پس ما را چه خواهد بوو؟ 
متی ۲۷:۱۹ 


عیسی در پاسخ پطرس او را سرزنش نکرد که چرا e‏ 
جاه طلب است و نیز نکوشید طرز تفکر او را اصلاح کند. سؤال پطرس 
E‏ دود. د را یی رود 

ا ای کو مرا متابعت تموده آيد» در معاد 
وقتی که پسر ا ا 
دراه کرم تله پر وراروه میا رتیل دازری امیر 

تمود. 
۹ 
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رسولان در ملکوت خدا از اقتداری خاص برخوردار خواهند بود. داوری 
دوازده سبط اسرائیل به من و شما سپرده نخواهد شد بلکه این امتیاز مختص 


آن گروه برگزیده خواهد نود. 


گریه و فشار دندان 

برگردیم به سؤال اول. «ظلمت خارحی» دوا سی کو اق 
است؟ در «ظلمت خارجی» بودن یعنی بودن در ملکوت خدا اما خارج از 
جرگه مردان و زنانی که به واسطه وفاداریشان در دنیاء از اقتدار و منزلتی 
ویژه برخوردارند. 

مراد از «ظلمت خارجی» نه مکانی خاص» بلکه درواقع نوعی حیطه 
نفوذ است. «ظلمت خارجی» ناحیه جغرافیائی خاصی در ملکوت نیست که 
برخی افراد محکوم به زیستن در آن باشند» بلکه صرفاً تمهیدی ادبی است 
برای توصیف منزلت دون و فرومایه آ نان در ملکوت خدا. 

دلیل این که جرا این گونه افراد گریانند و از فشار دندان در عذاب» 
وقتی روشن می شود که به معنای واقعی «فشار دندان» پی ببریم. برخلاف 


اا و ی کک رو فا ت 


معنای واقعی این تمهید ادبی را به بهترین وجه در کتاب اعمال و در 
پایان دفاعیه استیفان شاهدیم. استیفان را به ناحق به کفرگوئی متهم کرده 
بودند. تھ کنند گان پس از شی دن دفاعبه بلند او «دلریش شده» بر وی 
دندان های خود را فشردند» (اعمال ۵۴:۷). اما جرا؟ جون درد می کشیدند؟ 
خن لت ات ود کے وا آن خم وروک که استیفاں سکن می گت 
بارای مکالمه نداشتند» (اعمال ۱۰:۶). آنان حقیقت را شنید ند و دربافتند 
که در اشتباهند» اما قادر به پذیرش این واقعیت نبودند. از خود بی نهایت 
به ستوه آمده بود ند اما به جای | نکه توبه کنند» ترجیح داد ند ندای حقیقت 
را خاموش نمایند. 


۱۳۸ طلا نقره و سنگ های قیمۃ 


حال تصور کنید در پیشگاه خدا ایستاده اید و می ینید هرا نجه درا این 
دنیا برایتان مهم بوده و به خاطرش زندگی کرده‌اید به ناگاه می سوزد و 
خاکستر می شود. جه حالی خواهید داشت؟ واکنش شما جه خواهد بود؟ 
مقدسین را می بینید که یکی پس از دیگری از مقابلتان می گذرند و بابت 
وفاد ار و خد ههان در راه برد لکوت وداه ی کیرد و می دانید که 
همین فرصت را شما هم داشته اید اما از آن استفاده نکرده اید. 

احساس نومیدی و سرخوردگی و درد و عذاب ناشی از چنین وضعیتی به 
راستی فوق تصور آدمی است. پی بردن به این واقعیت که بی وفائی ما در 
اين دنيا به بهای خسران ابدی ما تمام شده است» خود بیش از هر جیز 
عذاب آور است و این امر در مورد بسیاری از مسیحیان صدق خواهد کرد. 

درست همان طور که ایمانداران وفادار در آن هنگام شادی خواهند 
کرت ا انی کھ بی وا پوده اند خواهند گرست۔ در همات حال که برخي نه 
خاطر وفاداریشان در جشن و سرورند» برخی دیگر خود را به خاط رکوته فکری 
و حرص و آزشان در این دنیا ملامت می کنند و از فرط خشم و اندوه 
دندان هایشان را به هم می فشارند. 

اینکه این شادی و ماتم چه مدت ادامه خواهد داشت به درستی نمی دانیم. 
همین قدر می دانیم که آنانی که اعمالشان سوخته» تا ابد گربان نخواهند 
بود و برای همیشه دندان هایشان را به هم نخواهند فشرد. سرانجام روزی 
تسلی الهی فرا خواهد رسید (رجوع کنید مکاشفه ۴:۲۱). اما در هیچ جای 
کتاب مقدس نمی خوانیم که همه تا ابد از امتیازات یکسان بهره مند خواهند 
بود. آنچه جاودانه است همانا نوع پاداشی است که دریافت می کنند. 


ببند بث 
کدامیک از کارهای شما در ابدیت به حالتان مؤثر خواهد بود؟ 
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«فریب مخورید » 
.. ۰ ۰ ۰ ع 2 
تا این حد از داوری و جزا و پاداش سخن می گویم. من بر این باورم که دقیقا 
با شناخت این جنبه از آموزه امنیت ابدی است که می توانیم دریابیم چگو نه 
عدالت خدا با عطیه رایگان نجات او سازگار است. ھر کی کا عالی عیی 
در مورد ملکوت را به دقت مطالعه کرده باشد» به خوبی می داند که ایمانداران 
از عواقب گناه مصول نیستند. کو ال مورد داوری قرار خواهد 
گرفت. از طرف دیگر می توانیم خاطرجمع باشیم که اعمال نیکوی ما نیز در 
چند سال قبل راجع به موضوع «یاداش » سلسله وعظ هائی در کلیسایمان 
ترتیب دادم. به تدریج که این جلسات ادامه می یافت متوحه شدم در زند گی 
یکی از اعضا که جوانی دبیرستانی بود تحولاتی یدید آمده است. «کن» با 
اینکه از رهبران جوانان کلیسا بود هی چ گاه وضع روحانی خوبی نداشت. 
IT ۰ 8.‏ 2 
درواقع بعدها فهمیدم که تا پیش از ان» زند گی اش کمابیش دنیوی بوده 
اسک ادر ان کات رجه وا دی که کا رد کی ا را عون کر در 
طی هفته های بعد چند بار فرصت یافتم با «کن» گفتگو کتم: به من 
گفت که چگونه جلسات پیرامون موضوع پاداش بر او تأثیری شگرف بر جای 
کک وا ع ر ووا ےا د ات 
به آسمان رود. فکر می کردم در آسمان همه یکسان خواهیم بود. به 
همین جهت لزومی نمی دیدم از اعمال دنیوی دست کشم. زیرا در هر 
حال تأثیری در سرنوشت ابدی من نمی داشت. اما با شنیدن آنچه در 
A 2 .‏ 0 2 
مورد پاداش گفتید سخت در شگفت شدم. در عمرم هرگز چنین 


¥۰( طلا نقره و سنگ های قیمتی 


چیزهائی نشنیده بودم. ناگاه متوجه شدم آنچه می کنم بسیار مهم و 
سرنوشت ساز است و تک تک لحظات مهم هستند. این بود که از 
میگساری و رفتن به مجالس عیش و نوش دست کشیدم. به تدریج 
دوستانم را به کلیسا دعوت کردم و به ناگاه همه چیز دگ رگون شد. به 
گمانم تا پیش از آن انگیزه ای برای انجام خوبی نداشتم. اما به محض 
آن که فهمیدم آنچه در این دنیا می کنم تعیین کننده چگونگی ابدیت 


کن» اکنون به دانشگاه می رود. هم در جمع ایمانداران درادری مفید و 
ارزنده است و هم در دانشگاه. هر بار که او را می بینم از خود می پرسم به 
راستی چند نفر همانند «کن» در کلیسای من و در کلیساهای سرتاسر دنیا 
وجود دارند. ایماندارانی که به غلط فکر می کنند بلیط ورود به آسمان را 
کر ف اند وی ترا شد رایت با شد و فرطو ر دهان راس رند کی کد 
ایماندارانی که بین زندگی کنونی شان و ابدیت هیچ ارتباطی نمی بینند» 
ایا ندارا ی که در یکاہ تیت داور دا در کمال شرمساری متوحه 
می شون ھر ا که دران دیا رووا وو ادد کا نبوده است. 

جيم الیوت به این واقعیت پی برد او با گذشتن از جان خود در راه 
شارت به سر خو ستاب قله ا رکا مدای وای سان خود شه انکاه که 
می گوید: 

احمق نیست کسی که آنچه را که توان نگاه داشتنش را ندارد می دهد 
تا آنچه را که از کف نرفتنی است به چنگ آورد. 


تک تک لحظات مهم هستند. ھیچ عملی بی نت نتیجه نمی ماند. همه ما 
باید بابت آنچه کرده ایم حساب پس دهیم و هر کس جزای اعمال خود را 
خواهة دید. اگ ایمانداری هتید که برای مسیح زیت می کنید باید از 
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دا ایی بر کو شجان اید امالا کر ار ان دته ایماندارانی هید که 

تنها قانع اند سر از آسمان درآور ند» باید با شنیدن این حقایق به خود بیائید. 
سنت کندل: این سخنان پولس راهی چ‌گاه از یاد نبرید: 

خود را فریب مدهید خدا را استهزاء می‌توان کرد زیرا که آنچه 

آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد لیکن از نیکوکاری خسته 

نشوی م زیرا که در موس مان درو خواهیم کرد | کر ملول نشویم 

٩-۷:۶ غلاطیان‎ 


آیا می دانید ؟ 
۱) «طلا نقره و سنگ های قیمتی» و خوت کان وکاه» نه ترتیب 
نمایانگر چه نوع ایماندارانی می باشند؟ 
۲) در مثل قنطارهاء جرا به غلامی که بیش از همه داشت یک قنطار هم داده 
شد؟ منظور عیسی از بیان این نکته چه بود؟ 
۳) آیا ملکوت خدا برای همه ایمانداران یکسان خواهد بود؟ توضیح دهید. 
۴) از نظر نویسنده» منظور از اصطلاح «ظلمت خارجی» در مثل عیسی 
خت ؟ 


۵) منظور از اصطلاح «فشردن دندان» چیست؟ 


فصل پانزدهم 
گناه نار بخشودنی 


سالها است که با مسیحیان و غیرمسیحیان بسیاری مواجه می شوم که 
تصور می کنند مرتکب «گناه نایخشودنی» شده اند و از این بابت سخت 
در کرای انف امک این کا ناکود د ف ست هر کی یر کان 
وکوا کار اما کمک کو بک کو من اقول ی یر ادن اور ند که 
ونکت کا لوا ند وخا کے و انهاه امیدی ست ددم ف رزه 
امنیت ابدی برای مسیحیانی که فکر می کنند گناهی نابخشودنی انجام 
داده اند اگر نگوئیم غیرممکن» لااقل بسیار دشوار است. به همین جهت این 
فصل را به این موضوع اختصاص داده ام 

در کتاب مقدس صدها ابه در تأئید آمرزش گناهان وحود دارد و تنها 
بک کی کس کا اھ ا هرد شاو کد ا ای نمت 
را با هم بررسی کنیم تا نمیم نطوو یی از گناه نابخشودنی چه بود. 


«عفو نخواهد شد) 

یی دیوا نه ای کررو کک راشا داد بود «جنان که آن کور وگنگ 
کو ال کی راھ ا 5و ودند 
قت ان رادندندگفتند (آںا ار“ شش داود تیست؟) از ان“ رس 
وی ین را د اپاا ن سجصض نر د اود نت :)ر این برشن 
آ تات نین ری ا ید کهآ نان باور داشتند یی تر کاود اجه غتاری 

از طرف دیگر فریسیان را می بینیم که عیسی را متهم می کنند که دیوها 
را به کمک بعلزبول (رئیس دیوها) اخراج می نماید. عیسی در پاسخ این 
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اتهام فریسیان e‏ 
از این رو شما را می گویم هر نوع گناه و کفر از انسان آمرزیده 
ا روج اتلس از اسان تر تخ راھ شل وهر 
که برخلاف پسر انسان سخنی گرد آ امرزیده شود اما کسی کہ 
برخلاف روح التدس گوید دراین عال رو در عالم آینده هرگز 
آمرزی دا نخواهل شد. 
متی ۳۲-۳۱:۱۲ 


کفر را می توان «بی حرمتی گستاخانه» معنی کرد» نظیر نفرین کردن 
خدا ا بی حرمتی تعمدی به مقدسات. آ نجه در اینجا کفر محسوب می شود 
همانا سخن فریسیان است که با وجود اینکه آشکارا می دید ند خداوند ما 
به قوت روح القدس معجزه می کند» معجزاتش را به شیطان نسبت می داد ند. 
روشن و آشکار می دید ند که معجزات عیسی کار روح القدس است و با این 
ال ا وا ای ت م دا 

من با این نظر بسیاری از محققان کتاب مقدس موافق هستم که این 
وضعیت منحصر به فرد را نمی توان امروز تکرار کرد. فریسیان بارها و 
بارها شاهد آیاتی بودند گواه بر اینکه مسیح به راستی همانی است که ادعا 
دارد. نمی توانستند این واقعیت را منکر شوند که کارهای او ماهیتی 
اور الط دا زو اما به جا انگ ١‏ درا فا در ارت ول رد دان 
افعان داشتند مدیرند گستاخانه ادعا تمودند که متشا قذرت خارق الغاده 
عیسی نه روح القدس بلکه ابلیس است. این امر به تعبیری بدترین گناه بود. 

مسیح در حال حاضر به صورت دو هزار سال پیش بر زمین نیست. درست 
است که روح القدس امروزه نیز از طریق خادمینش کارهای عجیب و 
معجزه آسا انجام می دهد اما این اعمال خارق العاده صرفا تجلیات پادشاه 
اعظم هستند. وضعیت متی باب ۱۲ به گونه‌ای است که تکرار این گناه را 


۴۴ گناه نابخشودنی 


در زمان ما غیرممکن می سازد. این را هم اضافه کنم که این گناه تنها گناه 
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خداوند را بخواند نحات خواهد بافت» (رومیان ۱۳:۱۰). هيچ دعوت 
ای ا تید ان ایشا که ومگر ا نک مرنکب کاه ایرد نی شری) 
همراه نبست. 

گناهان ما هر قدر هم بز رگ باشند قابل بخشایش هستند. خدا داود را 
به خاطر رن نیرنگ و قتل آمرزید (رجوع کنید دوم سموئیل ۱۳:۱۲؛ مزمور 
۱ پس رگمشده را بابت «عیاشی ناهنجار» بخشید (رجوع کنید لوقا 
۵--۳۲). شمعون پطرس نیز با اینکه مسیح را سه بار انکار کرد و نام 
اورا بی حرمت ساخت» عاقبت بخشوده شد (رجوع کنید متی ۷۵-۷۴:۲۶). 
پولس رسول نیز با وجود اینکه تا پیش از توبه مدام به مسیحیان جفا 
می رساند» آمرزیده شد (رجوع کنید اعمال ۱۱:۹). 

با این حال گرجه گناه نا بخشودنی وجود دار وضعیت ا بخشود تی وجود 
دارد یعنی بی ایمانی! برای کسی که در بی ایمانی می میرد هیچ بخششی نیست. 


شما چطور؟ 

اکر کزان سید و نکر شی کد گی امانوی داید 
ذل قوی دارید که خسن نکرده اید همین نگراتی گواة ی کاهی شما ا ست: 
خدا همیشه کسانی را که نسبت به او دلی حساس دارند دوست می دارد. 

اما اگر نگرانید که مبادا در وضعیت بی ایمانی بسر می برید -وضعیتی 
که به راستی نابخشودنی است- می توانید همین لحظه از این وضعیت آزاد 
شوید. تا اینجاآن قدر آموخته اید که بدانید نجات تنها محض ایمان است 
و بس» ایمان به اینکه مسیح به خاط ر گناهان ما مرد. اگر هنوز مطمئځن 
نیستید که آیا مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اید یا نه» می توا نید 
دعائی را که در پایان فصل هشتم آورده ام تکرار کنید. 
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بینديسيم 
اگر چیزی به نام گناه نابخشودنی وجود داشته باشد» 
2 
یح برای تمام گناهان ما نمرد 
پس مسیح برای تمام گناه 
واگر او برای تمام گناهان ما نمرد» 
و اگر بپذیریم که برخی افراد از نجات محرومند» 
در آن صورت يوحنا ۱۶:۳ 
و بسیاری دیگر از آیات عهد جدید درست نیستند. 


آیا می دانید ؟ 
۱) نویسنده» واژه «کفر» را چگونه تعریف می کند؟ 
بای توان« کاه تانخشردنی) را امروزه مرتکب شد را ؟ 
۳) چرا نویسنده می گوید چیزی به نام «گناه نابخشودنی» وجود ندارد بلکه 
انحه هست «وضعیتی نابخشودنی» است؟ 
لوده کسانی را که نکر اند مر نکپ گناه نا بخشودنی شده اند جکو ته 
تسلی می دهد؟ 


همه شما که از شریعت عادل می شوید. از مسیح باطل (جداا و از 
فيض ساط گشته اید. e‏ 
دان» از اعضای جدید کلیسای ما بود. وقتی عضو کلیسا شد از ایمانش 
کا ای ن ی کرو ارم ری ودک امل و 
یک نفر می فهمد از فیض ساقط شده است؟» 
اولین بار نبود که این سوال را از من می پرسیدند. به گمانم هر کشیشی 
که مدتی در خدمت کلیسا بوده باشد این سئوال را شنیده است. 
پرسیدم: «منظورت جیست؟» 
- «منظورم این است که... خب» جطور بگویم» مدتی است که دیگر 
احساس فیض نمی کنم. سابقا خیلی به خدا نزدیک بودم» اما بعد به راھهائی 
کن شدم و...) 
- «مطمئن نیستی که هنوز نجات را داری يا نه؟» 
- «بله. به گمانم همین طور است.» 


«سقوط » و خارج از متن 

برای خیلی ها «از فیض ساقط شدن» بعنی از دست دادن نحات و حال 
آنکه این طور نیست. بدتر اینکه اکثر کسانی که در مورد «ساقط شدن از 
فيض» با آنها صحبت کرده ام دقيقا نمی دانند این ارت در کجای 
کتاب مقدس است یا در اصل اشاره به جه دارد. حتی اکثرا نمی دانند این 
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عار ا ی ار کا یو ا رف کی رد وا اکر کا ن 
نیامده که شخص ممکن است از فيض سقوط کند؟» 

این واقعیت نیز که این اصطلاح عمدتاً به «از چشم کسی افتادن» تعبیر 
شده» وضع را پیچیده تر ساخته است. تمامی اینها بر روی هم باعث شده 
این عبارت که تنها یک بار در کل عهد جدید بکار رفته و مراد از آن هیچ گاه 
یا وزد ایا لمان دهاشت ماد مو فا همات اران شوه رای 
د رک صحیح این عبارت بايد به متن ویژه آن توجه نمائیم. 


«معلمان» که کوتاه زمانی پس از ترک غلاطيه وارد آنحا شده ودند دفاع 
می کید این گرو که به مسیخیات شرنست گرا معزوفند به اتیل موعظه 
می کردند متفاوت از آنچه پولس تعلیم می داد. با این حال میان تعالیم آنان 
و آنجه پولس گفته بود آن قدر شباهت وجود داشت که مسیحیان غلاطیه 
سرد رگم شده بودند. 

این گروه چنین تعلیم می داد که فرد برای آنکه نجات یابد بايد علاوه بر 
ایمان داشتن به مسیح» به برخی احکام شریعت نیز عمل کند. آنان به ویژه 
بر امیت غه تا کید داشنند بزلمن در رساله خود اذعات می دار که این 
مسیحیان شریعت گرا موفق شده بودند بعضی از ایمانداران غیر یهودی را 
متقاعد سازند که نجاتشان کامل نخواهد بود مگر آنکه نخست ختنه شوند 

آنچه در غلاطیه رح می داد دل پولس را به درد آورد (رجوع کنید غلاطیان 
دو اند ووی د ده امشاتی ک راه دو اند فی رای 


۴۸ ساقط شدن از فيض 


تعجب می کنم که بدین زودی از E‏ 
ll‏ ت وی کردا هسوی ل خیلی گر که امیر 
می خواھ: TT‏ 

۷-۶:١ غلاطيان‎ 


تفاوت فاحش بین فيض و شریعت 

ورک ا کے کو عفادا تابن سهان کوت کا ده وه 
آسانی ممکن نیست. محققان بسیاری کوشیده اند به نظام الهیاتی آنان پی 
ببرند و گرچه درتمام موارد با هم توافق ندار ند ولی در چند مورد اتفاق نظر 
دارند. 

نیت ا نکد ان مان کر یتک ا اهاد دا ات درد کر کرو 
اعمال او است. صرف ایمان داشتن به اینکه مسیح با مرگش بر صلیب 
تاوان گناهان ما را پرداخت» باعث نجات شخص نمی شود بلکه علاوه بر 
ایمان» اعمال صالح نیز برای نیل به حیات جاودان ضروری است. 

دوم اینکه آنان کماکان برخی احکام شریعت را جزئی از قوا ن نین اخلاقی 
خود می دانستند. روزهای ویژه ای را حرمت می داشتند» به بسیاری از احکام 
شریعت در مورد غذاهای یاک و نایاک عمل می کردند و همان طور که 
پیش رکفتم تة را بی نھابت مھم می کا نششند: از آ نچ پولس دز این بار هدر 
وا انی کی کر ید این طون داس کا کک زاوی اص داشد 


باری سنگین 

اما اینها جه ربطی به ساقط شدن از فیض دارد؟ ولس در جارجوب 
بت :الا است که دن مززد شفرط از قف سحت می کد افا نوه داشت 
شیا کرای ولس در وغه فخت این تود که انانداران علاطیه کر 
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شرف فوط به ورطه کاهائی رقت وغ اغلات هدد ترس این ود 

که مسیحیان غلاطیه عمدا می خواهند خدا را ترک کنند. موضوع این نبود. 

برو مدکی موند ک آرادیشا ترا ی ار یش دود ھی کردا این حطر 

مواحه ا به آثین و مسلکی و 

TT‏ ازاف کر استوا ار باشید و باز در 
e‏ 

غلاطیان ۱:۵ 


جالب این جاست که این آبه مقدمه ای است برای بیان موضوع اصلی. 
وی ادا ی ده 
ایتک من پولس به شما می گویم که | گر مختون شوید برای شما 
کک بل باز به هر کس که مختون شود شهادت می دهم 
مدیون است که تمامی شریعت را به جا آورد. 
غلاطیان ۲-۲:۵ 


۰ e E E E A 6 ۰ 

ندارد جه بود؟ خود پولس هم در خانواده ای یهودی متولد شده بود و هم 

مختون بود. به علاوه خودش تیموتائوس را تشویق کرده دود که ختنه شود 

مبادا مو چت ا ررد کی کار یوان کد (رجوع کنید اعمال ۳:۱۶). 
وو 

این گروه ختنه را وسیله نجات انسان می دانستند. درواقع پولس دارد به 

ایمانداران غلاطیه هشدار می دهد که اگر ختنه را عامل نجات بدانند تنها 

وقتشان را تلف کرده اند. زیرا با این کار مقبول مسیح واقع نمی شوند. هر 
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کس که ختنه را برای نجات لازم بدا ند در حقیقت می گوید علاوه بر ایمان» 
ال ر کات ا ان ول اس کر )ا ان دار که ورک 
مسیح به خودی خود برای نجات انسانها کافی است. خود عمل ختنه 
فی نفسه ایرادی نداشت» آنچه مايه نگرانی پولس بود» تعالیم غلطی بود که 
در این باره ترویج می شد. 

پولس می گوید: «از این گذشته نمی توانید از برخی دستورات شریعت 
پیروی کنید و از کر ھر نکنید. اگر فکر می کنید نجات در گرو 
عمل به شریعت است بهتر است به تمام احکام شریعت عمل کنید.» یا کل 
ا ياهیچ. مسح و شریعت را نمی توان در هم آمیخت زیرا دو نظام 
کاملا متفاوت هستند. شربعت و فیض با هم جور درنمی آیند. هده ای که 
برای ددس ورد بايد کاری کرد» هدیه نیست. 


جدا شدن از جات دهنده 
سپس پولس لحن تندتری بکار می برد: 
شافط دة این 
غلاطیان ۴:۵ 


شرایط ایجاب هی کرد پولش بااضرا تسخن گوید ایسا ندارا غلاظيه 
می خواستند به همان بندگی بازگردند که به واسطه خون مسیح از آن آزاد 
شده بودند. اگر می شد مطابق تعلیم مسیحیان شریعت گرا نجات یافت» در 
آن صورت مسیح بیهوده جان خود را بر صلیب فدا ساخته بود (رجوع کنید 
غلاطیان ۲۱:۲). 

لسن نتر آنگاه ک رازه وخدا شد را کار می رد دقیقا به هین 
نکته اشاره دارد. یافتن معادل مناسبی برای این اصطلاح قدری مشکل است. 
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معنی اصلی آن در حقیقت «باطل شدن» است اما «از مسیح باطل شدن» 
در زبان ما بی معنا است. این اصطلاح در برخی ترجمه ها به «رویگردان 
شدن» تغییر یافته اما این تعبیر نیز حق مطلب را ادا نمی کند. 

منظور پولس رسول را می توان این طور بیان کرد: «رابطه شما با مسیح 
بال که اچ ری را باظل کردں کی زر ا کن امیت وج 
در برخی موارد عواقب آن را از بین بردن. مسیحیان شریعت گرا آنگاه که 
بخش هائی از احکام شریعت را وارد پیام انجیل می ساختند درواقع بر نیاز 
انسان به موت مسیح برای آمرزش گناهان خط بطلان می کشید ند زیرا اگر 
می شد از طریق اعمال به نجات رسید» دیگر چه نیازی به مرگ مسیح بود؟ 

پولس در انا ضرفا آنجه‌زا که در آیه قبلی گفته دود بسط می دهد. 
درواقع می گوید: «نمی توا نید به اختیار خود از برخی احکام شریعت اطاعت 
کنید و از برخی دیگر اطاعت نکنید. یا باید از کل شریعت تبعیت کنید یا 
به کلی آن را کار داید واگر طریق شریعت را اکن را مرگ 
مسیح را باطل ساخته اید» و به عبارت دیگر «مسیح به حالتان هیچ تأثیری 
نخواهد داشت» یا «اگر می خواهید محض شربعت عادل شمرده شوید» 
مسیح به جه کارتان می‌آید؟» 

ایتجا است که پولس می گوید: «از فیض ساقط گشته اید۔» برای درک 
معنائی این گفته اجازه دهید سئوالی ساده مطرح کنم: سقوط به کدامین ورطه؟ 
از فیض به کدامین ورطه ساقط گشته اند؟ خوب» تا اینجا فیض را در تقابل 
با چه آوردیم؟ معلوم است: اعمال و شریعت. 

نقطه مقا بل فیض در اینجا هلاکت نیست. چنین چیزی حتی به لحاظ 
دستوری نیز اشتباه است. نقطه مقابل فيض همانا اعمال شریعت است. 
بنابراین ساقط شدن از فیض یعنی رها کردن نظام نجات مبتنی بر فيض و 
روی آوردن به نظام نجات مبتنی بر اعمال. در اینجا می توان ترجمه کرد: 
وان کن در ا مفسری این مطلب را چنین توضیح می دهد: 
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موضوع در اینجا از دست دادن نجات نیست؛ زیرا مراد از فيض در 
اینجا نه خود نجات بلکه شیوه دستیابی به نجات است... اگر 
مسیحیان غلاطیه ختنه را به عنوان پیش شرط نجات می پذیرفتند. با 
این کار درواقع به نظام فیض پشت کرده به نظام مبتنی بر شریعت 
موسی روی می آوردند. 


پو لسن یادا ران غ لاه را لهه از دست دادن نجات نلکه رف به 
a O a‏ :۱( کیا 
آ0 ز نجات ساقط اند بلکه صرفاً نگران آن است که مبادا از نظام فيض 
اا اط ونت قوی کا ات را هان د کی شر یاز 
کردا ین 


ندش 
a 5‏ 
اگر سقوط از فیض به معنای سقوط از نجات است» 
پولس تنها آنان را به بازگشت به «یوغ بندگی» تهدید می کند. 
۰ 5 ا ے * ۰ 
زیر شربعت زیستن گرچه خوشایند نیست» 
٠‏ 2 
تهدید به عذاب جهنم قطعا مؤثرتر می بود. 
از این گذشته یهودیانی که روی سخن پولس با آنان بود» 

به زد بستر' زیر یوغ شریعت عادت داشتند. 


امروزه از فيض ساقط شدن 

هرگز نشنیده‌ام کسی به من بگوید: «آقای کشیش» از فیض سقوط 
کرده ام. به گمانم باید هر بار که در کلیسا باز می شود در جلسات حاضر 
باشم» یا «آقای کشیش, از فیض سقوط کرده ام. به گمانم باید به بعضی از 
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احکام شریعت موسی عمل کنم تا عادل شمرده شوم. » مضحک است؟ شاید. 
ولی برای آنکه از فیض» آن گونه که مورد نظر پولس بود» ساقط شویم بايد 
چنین کارهائی انجام داده باشيم 

سقوط کردن از فيض به هیچ وجه به معنای سقوط کردن به دامان گناه 
نیست. منظور بیشتر سقوط به دامن خطا است. 


هیچ چیز نمی تواند ما را از مسیح جدا کند 
ایماندار عزیز» ممکن است از فیض ساقط شوید اما از نجات هرگز 
ساقط نخواهید شد. از این بابت خاطر جمع باشید. از کجا می‌دانم؟ زیرا 
همان پولسی که به یک عده در مورد خطر ساقط شدن از فیض هشدار می دهد» 
عده‌ ای دیگر را e‏ 
بلکه در همه | ین امور از حد زیاده نصرت یافتیم؛ بوسیله ا 
E‏ 
فرشتگان ونه رؤسا و نه قدرتها و نه چیزهای حال و نه چیزهائی 
ای یی د بی و چ ما یک کرت و اهل 
داشت ما را از محبت خد aS‏ 
جد|ا سازد. 
رومیان ۳۹-۳۷:۸ 


گمان نمی کنم پولس چیزی را از قلم انداخته باشد» اگر هم انداخته 
قطعاً تعمدی E e‏ 
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آیا می دانید ؟ 
۱) چرا انجیلی که مسیحیان شریعت گرا مروج آن بودند آن همه بر اهمیت 
ختنه تأکید داشت؟ 
۲) مفهوم «ساقط شدن از نجات» را چگونه توضیح می دهید؟ 
۴) آیا بین «از فیض ساقط شدن» و «به ورطه گناه سقوط کردن» ارتباطی 
هست؟ 


عبرانیان: وضعیتی ویژه 


نویسنده عبرانیان در پنج جای این رساله در مورد خطرات پشت کردن به 
ایمان مسیحی به خواننده هشدار می دهد. از این پنج قسمت» سه مورد 
على الخصوص مورد استناد کسانی است که بر این باورند شخص ممکن 
است نحات خود را از دست دهد. E‏ 
عبرانیان قطعاً از حوصله این کتاب خارج است اما به گمانم ضروری است 
این گونه آبات مهم را که به بحث ما نیز مربوط است دقيقاً توضیح ح دهم. 


چند کلمه‌ای در مورد شیوه 

تمام آیات کتاب مقدس با هدفی خاص نوشته شده اند. لوقا انجیل خود 
را برای این نوشت که وقایع زندگی عیسی را به ترتیب و به طور صحیح 
برای خوانندگان بیان نماید (رجوع کنید لوقا ۴-۳:۱). یوحنا انجیل خود 
را ag OE EE‏ «مسیج )» است (رجوع کنید 
ا EES TT (FIST‏ 
e EE a Ty‏ 
قرنتس» دردی از ایمانداران افسس دوا نمی کرد. درست است که اصول 
کروشی خاض است ورای عدو ای خرص اه دة اسه 
تفسیر صحیح کلام خدا امری ضروری است. گاه نویسنده در ابتدای کتاب 


۵۶ عبرا نیان: وضعیتی ویژه 


ر دوا ھار ھی کد اا کاو ر ارو ای ت وک رد واد اسک که 
باید با بررسی دقیق متن» هدف و مخاطب آن را تعیین کند. 

نویسنده رساله به عبرانیان در مورد مخاطبین یا هدفش از نگارش آن» 
صریحاً چیزی نم یگوید اما با نگاهی گذرا به متن» به سهولت به هر دو پی 
می بریم. 


مخاطبین رساله به عبرانیان به ظن قريب به یقین مسیحیان یهودی تبار 
وود کد ا ار مام ا که و کرات کو م اسر رما رار رد 
نخست آنکه نویسنده رساله مدام بر منسوخ بودن عهد و پیمان قدیم تأکید 
دارد. گر مخاطب فردی غیر بهودی بود چنین تاکیدی به هیچ وجه لازم نمی بود. 
چه غیر یهودیان اساسا ارزشی برای عهد و پیمان يهود قائل نبودند و بنابراین 
لرومی داشت ارده انق همه بر هرد ردن ات اکا ورزد. 
دوم آنکه نوبسنده مدام در تأئید آنچه 2 به عهد عتيق استناد 
می کند. هر کس که مدتی در کار بشارت بوده باشد به خوبی می داند استناد 
به آیات کتاب مقدس برای کسی که کتاب مقدس را به عنوان منبعی موق 
قبول ندارد جه کار بیهوده ای است. نویسنده عبرانیان آشکارا بر این باور 
است کے آ ته اماد هد ی ی کرد ترد حرا نند گان ارزشی دارد: 
سوم آنکه نویسنده جندین بار از اینکه مبادا مخاطبینش ایمان مسیحی 
ودرا ترک کرد به ھودیت دار کر دید یراز کرای ی کید | کر این 
شنز ودی ودند چن گرا ی مزرد وده تول نک ار ایب ران 
SS‏ علاوه بر پذیرش ایمان 
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اکر غ ودا ی کراس اا ان یخی یر وداد ا د ب 
فاو ااب ین خود ار اویل وجرد داشت که ر نه 


رساله نگران آن باشد که این بت پرستان مسیحی شده سراغ آئین يهود بروند. 


هدف نویسنده 

مخاطبین رساله که عمدتاً بهودی بودند ظاهراً هیچ گاه عیسی را شخصاً 
ندیده و سخنانش را نشنیده بودند (رجوع کنید عبرانیان ۳:۲). وقتی به 
مسیح ایمان آوردند به ناگاه آماج حملات مخالفین واقع شدند. به‌آنان 
تهمت و افترا می بستند» به زندان افکنده می شد ند و حتی اموالشان مصادره 
می شد (رجوع کنید عبرانیان ۳۴-۳۲:۱۰). اما به رغم تمام این زحمات 
در ایمان تازه خود وهفادار ماندند. 

تا اینکه اتفاقی افتاد که باعث شد رشد روحانیشان متوقف شود. از 


یت سرخورده شد ند و به تدریج پراکند ه گشتند (رجوع کنید عبرانیان 
۲ :( . ظاهراً تمایل داشتند مجددا به آئین هود با زگرد ند زیرا لاقل حکومت 
روم آنها را در اجرای مناسک مذهبی شان آزاد می گذاشت. 

به همین خاطر هدف نویسنده رساله به عبرانیان این است که برادران و 
خواهران مسیحی خود را ترغیب کند به ایمانشان وفادار بمانند. نخست به 
برتری مسیح بر ا نبیای عهد عتیق» فرشتگان و حتی خود موسی اشاره می کند. 


آنگاه این واقعیت را متذکر می شود که کهانت مسیح بسی برتر از کهانت 


ملکیصدق و هارون است و بدین ترتیب نتیجه م ی گیرد که عهد و پیمان 
جدید بسی بر عهد قدیم تفوق دارد. در پایان رساله نیز از خوانندگان 
می خواھد با الگ و گرفتن از ز پیشکسوتان ایمان» در ایمانشان ثابت قدم باشند. 

نویسنده در چارچوب موارد فوق» پنج بار در مورد «دور شدن» یا 
«افتادن» از ایمان مسیحی به خواننده هشدار می دهد. نویسنده می خواهد 
رانید گان کاملا از خط رات و غرا ق نت کرن ھ عھدو بیان جدود 
غا کا خرن مر بر ات ھر ردد اسکی ا که اههد 
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اھت رسا را ھان دن رتو نحت اضر در این آاسے که هدا زهان 
نویسنده آن خطاب به کسانی نیست که می‌خواهند برای نخستین بار با 
مسیح آشنا شوند. روی سخن نویسنده با کسانی است که در گذشته به 
راستی و در کمال صداقت به مسیح ایمان داشتند. ایمانشان چنان صادقانه 
بود که حاضر بودند به خاطر آن زحمت ببینند. هشدارهای نویسنده رساله 
به عبرانیان خطاب به کسانی است که زمانی با تمام وجود به مسیح ایمان 
داشعید از این اظ سرد درون انات هغاه یکاری ات که مسار از 
مسیحیان امروزه با آن دست به گریبانند. منتهی میان آ نان و مسیحیان امروزی 
تفاوتی مهم وجود دارد. 

مسله ای که آن عده با آن مواجه بودند این نبود که آیا خدا را ترک 
کرده از گناه پیروی کنند یا خیر. آنچه می خواست این عده را از ایمان مسیح 
مرف ساز د و سوسة لدت گناه نود لکا کان نی و اتد میت را 
ترک کرده به دامان مذهبی درگردند ەدر مورد گناه ؤو عزاقت ات گفتتی 
بسیار داشت. به ندرت مسیحیانی را دیده ام که بخواهند از مسیحیت دست 
کشیده به سوی آئینی سخت تر و مقید تر و با آزادی عمل کمتر بروند. معمولاً 
عکس آن صادق است. فرق مخاطبین رساله به عبرانیان با اکثر کسانی که 
امروزه از ایمان می افتند نیز همین است. 

بنابراین هشدارهای مطرح شده در این رساله خطاب به کسانی است که 
می خواستند به ایمان مسیحی خود يشت کنند. هدف از این هشدارها این 
بود که عواقب ترک ایمان بر خواننده تبیین گردد» خواه مرتدین به آئین 
يهود بازگردند» خواه به دام گناه افتند و خواه به هر آئین و مذهبی جز 
مسیحیت روی آورند. 

عل اید ین پر این کر دموا ردا ت ایی که ل ها کون هدا ردهن 
غ انایرا کو ھی پان مدعا ی داد که شخ ا نه در کیاد افده 
خا ا از دست ی دهد جال نک نکر ایسد این نود که ادا 
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وا نند گا تشن در گناه افکند. نگرا نی رسن ده عبرانیان این پود که میادا شاطین 
این رساله از مسیحیت رویگردان شده به دامان یهودیت بازگردند و به همین 
خاطر است که بر برتری مسیح و عهد و پیمان جدید تأکید می ورزد. 

در فصلهای بعد خواهیم دید که رساله به عبرانیان در مورد نجات چه 
تعلیمی می دهد ا نگاہ از ميان تشون خشد ارد هده رسال به سه مورد اشاره 
خواهیم کرد» چرا که اکشرا در تأئید این دیدگاه که نجات امری از دست 
فی اتا این مرن اساد هی شود این کو نه ون را به دقفت و ا ترجه 
به این موضوع که مخاطبین رساله که بودند و هدف نویسنده از نگارش 
کتاب چه بود بررسی خواهیم کرد. 


فرض کنید کودکانی دارید. 
آيا نه این است که کو د کی را که اقتدار شما را قبول دارد 
یک طور تربیت می کنید 
و کو د کی را که گردنکش است طور دیگر؟ 
کدامیک را شدیدتر تنبیه می کنید؟ 


آیا می دانید؟ 
۱) نویسنده در اثبات این موضوع که مخاطبین اصلی رساله به عبرانیان 
مسیحیان بهودی تبار بودند جه دلایلی می اورد؟ 
۲) نویسنده عبرانیان برای آنکه برادران و خواهران مسیحی خود را به پایداری 
در ایمان ترغیب کند چه می گوید؟ 
خان را ع اف آنه حاط ھا ا کم کا کک انرو داز 
ابات می افتند فرق داشتند؟ 
۴ آیا نویسنده عبرانیان نگران وضعیت کسانی بود که در ایمان پایدار نمانند؟ 


فصل هيجدهم 
يك بار برای همیشه 


اکر نوښمی ده رسال به عیرا نیا هآ نوه انیت آ بدن آعقاد نکی ا شت 
این مطلب را در همه جای رساله شاهد بودیم. ارت کر ھک ت 
ویو دز کا بک کر کو یا ودر ای د یکر ر د کر کن ایت 
کسی در آن واحد هم به آموزه امنیت ابدی معتقد باشد و هم نباشد. اما این 
امکان هست که کسی به جیزی معتقد باشد ولی معتقداتش جنان سوء تعبیر 
شود که گوئی به خلاف آن عقیده دارد. 
به اظهار دیگران پیرامون مسله ای خاص گفته یا ابراز نموده‌ام. آنانی که 
a E E‏ 
است یا کسی گفته هایم را اشتباه فهمیده فااست. آنانی هم که مرا نمي شناسند 
ناگزیرند آنجه را که خوانده‌اند با آنچه از دیگران -که مالا منابعی 
a yy‏ 

برای د رک صحیح دیدگاه نویسنده رساله به عبرانیان در مورد مسگله 
امنیت اندی نباید a Ly‏ 
N ME‏ 
a‏ ور باشد. و و 
E E‏ 
می شد» یک بار و برای همیشه بر تپه جلجتا به انجام رسید (رجوع کنید 
عبرانیان ۹٩:۲۷-۲۶؛‏ ۱۸,۱۴-۹:۱۰). 
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خون گاو و بز 
دیدگاه کلی نویسنده عبرانیان در مورد نجات را به بهترین وجه در آیات 
۱۸-۱ از باب دهم این رساله شاهد هستیم. نویسنده در این آیات» ناکافی 
بودن قربانی حیوانات را با کاری که مسیح بر صلیب انجام داد مقایسه می کند 
و می گوید» حیواناتی که هر ساله به این خاطر قربانی می شدند» هیچ گاه 
ی ا اترا کال کردا (رجو كيد عبرا ا١‏ 
مور ار و کامل گنن داہتجا هاا اک شدن از گناه ایت که انان 
را قادر می سازد با خدا رابطه‌ ای کامل و شفاف داشته باشد. کوتاهی های 
ما باعث می شو ند نتوانیم با خدا جنین ارتباطی داشته باشيم. اما این 
کر تاھ ھا با فر انی شد حیوا نات ار میات برد هته نمی شود پوپسنده انگاه 
مطلبی باورنکردنی 
عبادت e e‏ اک 8 چ 
a‏ 
عبرانیان ۲:۱۰ 


نویسنده با ذکر دو مورد کاستی قربانی حیوانات» ما را متوجه یکی از 
مهم ترین برکات قربا نی مسیح می سازد. وقتی گناهان فردی گناهکار «یاک» 
می شود» وی دیگر «حس گناه» ندارد. فعل پاک شدن در اینجا به معنای 


آن است که فرد «(یک بار و برای همیشه از گناهان خود یاک می شود» . 


کسی که بدین گونه از گناه پاک شده دیگر هی چ گاه لازم نیست دوباره پاک 
شود. . از لحن نویسنده نمی توان جنین استنباط کرد که وی معتقد است نجات 
فرد مسیحی از دست رفتنی است. RENE‏ 
رفت اشد وی فطعا باند مچددا باک شود: 

اما اینکه م ی گوید فرد مسیحی دیگر «حس گناه ندارد» به جه معنا 


۶۲ یک بار برای همیشه 


ات ایا دنن مھا ست که کی که افا نش کاملا باک کد وکو از 
وحود گناه آگاه شت ؟ حیر. بلکه این گفته در تقابل با آبه بعدی معنا 


می یا بد: 
ا ای اهر یال اد ای ای که 


منظور ریدو این ست که قربانی خبوانات هر سال یادا ور تاه رد 
بود و بنابراین آنچه انسان بدان نیاز داشت قربانی بود که بتواند گناه او را 
یک بار و برای همیشه یاک سازد. 


پاك شدن يك بار و برای همیشه 
نویسنده پس از آنکه به ناکافی بودن قربا نی حیوا نات اشاره می کند» بر 
کافی بودن قربانی مسیح تأکید می ورزد. مسیح با قربانی خود دقیقا آنچه را 
که از خون گاو و بز ساخته نبود به انجام رساند: 
وبه ابن اراد مقدس شد« ابم به قربانی جسل عیسی مسیح؛ پک 
ر لکن اور چون کک رای رای نامان ران ادالاد 
به دست راست خدا بنشست. 
راتان ۱۳,١‏ 


در اینحا نیز باز می بینیم نویسنده از واژه ای استفاده می کند که انگ 
کاری است که تنها یک مرتبه انجام شده اما تأثیرش تا ابد باقی است: 
«مقدس شده ایم». ایمانداران مقدس شده اند. ما برای هدفی خاص ممتاز 
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گشته ایم. چنان پاک و تطهیر شده ایم که وا ون 
داشته باشیم! نویسنده برای انکه مطمځن شود خوانن د گانش منظور او را 
فهمیده اند» یک بار دیگر این موضوع را تکرار می کند: «یک قربانی برای 
گناهان تا اندالا باد » دو آیه بعد نیز مجددا این عبارت را تکراز می کند: 
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ان ان و 
ادالاد 
عبرانیان ۱۴:۱۰ 


با توجه به این آیات» ونکت کا روش ات نخست ابنکه مسیحیان 
از طریق م رگ مسیح مقدس گشته اند» روندی که هرگز نیاز به تکرار ندارد. 
دوم آنکه این مقدسان تا ابدالآباد کامل گشته اند به بیان دیگی گناهانشان 
ترائ که باک دو اس کیت مت که واه در اداه می کو نه 
پس به دل راست» در یقین ایمان. دل‌های خود را از ضمیر بد 
پاشیده و بدن های خود راب أب پاک غسل داده نزدیک بیائی م و 
اعتراف اميد را محکم نگاہ داریمن زیرا که ول هدنر امین 
آسست: 


غر انان ::۲۴ 


ان کھت تھا نی ار بار ابات مو جود در عبرا نان است که از 
اطمینان نویسنده در مورد امنیت ابدی فرد ایماندار حکایت دارد. باز یاداور 
شوم که این دیدگاه نه صرفاً بر چند آیه بلکه بر لحن کل رساله مبتنی است. 

کن اک مان کن امات کرد را از دت د دن 
معنا است که خون مسیح را برای کامل ساختن همیشگی کسانی که به فیض 
خدا مقدس گشته اند کافی ندانیې» و این خود بدان معنا است که خون او را 
با خون گاو و بز برابر شماریې» مطلبی که بعید می دانم هیچ مسیحی واقعی 
قائل به آن باشد. 

E EE a ES 
آمرزش گناهان ما کافی بود؟» زمانی که خود در مورد مسئله امنیت ابدی‎ 
دچار شک و ابهام بودم» این پرسش مدام آزارم می داد. آن موقع نیز ما نند‎ 


۶۴ یک بار برای همیشه 


1 ے. - 
به باد دارم زمانی با مبشری بحث می کردم که آموزه امنیت ابدی را 
قبول نداشت. وقتی این سوال را با او در میان گذاشتم جواب داد: «بله 
چارلز» خون مسیح برای آمرزش گناهان کافی است ولی ما نیز سهمی داریم.» 
اسه ما از ر او هاا را رفن 1ا ا بیان دق ر اجام اعمال 
نیک- نود. 
در واقع این مہشر سعی داشت کاری را که بسیاری پیش از او کرده 
دودند تکرار کند: وارد کردن شق سوم به موضوع و حال ا نکه شق سومی 
وحود ندارد. خون مسیح يا برای گناهان ما کافی دود یا نبود. مشروط 
دانسین کافی بودن خون او به معنای جون و جرا کردن در این واقعیت 
ٍ 
است. اکر نحات من به خون انضمام انجام « ن ) لست 
E‏ ا بستگی 
داشته باشد» در ان صورت دیگر نمی توان خون او را کافی دانست. و هیچ 
مسیحی را ندیده ام که چنین ادعائی کند» زیرا همگی چنین چیزی را کفر 
کامل کرذاندت کان کا فی غا فاس کا ند کافی شت بار 
ا O TOE‏ ے. 
نیست به خون مسیح چیز دیگری نیز بیفزائیم. سهم ما صرفا لبیک گفتن به 


آموزه امنیت ابدی ۱۶۵ 


اگر مسیح برای گناهان شما قربانی شد 
ولی هنگام مرگ او هنوز مرتکب هیچ گناهی نشده بودید» 
خون او کدامیک از گناهان شما را پاک ساخت؟ 
از دید گاه صلیب آیا واقعاً بین گناهان گذشته و گناهان آینده شما فرقی 


وجود دارد؟ 


آیا می دانید ؟ 
۱) عبارت «کامل گرداندن» به حه معنا است؟ 
۲) جرا قربانی حیوانات برای آمرزش گناهان ما کافی نبود؟ 
۳) آیا تعلیم کتاب مقدس این است که کسی که گناهانش کاملاً پاک شود 
دیگر متوحه گناه نخواهد بود؟ عبارت «حس گناه نداشتن» در عبرانیان 
۰ به جه معنا است؟ 
۴) به برخی از متون رساله به عبرانیان اشاره کنید که مؤید امنیت ابدی فرد 


انار اہنت 


فصل نوزدهم 
هشدار اول: 
2 


e e‏ ر ی 
SS‏ 
را جزای عادل می رید پس ما چگونه رستگار گردیر ُ 

چنين جات عظيمی غافل بان کیر؟ که درا ا 
0 


نویسنده رساله به عبرانیان پس از آنکه بر برتری مسیح بر فرشتگان 
کا ھی ارف ار ریت فاده کر د هی ن و انت وا رز ند کی 
واد نافال سی کا لخت چن د و درز وارد یکاہ ف زا 
هشدار می دهد. خوانندگان رساله بايد به جیزهائی که شنیده اند «به دقت 
گوش دهند) جرا که در غیر این صورت «ر وده خواهند شد» . 

آنجه در یی می‌آید توصیفی است مختصر و تا اندازه ای مبهم در مورد 
عواقب ربوده شدن. همین فسمت باعث شده برخی در اموزه امنیت ابدی 
ولا ورا کین یه کات اتان ترمد دارو کو د کا را هددد ی کد 
کھ اگ از خف فت دور ار وده ونت نحاتشان را از دست خواهند داد. 


آموزه امنیت ابدی ۶۷ 


ربوده شدن 

اندو کا ای چان مکی کم ویک EES‏ 

نویسنده با خوا نند گانش چنان سخن می گوید که معلمی ب نش 
عبارت «ربوده شدن» در اصل به جیزی اشاره دارد که با جریان اب یا باد 
برده می شود. اما نویسنده در اینحا این واژه را بسان فردی معلم در مورد 

۹ 2 : ے 

که به جای تمرکز بر ورزش» حواسش جای دیگری است. 

عبارت «ربوده شدن» تلویحا به فرایندی کند و تدریجی اشاره دارد. 
نویسنده به خوبی دریافته بود که حواس مخاطبینش معطوف مسئله ای انحرافی 
به مسئله نجات از طریقق عیسی بی علاقه شوند. به همین جهت نویسنده 
درست مانند معلمی که سی دشا رفش دارد ار ره دیرو را کاڈ 
می کندء الک می زند: «گوش دهید!» 


هر معلمی می داند که هشدارهایش کارگر نخواهد افتاد مگ ر آنکه با 
نوعی « وگرنه» همراه باشد. دانش آموز باید نخست بداند عواقب سرپیچی 
از فرامین اساد بست ا هشدارهای وی را دی کیرد دوگرنه ای که 
نویسنده عبرا نیان بکار می برد درواقع یک مقایسه است. او عواقب سرپیچی 
از کلام گفته شدہ توسط فرشتگان را با عواقب سرپیچی از پیام خود مسیح 
مقایسه می کند. درواقع م ی‌گوید: «اگر کار ناپسندی کرده‌اند آنانی که از 
پیام خدا که از طریق فرشتگان گفته شد غافل مانده‌اند» تصور کنید کار 
کسانی که از پیام صریح فرزند خدا غفلت ورزیده اند چقدر زشت و ناپسند 
است!» 

مراد از کلدمی:«که از ظریق فر شتگان بیان کردند به آختال ریاد 
شریعت عهد عتیق است. نویسنده م ی گوید اگر شریعتی که به واسطه 


۱۶۸ هشدار اول: راه گریزی نیست 


فرشتگان نازل گشته آشکارا از مجازات کسانی سخن می گوید که از این 
شریعت سرپیچی کرده اند» چه مجازات عظیم تری در انتظار کسانی است که 
از فرامین بسر خدا یکی ھی کعد! آنکاه برای بک هش دار کی دی تر 
گرفته شود به کارهائی اشاره می کند که خدا انجام داد تا از آن طریق بر 
TS‏ 

خد|ا نر نیز با ایشان شهادت می داد به ایات و معجزات و آنواح قوات 

روح القدس بر حسب اراده خود. 

عبرانیان ۴:۲ 


وگرنه:, 

نویسنده عبرانیان به اینجا که می رسد قدری مبهم سخن می گوید. او 
قاطعانه بر ا, e‏ 
دارد. امادر این کور دک این مجارات عت وطلاب اض تش وید دلبل 
آ ت یکی ار عد ورد زین اس ,یا مارات ین فی را کی دا فجت با 
ی ایک و کیک اسک رنف وا فن را برای کدا ته ودک 
را تعد انآ ارات کین فی هید 

اکر ھا ریدو ا بود که کروی ارا اند اران مرد نره 
دهد -گروهی که از نزدیک آنها را می شناخت و به هر کدامشان توجھی 
خاص داشت- و می دانست که محازات جنین غفلتی همانا از دست دادن 
نجات است» قطعا این موضوع را به آنان م یگفت و در مورد چنین مسله 
مهمی سکوت نمی کرد. به علاوه چه چیز انگیزه بخش تر از تهدید به از 
دست دادن نحات؟ و حال آنکه نویسنده صرفاً می گوید: e‏ 
گرڈیم ؟« کی ا که بکز ند د فقا از چه خن با رم ستگار گردیہ! 


آموزه امنیت ابدی ۱۶۹ 


سیب و پرتقال 

دلیل دیگری که نشان می دهد این آیات در مورد از دست دادن نحات 
نیست این است که نویسنده» مجازات زیر پا گذاردن شریعت موسی را با 
مجازات «ربوده شدن» از پیام مسیح مقایسه می کند. شریعت هیچ ربطی به 
نجات ابدی فرد نداشت. زیر پا نهادن شریعت به هیچ وجه امنیت ابدی فرد 
را به مخاطره نمی افکند. مجازات موارد نقض شریعت تماما ماهیتی دنیوی 
داشت. خدا شریعت را به قوم خود که قوم ایمان ودند داد تا اعمال و رفتار 
روزمره شان را در پرتو آن بسنجند» و در کنار این «بکن» و «نکن» ها 
فهرستی نیز از «وگرنه» ها آمده بود. به قول نوبسنده عبرا نیان: «هر تجاوز 
و غفلتی را جزای عادل می رسد» (۲:۲). 

کی کد کی از ر ارا ریو ا ی کا دقفا یکا ن 
E E N TET‏ 
جریمه گرفته تا تاوان مرگ. نوع مجازات به نوع گناه بستگی داشت. با این 
حال هیچ جا نمی بینیم که شریعت مقصد ابدی انسان را زیر سوال ببرد. 


نبود که اگر کسی شربعت را زیر پا نهد به جهنم خواهد رفت. 

اتی که ھی راھدا ورو ایت | ای وا اد ی آم ابات رد 
سوال ببرند منظور نویسنده را به هیچ وجه نفهمیده اند. نویسنده دارد به 
ایمانداران هشدار می دهد. درست همان طور که ایمانداران دوران عهد عتثیق 
درصورت «ربوده شدن» یا بی اطاعتی از شریعت مجازات ھی کم 
ایمانداران دوران عهد جدید نیز مجازات خواهند شد منتهی شدیدتر! چرا؟ 
برای اینکه مکاشفه ای که بابت آن مسئولیم مستقیماً از جانب پسر خدا به ما 
رسیده است. اما سخن از دست دادن نجات نیست. هیچ اشاره ای به اسمان» 
جهنم داوری با هر ا نجه به سرنوشت اندی انسان ربط دارد» نیست. 


۷-۰ هشدار اول: راه گریزی نیست 


بنابراین آیا منطقی است که بگوئیم انسان می تواند از نجات ربوده شود؟ 


هیچ کس را یارای گریز نیست! 

نویسنده در این چهار آبه واقعیت بسیار مهمی را مطرح می کند. متاسفانه 
این آیات جنان منشاً يحث و جدل دوده که به مقصود خود نوبسنده کمتر توحه 
شده است. به عنوان یک شبان SEs‏ به 
عنوان یک فرد مسیحی نیز به کرات در زندگی خود شاهد این واقعیت بوده ام. 
e OD Ce E E‏ 
دیری نمی گذرد که دست پرمسیت اما سنگین شدا به سراغش می آم واو زا 
به خود می آورد. هیچ کس را یارای گریز از دست زورآور خدا نیست. این 
دست بر بعضی زودتر سنگینی می گند و بر بعضی دیرتر. 

هرا ز گاهی افراد یا خانوادہ ھائی کلیسا را ترک می کنند و دیگر به 
جلسات نمی آبند. اما چند ماه بعد می بینم دوباره برگشته اند . گاهھی سری 
به این طور اشخاص می زنم تا به آنها بگویم چقدر از دیدار دوباره آنان 
خشنودم. نیز می کوشم علت جدائی موقتی شان از ز کلیسا را حوبا شوم. در 
کمال تعجب اغلب این پاسخ را می شنوم: «خب» راستش را بخواهید مسئله 
خاصی در میان نبود. فقط یک مدت جدا شده بودیم» اما الآن وھا 
در هر مورد خود خدا وارد عمل شده آنان را اناز کشت واداشته است: 

ا بیماری» تصادف» موعظه» 
سرود» برخورد ناگهانی با دوستی و یا از دست دادن عزیزی. کا ھی دست 
خدا را در قالب حادثه ای ناگوار و غیرمنتظره ه شاهدیم. :اھ فر اهما را 
وة ی ا ورد رقا نتیجه طبیعی گتاه خودمان است. بنابراین بر همه ما 
است که هشدار نویسنده را جدی بگیریم و به آنچه شنیده ایم «به دقت 
ا ز ایمان ربوده شویم و هیچ کس را 


بارای گریز از ییامد جنین ربوده شدنی نیست. 


اا SS‏ 
و شریک روح القدس گردیدند و لذت و قوات 
عالم آینده را چ ان ان ن 
دیگر برای توبه تازه سازند» در حالتی که پسر خدا را برای خود باز 
مصلوب می کنند و او را بی حرمت می سازند. 

عبرانیان ۶-۴:۶ 


همان طور که پیشتر اشاره کردیم» در اثبات این ايده که نجات امری 
اتا ت اا اھ ی وک کا ا 


انات اساد می کرد این آحات در ناه اول طاهرا مید این دید اه یز 


هته اما متاسفانه به کساتی که آموزه انیٹ | بدی را قول تدارند تناید 
بگویم این آیات از آنچه آنان می پندارند یک قدم فراتر می رود. 

اگر موضوع این آیات «نجات» باشد» ایماندارانی که «می‌افتند» 
هی چ گاه نخواهند توانست دوباره نجات یابند! برایشان دیگر هیچ جای امیدی 
نیست. به قول نویسنده «محال است که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه 
سازند» و حال آنکه در تعالیم سنت ار ستیوسی) فرد همواوه این فرطت را 
داشته که به کرات تولد تازه داشته باشد. تعداد بسیار اند کی فکر می کنند 
نجات اگر از دست رفت دیگر باز یافتنی نیست. 


VY‏ هشدار دوم: افتادن 


برخی مفسران بر این باورند که این آیات خطاب به کسانی است که با 
حقیقت مسیحی آشنا شده اند اما هی چ گاه به راستی قلب خود را به مسیح 
ردا تدا کو ھن ھی و ایی ا ات ا دن کد ھکل ار ی وه و 
حال آنکه به نظر من لحن صحبت نویسنده طوری است که انگار مصمم 
است به هر قیمتی شده خواننده را متقاعد کند که روی سخنش با مسیحیان 
حقیقی و تولد تازه بافته است. 

ابن افراد «منور» شده نودند. نویسنده همین اصطلاح را e‏ 
نیز بکار می برد و در آنجا مراد آشکارا ایما نداران است (رجوع کنید عبرانیان 
°( بنابراین به احتمال زياد مقصود نویسنده در باب ۶ نیز همانا 
ایماندارآن زاتیی است: 

واژه جشیدن در عبارت «عطای سماوی را چشیدن» به معنای «تجربه 

منظور از «چشیدن» صرفا مزه کردن نیست بلکه مراد داشتن تجربه ای 
E O E O‏ کو 
مسیح «ذائقه موت را چشید»» به معنی تجربه کردن بکار برده بود. مراد از 
این آیه یقینا تجربه واقعی و تمام وکمال موت است. 

در این مورد که منظور از «عطای سماوی» جیست ابهاماتی وجود دارد. 
برخی می گویند مراد عطای نجات است» برخ آن را روح القدس می دانند و 
برخی نیز معتقد ند منظور عطای بخشش است. این عطا هر جه باشد» کسانی 
که رساله خطاب به آنها است به راستی آن را تجربه کرده بودند و زمانی از 
آن بهره داشتند. 

شاید قوی ترین دلیل بر این واقعیت که مخاطبین رساله مسیحیا نی حقیقی 
بوده‌اند» کلمات بعدی خود نویسنده باشد: «و شریک روح القدس 


آموزه امنیت ابدی \V‏ 


گردیدند». نویسنده عبرانیان پیشتر در همین رساله در مورد مخاطبینش 
گفته بود که آنان «شریک دعوتی سماوی» و «شریک مسیح» هستند» و 
تردیدی یت که ابن ابات به یخان وا فی آشازه دار ادرا ین هی توان 
چس جه گرفت که «شریک گشن» در اب ۶ تز عر اشاره به کسانی 
است که حضور روح القدس را در وحودشان تحربه کرده اند. 

نویسنده یک بار دیگر نیز مجدداً واژه «چشیدن» را بکار می بردء منتهی 
این بار روشن تر: «لذت کلام نیکوی خدا و قوات عالم آینده را چشید ند». 
کسانی که در اینجا از آنها صحبت می شود تا اندازه‌ای کلام خدا را تحربه 
کرده بودند و قدرت خدا را کر ودک کرد که بودند. آیا ابنهادر 
وهله نخست تجربیاتی خاص ایمانداران نیست؟ 

اکر ایی فاد ونا دید مال ست رد کو ار یرای ونه تاره ود : 
لفظ «افتادن» در انحا نه رشن و بشت كرون به مسیح» تعبیر می شود. 
روشن نیست که آیا منظور نویسنده ترک فوری و ناگهانی ایمان است یا 
بی ایمانی تدریجی که پیشتر در مورد آن هشدار داده دود (رجوع كنيد عبرانیان 
۲ ). در هر دو صورت» افراد مورد بحث نحات خود را از دست داده اند و 
هیچ امیدی نیست که به آسمان بروند. 


کزان نسدد 

همچنان که این آیات را دوباره بررسی می کنیم» به خاطر داشته باشید 
که مخاطب این آبات عمدتاً ا و و د و ر 
نمی ترسید که آنان تعمد به خدا پشت کرده به دام گناه افتند» بلکه از این 
می ترسید که به مسیح پشت کنند و با این کار بی انکه خود متوجه باشند به 
E .. * ۰ ۰ 2, 5 3 ۰ ۰‏ 
خدا نیز يشت نمایند. نگرانی نویسنده بسی عظیم تر از انی بود که 
. ۰ ا 2 . e. . .. . re‏ 
خوانن د گانش فکر می کردند. آ نان فکر می کردند می توانند به زندگی سایق 
e‏ 5 ۰ 5 ع . ا ۰ 0 
خود و به دین و مذهب پیشین خویش باز گرد ند. به زعم خود صرها به سوی 


V۴‏ هشدار دوم: افتادن 


خذای پدرانشان برمی گشتند اما نویسنده غبراتیان میدانست که در واقع 
در بابهای بعدی عبرانیان به وضوح می توان نگرانی نویسنده را حس 
کیست: او یگانه کاهن اعظم ما» قربانی جاودانه گناهان ما است. 


هشدار 

مراد از «افتادن» در این جا آشکارا ارتداد است. نویسنده در مورد 
ویت ااک کان مچ م کو کا در کرافے خا ر 
بودند که می خواستند ایمان خود را به کلی ترک نمایند. درست است که 
اکثر مخاطبین او هنوز به این مرحله از ارتداد نرسیده بودند (رجوع کنید 
عیر اتان 8:۶ ھا نوسعته اخساس ھی کرد اند اتان را از سرنرشتی که 
پیش رویشان بود | کاه سازد. 

روی سخن نویسنده عبرانیان در این آیات ایمانداران واقعی بودند که 
تولد تازه داشتند و پیرو مسیح بودند. قدرت خدا را هم در زندگی خود وهم 
در ر دیگران دیده بودند» تا اینکه ناگاه به دلایلی نامعلوم در مورد 
تعالیم عیسی به شک افتاد ند و در این شک چنان پیش رفتند که سرانجام به 
تمام باورهای پیشین پشت کرده مجددا سراغ آئین يهود رفتند. 
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اگر بگوئیم که عبرانیان ۶:۶ در مورد نجات فرد صحبت می کند» 
آیا نه این است که در واقع می گوید 
کسی که نجاتش را ز دست داد 
دیگر ھ رگز نمی تواند آن را دوباره بدست آورد؟ 
از ھن یبود اا آ کہ کہ کرد کا را ارلا تان ترق ی کی 
درواقع در حقشان ظلم نکرده ایم؟ 
آیا بهتر نیست صبر کنیم تا پیر شوند 
و بدین ترتیب امکان «افتادن» در سالهای جوانی را کاهش دهیم» 
مبادا نجاتشان را برای همیشه از دست دهند؟ 


توبه 

نویسنده عبرا نیان می گوید کسانی که در این وضعیت هستند محال است 
دوباره به توبه آورده شوند. محال است عاملی خارحی بتواند تصمیمشان را 
عوض کند زیرا با هیچ دلیل و برهانی متقاعد نمی شوند. 

و نیز بسیار مهم است ببینیم نویسنده در اینجا چ نم یگوید: او نم یگوید که 
افراد مورد بح ٿث محال است آمرزیده شوند یا دوباره مشمول نجات واق ع گرد ند. 
صحبت صرفاً بر سر توبه است. توبه هم یعنی تغییر عقیده. دکتر «رایری» در 
کتاب مهمش تحت عنوان «نجاتی چنین عظیم» در مورد توبه چنین م یگوید: 

توبه» هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید یعنی «تغییر عقیده» . منتهی 
باید پرسید تغییر عقیده از چه؟ جواب این پرسش برمی گردد به 
معنائی که از مفهوم تغییر در نظر داریم... نخست می توان از توبه ای 
سخن گفت که یا هیچ ربطی به نجات جاودان ندارد یا لااقل به 
نجات نمی انجامد... دوم توبه ای است که درنهایت به نجات 
می انجامد... و سوم توبه در معنای تجربه ای مسیحی است. 
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اشتباه است اگر تصور کنیم منظور نویسنده در اینجا نجات است زیرا 
واژه توه را بكار برده. از خود متن هم نمی توان چنین نتیجه ای گرفت» 
بلکه نویسنده صرفا می گوید که آنانی را که زمانی در مورد مسیح یک طور 
می اندیشید ند وال :طون د یکره به هیچ وجه نمی توان در مورد حقانیت 
مسیح متقاعد کرد» به عبارت دیگر» هیچ کس نمی تواند عقیده آنها را عوض 
کند. 
انان سک ر که وار کارا ها ند اورا فاه کد ودار ته 
سوی مسیح بازگردد. چه می گوئید؟ فرد مورد نظر تمام آیات را به خوبی 
می داند و آنچه را خدا می تواند در زندگی افراد انجام دهد نه تنها به چشم 
دیده بلکه شخصا نیز تجربه کرده است. پیشتر شنیده است جه برسر کسانی 
می آید که از مسیح دور گشته اند. ی ا ست دافن را تار که 
تا حدس بزند می خواهید چه بگوئید. چه خواهید کرد؟ چه می توانید بگوئید 

چند سال پیش دوستی در یکی از شهرهای مجاور به من تلفن زد و 
خواست به کلیسایش کمک کنم. شبانشان دلباخته یکی از زنان کلیسایشان 
شده بود و وقتی رابطه آنان علنی شد ناگزیر از خدمت استعفا داد و اعلام 
داشت می خواهد زنش را طلاق داده با معشوقه جدیدش ازدواج کند. دوستم 
به من گفت: «دکتر استنلی» شاد خی یا کر دهد منک ابت 
اینجا بیائید و با او صحبت کنید؟» چاره‌ ای جز رفتن نبود. 

سرزده وارد دفتر کارش شدم و نشستم. از دیدن من سخت تعجب کرد. 
تا جند دقیقه هیچ کدام چیزی نگفشیم. خوب می دانست برای جه آنجا آمده 
بودم. چاره ای نداشتم. به زودی متوجه شدم چیزی برای گفتن نیست که او 
خود نداند. ی کا تست عیب در مور طاای چه۔ که ست در مورد تخت 
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داوری مسیح نیز اطلاعات کافی داشت. بارها شنیده بود که جگونه فيض 
خدا ازدواج هائی نامیمون را التیام بخشیده است. خود به کرات پای صحبت 
انان مک وود که یرای ا ی ده را کار کد ارتو ودا اها لی 
وار ا کار وان ددا انار که ودیک ی دا بیت اه 
ھی کیا ا رات ع ی و ی دارے کی را کور ا ا 
شده بود جملگی خوانده بود» به نوارهای مربوط به این وضع نیز گوش فرا 
داده بود و تفسیر تمام ایات مربوط به این موضوع را می دانست و با این حال 
تصمیم خود را گرفته بود. در حدود ده دقیقه آنحا ماندم. از اینکه به آنحا 
رفتم پشیمان نیستم» اما رفتنم هیچ سودی نداشت. آن شبان زنش را رها کرد 
و با معشوقه اش ازدواج نمود. هیچ چیز و هیچ کس نمی توانست او را أن 
تصمیمی که در مورد ازدواج و خدمتش گرفته دود منصرف سازد. به عبارت 
دیگر هیچ چیز نمی توانست عقیده او را تغییر دهد. تصمیمش را گرفته بود. 

وضع یهودیانی که روی سخن نویسنده عبرانیان با آنها است نیز همین 
طور بود. چیزی برای گفتن به آنها وجود نداشت» زیرا تصمیم شان را گرفته 
بودند. هم یهودیت را می شناختند» هم مسیحیت را. و به ميل خود تصمیم 
گرفته بودند به آئین يهود بازگردند» غافل از آنکه با این کار درواقع به 
هنان دای ھت ی کرد ند که می بداد دار ناه رون ازس گردنت: 


چرا؟ 
در 5 قسمت دوم آیه ۶ می خوانیم که چرا این اشخاص نمی توان نستند توبه کنند: 


در حالتی که پسر خدا را برای خود باز مصلوب می کنند و او را 


کارت وور کا لیک درآ ا دان ور عات تا کد کی کد ھر ات 
از واژه «زیرا» استفاده کنیم که درای بیان مقصود نویسنده مناسب تر است. 
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این یهودیان با پشت کردن به مسیح درواقع با آن یهودیانی که مسیح را 

ٍ 1 ے 
دستگیر و در نهایت به صلیب کشیده بود ند ابراز همبستگی می کردند. اگر 
او یگانه مسیح موعود نبود - که ظاهرا جنین عقیده ای در مورد او داشتند- 
پس مسیح کاذب بود و سزاوار مرگ. نویسنده برای بیان این مطلب از 
عبارت « برای خود» استفاده می کند. تا آنجا که به آنان مربوط می شد مسیح 

اض 

سزاوار مرگ بود. 

از آنجا که زمانی علنا اقرار کرده بودند که مسیح نجات دهنده و بنابراین 
همان مسیح موعود است» آنگاه که مسیح را علنا انکار می کردند درواقع 
کسانی را که هنوز به مسیح ایمان داشتند بی حرمت می ساختند. دیگران 
چنین نتیجه م یگرفتند که احتمالاً مسیحیت چندان شالوده محکمی ندارد 
ھا کان وردان ی کد و این ان تعلق ارد کال ر فده 

: ا 

داده اند و می خواهند به ائین گذشته خود با زگردند. 


فیضی بس حيرت انگیز 

اگر این آیات را در پرتو شرایط نگارش آ نها بررسی کنیم و در بررسی 
خود قدری دقت به خرج دهيم متوجه خواهیم شد که هشدار نویسنده نه تنها 
ی ی و اھا ا ن ا ا 
هست. اگر فردی یهودی که مد تهای مدید منتظر ظهور مسیح مانده بود بتواند 
پس از آنکه از طریق او به نجات دست یابد بدو پشت نماید بیآنکه 
نحاتش را از دست دهد بقیه ما چه داریم که بترسیم؟ هیچ قومی به‌اندازه 
یهودیان راج به آمدن مسیح موعود آیات و مکاشفه دربافت ننموده بودند. 
فرهنگ شان یکسره بر شریعت خدا و وعده های او مبنی بر نجات غائی از 
گناه استوار بود. ظاهرا گناه فردی یهودی که از نزدیک با تعالیم مسیحی 
آ شتا شد و ازا تفه ول خد اراب رونگردان شده ست گنای آست 


نابخشودنی. اما طریق های ما با طریق های خدا فرق می ګند -و چه خوب 
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هشدار نویسنده عبرانیان سيار حدی است: پشت کردن به مسیح برای 
فرد ایماندار بسیار گران تمام خواهد شد و ممکن است دیگر هیچ امکان 
بازگشتی نباشد» بازگشت نه به نجات» بلکه به مشا رکت با نجات دهنده. 


آیا می دانید ؟ 
(١‏ منظور نویسنده عبرانیان از اصطلاح «افتادن») جیست؟ اين اصطلاح 


۲) جارلز رایری» به سه مورد کاربرد واژه «توبه» اشاره می کند. این سه 


۳) آیا امنیت ابدی فرد ایماندار با افتادن او خدشه دار می شود؟ 
۴) چرا پشت کردن به مسیح برای ایمانداران بسیار گران تمام می شود؟ 


فصل بیست و یکم 
هشدار سوم: 
دیک راز قران خبری ینت 


e 
o ay غیرت آ ت‎ 
ا بدون رحم به دویا سه شاهد کشته می شود. ن‎ 
ان کی فو عت مه‎ E به چه مقل اا‎ 
شمرده خواهد شد که پسر خدا ا بایان روو کون عیدی را‎ 
a | که به‎ 
ا‎ o می گرید ا کک‎ 
خداوند قوم خود را داوری خواهد تمود." افتادن به دستهای‎ 

خدای زنده چیزی هولناک است 
عبرانیان ۳۱-۲۶:۱ 


این هشدار جدی را اگر جدا از متن بررسی کنیم» می توان به سهولت آن 
TT‏ ا 
yy‏ 
است؟ باز هم اگر این قسمت را بدون در نظ ر گرفتن شرایط نگارش بررسی 
ا 
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از دست رفته 

لحظه ای فرض کنیم معنای این آیات همین است که در بالا گفتیم یعنی 
به از دست دادن نجات اشاره دارد. دوبک نه سوال اکن سا بده به 
عنوان مثال اگر این متن را در معنای تحت الفظی تفسیر کنیم و بر خلاف 
کاربرد رایج هیچ ملاحظه و شرط و شروطی برای ان قائل نشویم» در ان 
صورت ه ر گناه تعمدی که پس از یافتن حقیقت مرتکب شویم امکان بخشیده 
و مارا می عا درا اک ای در رو ات کاو ا 
ے aK:‏ ۰ ع . ۰ 2 ۰ ۰ ٭ 8 
دیگر از قربانی گناه خبری نیست» پس از امرزش نیز خبری نخواهد بود. 

کی اس کر این کم یادن ووو ھا س امت کا 
زندگیشان بکسره گناه آلود است. « به عبارت دیگر اگر فرد تنها جند گناه 
انگشت شمار مرتکب شود یا به فواصل زیاد گنا ه کند » قربانی گناه به قوت 
خود باقی است. وکل سن ھی اند: اول در متن یونانی نمی خوانیم که 
طون وده زند کی گناه الود دوده است. این قسمت به درستی «اگر 
گند دیکر از قربانی گناه خبری بت 

دوم اینکه کتاب مقدس هیچ گاه نمی گوید که مسیح تنها برای بعضصی 
گناهان مرد. اگر این قربانی برای جند گناه انگشت شمار اعتبار دارد جرا 
برای تمام گناهان فرد مسیحی اعتبار نداشته باشد؟ منظور نویسنده کاملا 
رون اسهد کر یرای کک خبری از قربانی نیست. در این باره 

ا کک 
عبرانیان ۱۴-۱۲:۱۰ 


۱۸۲ هشدار سوم: دیگر از قربانی خبری نیست 


کار قربانی عیسی دیگر تمام شده است. او حال به دست راست خدا 
مه و طر است: دغه د که این خھان اند دک هه عتران بره 
بلکه در مقام داور ایفای نقش خواهد کرد. اگر این قسمت می گوید که گناه 
تعمدی موحب از دست دادن نجات است» نجات ما با ارتکاب حتی یک 
اھ تید یر یر غاد کی رود به کاا و ان ار دت دادں کات آمری ست 
ابدی» زیرا دیگر از قربانی گناه خبری نیست. 

کھا نی کھ دو ودا مرو امک اندی جه این کون انات اساد ی کی 
هرگز تعبیر و تفسیرشان را به نتیجه منطقی اش نمی رسانند. هیچ کس را 
ندیده‌ام که معتقد باشد فرد مسیحی با یک گناه عمدی نجاتش را برای 


همیشه از دست می دهد. 


دیدگاه درم 

قسمتی که نقل کردیم با واژه «زیرا» آغاز می شود و بدین ترتیب به 
آیات قبلی ارتباط می یابد. نویسنده در آیاتی که قبل از این هشدار می آید 
خوانندگانش را تشویق می کند که با توجه به آنچه مسیح برایشان کرده 
است به او وفادار باشند. در این آیات به دو نکته بسیار مهم اشاره می شود: 
پس به دل راست... دلهای خود را از ضمیر بد پاشیده و بدنهای 

O AS 
۲۲:۱۰ عبرانیان‎ 


و سپس می افزاید: 
و اعتراف امید را محکم نگاه داریم زیرا که وعلهدهنده امین 
اسئت؛ 


اتان < 
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و بالاخره به کاربرد این اصول اشاره می کند: 
و ملاحظه یکدیگر را بنمائیم نا به محبت و اعمال نیکو ترغیب 
تمائیم و ازبا هم آمدن در جماعت غافل نشوی م چنانکه بعضی را 
عاوت استه بلک بکد یکر را تصیحت گنیر و رباد تر به انداز ای 

که می‌بینید که آن روز نزدیک می شود. 
عبرانیان ۲۵-۲۴:۱۰ 


منظور از «آن روز» در اینجا همانا روز بازگشت ثانویه مسیح است. 

وا کا ر ا م و و ام و ور ی کد 
به قرار زیر است: حال فرض کنیم لغزش خوردیم» درآن صورت جه می شود؟ 
اگر ملاحظه یکدیگر را نکنیم چه پیش می‌آید؟ و اگر از با هم آمدن در 
جماعت غافل شدیم تکلیف چیست؟ نویسنده رساله که حدس می زده 
خوانندگانش این گونه سغوالات را مطرح کنند» دقیقا آنچه را پیش خواهد 
آمد توصیف می کند. 


انتظاراتی پزرک 

به خاطر داشته باشید که روی سخن نویسنده در وهله نخست با یهودیان 
است. آنان تمام عمر منتظر آمدن مسیح موعود بوده اند تا بیاید وگناهانشان 
را بردارد و با آنان عهدی جدید ببندد» عهدی چنان مستحکم که باعث 
خواهد شد خدا گناهانشان را برای همیشه به فراموشی سپارد (رجوع کنید 
عبرانیان ۱۷:۱۰). 

بر خلاف ما که امروزه به عقب نگریسته صلیب را پشتوانه آمرزش خود 
می بینیم» کسانی که روی سخن نویسنده عبرانیان با آنها است عادت کرده 
بود ند پیوسته به آینده نگریسته» امیدوار باشند که گناهانشان سرانجام روزی 
آمرزیده خواهد شد. وقتی ما گناه می کنیم می دانیم که مسیح ما را بخشیده 


۸۴ هشدار سوم: دیگر از قربانی خبری نیست 
است. اما وقتی آنها گناه می کردند امیدوار بودند که سرانجام روزی مسیح 
می‌آید و گناهانشان را می آمرزد. بنابراین می توانید تصور کنید که کنار 
کا ردت ان غادت راان باز توان رد واین انیت ر کد هرگ 
مسیح را به چشم ندیده و تعالیمش را نشنیده بودند» دشواری ترک این 
عادت را دو جندان ساخته بود. 

نویسنده عبرانیان که می خواهد به آنان بفهماند عیسی همان «مسیح» 
موعود است» از این فرصت استفاده کرده مجددا به مخاطبینش یادآور می شود 
که قربانی‌ای که همچنان منتظر آنند مدتها است انجام پذیرفته است. به 
عبارت دیگر به آنها می گوید: «اگر عمدا گناه می کنید به یاد داشته باشید که 
دفعه بعد مسیح نه در تقش نجات دهنده» که در مقام داور ظاهر خواهد شد.) 

این حمله که «دیگر قربانی گناهان باقى نیست» به هیچ وجه معنای 
منفی ندارد. نویسنده در آیه ۱۸ نیز همین مطلب را تکرار می کند. در آنجا 
می بینیم که لحن بکار رفته آشکارا مثبت است و دارد خبر خوشی را نتان 
می کد ر ضرفا این اسک که دا کماتی را که او بشت می کد 


دوست ندارد. 


اگر دیگر برای گناہ قربانی نیست 
و قربانی گناه بر تپه جلجتا انجام پذیرفت» 
این قربانی برای کدامیک از گناهان شما بود؟ 


آتش 
آیه ۲۷ بلافاصله باب ۳ اول قرنتیان را در ذهن تداعی می کند. در 
اینحا نیز باز شاهدیم که نوبیسنده می کوشد با هشدار دادن در مورد داوری 


او مقا را و رنه کے دای ا ھی ی کا ریو ا ی در 


آموزه امنیت ابدی 1۸۵ 


اجا تھ ار یواست اس را که فر فی در هر جال کا 
آتش آزموده خواهد شد. توجه داشته باشید آتشی که در اینجا از آن سخن 
نھ ی کرد اتن ازات بلک این داوری اسا 

نویسنده به اینجا که می رسد با بهره گیری از دانش وسیع مخاطبینش 
در مورد شریعت» شدت و حدت این داوری را ها اند کر هی شوف در 
وانع می گوید: «اگر فکر می کنید آنهائی که شریعت را خوار شمردند کار 
زشتی کردند و مستحق مجازات اند» چه مجازات عظیم تری در انتظار کسانی 
است که فرزند پدیدآورنده این شریعت را خوار می شمارند!» 

نویسنده در آ به ۲۹ ماهیت کربه گناه تعمدی فرد ایماندار را آشکار 
می سازد. بی تردید خواندن جنین مطلبی برای خوانندگان بسیار تکان دهنده 
ودا ان تر ما تد ما لالت اها نھان را خادنده کرفته ودی درک 
نمی کردند که با ه رگناهی که مرتکب می شوند چه بی حرمتی نسبت به 
فيض خدا و خون مسیح روا می دارند. اما اکنون جدی بودن داوری موعود 
برایشان محرز می شد. رفته رفته می فهمیدند که فرق ایمانداران پس از 
واقعه صلیب در چیست. اینکه گناه کنند به این اميد که روزی مسح خواهد 
آمد و تاوان گناهشان را خواهد پرداخت یک جیز است و گناه کردن پس از 
پرداخته شدن این تاوان جیز دیگر. 

ما ا تفای رای کد کا یی ار یرک وجا کک رند این 
واقعیت به ویژه آنگاه روشن تر می شود که در پرتو ابدیت به مجازات بتگریب. 
همه بالاخره می میرند» حتی عادلان. ایستادن در پیشگاه تخت داوری مسیح 
ومون اعمال کو ا طا کون ف رای جس ھت ن ار شر کت 
است (عبرانیان ۲۹:۱۰). «افتادن به دستهای خدای زنده» به راستی برای 
اتاد ارانی که درائ جرد رند کی ھی کد و وکین وی ب امور ال 
ندارند «جیزی هولناک است.» 


۸۶ هشدار سوم: دیگر از قربانی خبری نیست 
نگاهی به آینده 

کساتی که این آیاٹ را آباتی هدار دهده می خوانع خی دار ن 
مع الوصف هشدار خطاب به ایمانداران ت وی کرد کا ان کن 
خطر است. هم محتوای خود متن و هم جزئیات بیشتر متن بر چنین تفسیری 
غا ان کے عب 

نویسنده عبرانیان در مورد بی اطاعتی عمدی از مسیح به مخاطبین یهودی 
خود هدار ی دهد یکر نمی توانند کتاف شات را با گفتن آینکه روزی 
مسیح می آید توجیه کنند. زیرا مسیح مدتها است که آمده. آنان این بار او 
را در مقام داوری که بر حسب عهد و پیمان جدید در موردشان حکم صادر 
می کند مقابل خود خواهند دید. 

این قسمت امروزه هشداری به غیر یهودیان نیز هست و این نکته را به 
ما یادآور می شود که تک تک لحظات و کارهایمان در نظر خدا مهم است. 
خدا حساب همه جیز را دارد و آنانی که فکر می کنند می توانند همجنان به 
گناه ادامه دهند. بايد به باد داشته باشند که «افتادن به دستهای خدای 
زنده جیز هولناکی است.» 


آیا می دانید ؟ 
۱) منظور نویسنده عبرانیان از این گفته که «دیگر قربانی گناهان باقی 
نیست» جیست؟ 
۲( آیا باهر گناه تعمدی که انجام دهیم نجات خود را برای همیشه از دست 
خواهیم داد؟ 
که کارا رم دید رازه مرک امت 
۴) چرا کسی که مدام به گناه ادامه می دهد با این کار درواقع به فیض خدا 
و خون عیسی بی حرمتی کرده است؟ 


فصل بيست و دوم 
ايا خدا باك کن دارد ؟ 


شر که غالب اید 4 امه سفید ملس خواهن شد و اسن اور از 


مکاشفه ۵:۳ 


ڈو رد امود اا ناغل ان ابه اساد ی شود ادال 
که آورڈه می شود جدین آاست: 
گتاپاشدشس به مام گوید: آنائی که غالب آیند اسمشان ,ار دفر یات 
پاک نمی شود. 
- تمام ایمانداران غالب نمی آیند. 
قارات انان كغالب نمی امد در عرض أن خطر هنشد که اسمقان 
اگر اسم ھر کسی یکن است آر دنر عبات باک شود جرا جابد کفت 
اسامی گروهی خاص هیچ گاه از این دفتر زدوده نخواهد شد؟ 
- به علاوه آیا نه این است که داود از خدا خواست اسامی دشمنانش را از 
دفتر حیات محو سازد؟ (رجوع کنید مزمور ۲۸:۶۹). 

این استدلال در نگاه اا وا ا نظر می رسد و تأئیدی 
است بر امکان از دست دادن نجات. در بررسی آیه نخست خواهیم دید که 
عهد جدید در مورد دفتر حیات چه می گوید. آنگاه دعای داود در مزمور ۶۹ 
را بررسی خواهیم کرد. 


۸۸ آیا خدا یاک کن دارد؟ 


تبريك! 

جای بسی تأسف است که این آیه از کتاب مکاشفه منشاء این همه بحث 
و حدل بوده است. a‏ نشده توحه کرده اند تا به 
آنجه گفته شده. ابن آيه هیچ گاه ماهیت هشداردهنده نداشته است. اگر به 
EEC 3‏ 
ایات پیش و پس از ان نگاه کنیم متوجه می شويم لحن نویسنده به هیچ وجه 

ت پیش و پس ازاك کک کی ن به هیچ و" 
تند یا منفی نیست. درواقع این ايه در تائید اموزه امنیت ابدی سخن می گوید 
و سراسر تشویق و تمجید است. 

مخاطبین این آیات» معدود مسیحیان وفادار در کلیسای «ساردس» 
می باشند. این عده برخلاف اکثر اعضای آن کلیسا خود را آلوده دنیای پیرامون 
نساخته بودند. درواقع در این آیه مسیح از این عده به خاطر وفاداریشان 
تعریف و تمجید می کند. 

ایککه از این آنه جه بگیریم که خدا اسای انراد وا ار د جات 
باک می سازد» افزودن مطلبی است که آشکارا در خود متن وحود ندارد. 
حداکثر می توان چنین گفت که این آیه از موضع سکوت سخن می گوید» 
چرا که در آن صرفا گفته می شود: «اسم او را از دفتر حیات محو نخواهم 
کاع کا اک ایی که در را کو مود آ یت نکی دک ی اندادجا 
دارد در کتاب مقدس به جستجوی پاسخ برآیند. اما اینکه پاسخ به چنین 
مسئله مهمی را بر همین یک آیه معطوف کنند» شیوه مطالعه کاملا غلطی 
است و مشکلات فراوان به وحود می آورد. 


نگارش نخست 
یوحنای رسول در پنج جای دیگر کتاب مکاشفه نیز به «دفتر حیات» 
اشاره می کند و از دو مورد آن می توان آشکارا چنین نتیجه گرفت که او به 
هيچ وجه عقيده نداشته که اسامی اشخاص از دفتر حیات یاک می شود: 
جميع سا کنان جهان» جز آنانی که نام هایشان در دفتر حیات بره ای 


آموزه امنیت ابدی ۱۸۹ 


که از بنای عال م ذبح شد« بود مککتوب است,؛ او را خواهند پرستید. 
مکاشفه ۸:۱۳ 


سا کان زین خر ای که ارهاس ایشان از نای عالی در دنت 
حیات مرقوم است» در حيرت خواهند افتان. 
مکاشفه ۸:۱۷ 


یوحنا در این آیات ما را از زمان ختم رق دف اتا کاومی کد 
آنچه او می گوید بسی مايه تعجب است. اگر این آیات را نمی داشتیم ب یگمان 
تصور می کردیم اسم هر شخص تنها هنگامی که به مسیح ایمان می آورد در 
حیات از زمان بنای عالم به پایان رسیده است. 

منظور بوحنا از واژه «عالم»» «زمین» نیست. دو لغت «زمین» و «عالم» 
در هر دو قسمت ذکر می شو ند ولی دو واژه یونانی متفاوتند. نجه به «زمین» 
ترجمه شده دقیقاً به همین معنا است یعنی کره خاکی که بر آن هستیم. اما 
لغت «عالم» در اصل معادل واژه بونانی sه۳ءه)‏ به معنای کیهان با کائنات 
ااشبت: 

منظور یوحنا از واژه «عالم» در اینجا کل عالم هستی است (رجوع کنید 
یوحنا ۱:؛ اعمال ۲۴:۱۷). با توحه به محدودیت های علمی زمان یوحنا 
می توان چنین استدلال کرد که این لغت به کل مخلوقات اشاره دارد. در هر 
حال منظور یوحنا کاملاً واضح است: کار نگارش دفتر حیات مدت ها قبل 
از تولد نخستین موجود زنده به پایان رسیده بود. 

اگر جنین است» خدا به واسطه پیش آگاهی خود از همان زمان می دا نست 
اسم چه کسی در دفتر حیات نوشته شده و اسم چه کسی نوشته نشده است. 
خدا با توجه به قربانی مرگ مسیح به خاطر انسان» از ازل می دانست چه 


۹۰ آیا خدا یاک کن دارد؟ 


کسانی به دعوت فیض او پاسخ مثبت می دهند. منظور پولس رسول نیز از 
ابه زیر همین است: 
اک ا یی اروا ارو ا ا رک ر 
محبت مقدس و بی عیب باشیم. 
افسسیان ۴:١‏ 


خدا دفتر حیات را قبل از آنکه کاری از ما سر بزند نوشت. این دفتر را 
ا ا ا ا اراس راھد زد وھ ارا 
CC‏ 
می دانست از ما سر خواهد زد نوشت. 

تفاوت ميان این دو دیدگاه بسیار مهم است. . زرا اگر جنانکه در اینجا 
فرض کنیم خدا واقعاً و و در طول تاریخ اسمی را وارد دفتر حیات 
می نماید» در طول تاریخ نیز آنها را از این دفتر پاک می سازد. اما اگر خدا 
این اسامی را بنا به پیش دانی خود وارد دفتر حیات می کند» لاجرم بنا به 
پیش دانی اش نیز آنها را از این دفتر پاک می سازد» که استدلالی غیرمنطقی 
است. اگر خدا اسامی دفتر حیات را بر حسب پیش دانی خود مرقوم و پاک 
می سازد» هر دوی این کارها تا قبل از آغاز جهان بایان یافته اند. در نتیجه 
هیچ کس لازم نیست از این بترسد که مبادا در آینده اسمش از دفتر حیات 
باک شود. بنابراین می بینم که مکاشفه ۵:۳ به هیچ وجه در این زمینه 


مشک| سنا تہینښت: 


افراد مفقود 

این آیات به یک دلیل دیگر هم امکان پاک شدن نام ها از دفتر حیات را 
می می سارلت ار هدو ابه ین پرهی اید ک آفراد کیک ته ای که از 
آنها سخن به میان آمده هی چ گاه نام هایشان در دفتر حیات نوشته نشده بود. 


آموزه امنیت ابدی ۱۹۱ 


بوحنا کی کو ید کا اساھ ٢‏ تھا رفا ور آن حط ور دفر يات نبود» بلکه 
می گوید: «هر که اسمش از بنای عالم در دفتر حیات مرقوم نبود.» 
منظورش چه کسانی است؟ «جمیع ساکنان زمین» . به عبارت دیگر از ميان 
گمگشتگا نی که در آن هنگام در قید حیات بود ند اسم هیچ کدام هی چگاه در دفتر 
حیات نوشته نشده بود و البته هی چگاه نیز اسمشان از این دفتر پاک نشده بود. 
تنها استدلالی که پیروان دیدگاه «اسامی پاک شدن» می توانند در پاسخ 
اورا ین ست که تكو تمام نجات نیافتگا نی که اسامی شان از دفتر 
حیات باک شده بود تا آن هنگام مرده بودند. جنین جیزی البته بعید نیست» 
اما احتمالش بسیار ضعیف است. به ویژه آنکه کسانی که نام مسیح را در این 
دوران به زبان می آوردند بی اندازه در حفا بود ند (رجوع كنيد مکاشفه ۷:۱۳). 


آیا منطقی است که بگوئیم چاره گناهمان نجات است 


و سپس ب رگشته چنین تعلیم دهیم 
که در صورت گناه نجات خود را از دست می دهیم؟ 


خر 
خبر خوش این است که مداد خدا هیچ پاک کنی ندارد. پیش از آنکه 
حتی به این دنیا قدم بگذارید» خدا می دانست به دعوت فيض او چه پاسخی 
خواهید داد. . اواسم شمارا بنا بر بیش دانی خود در دفتر حیات نوشت و تا 

ابد نیز از این دفتر پاک نخواهد شد. عیسی در این باره می فرماید: 
ر O a‏ 
ll‏ 
یوحنا ۲۸-۲۷:۱۰ 


۱۹۲ آیا خدا یاک کن دارد؟ 


و باز می افزاید: 
پدری که به من داد از همه بزرگ تر است و کسی نمی توانں آنھا را 
از دست پدر من بګیرد. 
بوتا ۲۹:۱۰ 


ظاهراً آیاتی چنین واضح نیاز به NS‏ به کلی 
منتفی می سازند. شاد روزی جنین شود. 


آیا می دانید ؟ 
۱) جه وقت خدا اسامی را در دفتر حیات نوشت؟ 
۲) منظور نویسنده از بیش دانی خدا جیست؟ 
۳) جرا ترس از اینکه مبادا خدا اسامی را از دفتر حیات باک سازد» ترسی 
بیهوده است؟ 


فصل بيست و سوم 
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گناه بر گناه آیشان مزید کن و در عدالت تو داخل نشوند. از 


دفتر حیات محو شوند وبا صالحین مرقوم نگردند. 
مزمور ۲۸-۲۷:۶۹ 


وان ا روف ای و وارد کو اوا ى 
آمده دود. از دروغ و تهمت انها خسته شده تود ااززوش :ان بود که خدا 
سخت آنها را تنبیه کند. به همین جهت از خدا خواست آنان را از دفتر 
حیات محو نماید. 

این آیات نیز همچون آیه ای که از مکاشفه (۵:۳) نقل کردیم» برخی را 
بر ان داشته در مورد حاودانه بودن نجحات خود دجار تردید شوند. حق هم 
دارند. زیرا در اینجا داود یادشاه را می بینیم که از خدا می خواهد اسم 
دشمنانش را از دفتر حیات محو سازد. بی تردید اکر ھی دات ادن کان 
امکان ندارد هی چگاه نین درخواستی از خدا کک 

با توحه به آ نچه در بررسی پیرامون مکاشفه ۵:۳ دیدیې اولین چیزی که 
به فکرمان می رسد این است که بگوئیم داود در اینجا درخواستی اشتباه به 
حضور خدا مطرح کرد. شاید نمی دانست خدا اسم اشخاص را از دفتر حیات 
پاک نمی کند. 

اما این استدالال موضوع و حیاتی بودن مزمور را زیر سئوال می برد. اگر 
داود این مزمور را تحت هدایت روح القدس نوشته» بعید است درخواستی 
مطرح کرده باشد که به لحاظ الهیاتی ممکن نیست (رجوع کنید دوم پطرس 
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۱))). داود خوب می دانست دارد جه دعائی می کند و همان طور که خواهیم 
دید درخواستش کاملا منطقی و ممکن دود. 


پاسخ‌های عهد جدید برای مسائل مربوط به عهد عتیق 

این آیه و ایاتی از این قبیل به این خاطر مشکل افرین می شوند که از 
دیدگاه عهد جدید به آنها می نگریم. به عبارت دیگر آنچه را از عهد جدید 
می دانیم به هنگام خواندن این گونه آیات بر عهد عتیق اعمال می کنیم. به 
جای آنکه پی ببریم منظور نویسندگان عهد عتیق از برخی واژه ها چه بوده 
است» می خواهیم آنها را با توحه به معلومات خود از عهد حدید تفسیر کنيم. 

در این مورد خاص» عبارت «دفتر حیات» را از مزمور ۶۹ گرفته آن را 
با توجه به کار برد این اصطلاح در عهد جدید تعبیر کرده ایم. فرض را برآن 
گذاشته ایم که دفتری که داود از آن سخن می گوید همانی است که در کتاب 
مکاشفه آمده و حال آن که درست تر آن است که از خود بپرسیم منظور داود 
از «دفتر حیات» جه بوده است؟ برای پاسخ به این سوال نه به عهد جدید 
بلکه به سایر قسمت های عهد عتیق نظر خواهیم افکند. 


دفتر» دفتر و باز هم دفتر 
عبرانیان زمان قدیم تصور می کردند خدا همه چیز را در دفاتری ثبت 
د ۰ # 2 “ » ع ي 
می کند. فکر می کرد ند خدا دفتری دارد شامل فهرست تمام زندگان. اینکه 
این گونه دفاتر را واقعی می پنداشتند یا خیر ربطی به بحث ما ندارد. مهم 
این است که همان طور که نویسندگان عهدحدید از دفتر حیات سخن 
یی کوش ادات د وران غھ دعن ر ر آنا کارا ےه این دفر ات 
ھر کس عهھدعتیق را مطالعه کرده باشد به خوبی می داند که اسامی و 
نسب ها برای یھودیان بی نهایت مهم بوده و انان با دقت و وسواس خاصی 
این کو اط اعات را یت سی کرد ند هک اط ر اسب که رار تی از 
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این را در جای جای عهد عتیق شاهدیم و در ابتدای اناجیل متی و لوقا نیز 
نمونه آن را می بینیم. از نظر یهودیان خدا حساب همه را داشته است» خواه 
کو راه بد و وید کان فد یھ کرات این ت اله شار 
می کنند. در این باره می توان به پنج مورد که همگی از مزامیر هستند اشاره 
کرد: 
اجا متولد شلہ است. 
مزمور ۸۷:۶ 


توآوارگی های مرا تقریر کرده آی. اشکھای مرا در مشک خود بگذار. 
یا این در دفتر تو تیست؟ 
مزمور ۸:۵۶ 


استخوانهایم از تو پنها ن نبود وقتی که در نهان ساخته می شد م 
و در اسفل زمین نقش‌بندی می گشتر: چشمان تو جنین مرا 
دیده است و در دفتر تو همه اعضای من نوشته شد در روزهانی 
که ساخته می شد» وقتی که کک ا وجود نداشت. 

مزمور ۱۶-۱۵:۱۳۹ 


ا خود بر من رحم فرماء به حسب کثرت 
فاش کور ا 
مزمور ۱:۵۱ 


در این آیات ده نکات جالبی برمی خوریم: در آيه اول متوحه می شویم که 
خدا دفتر ثبتی دارد که شرح احوال تمام زندگان در آن بافت می شود. درآبه 
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دوم می خوانیم که خدا وقایع زندگی ما را در دفتری ثبت می نماید. ودراآبه 
سوم می بینیم که حتی تعداد روزهای عمر هر فرد نیز پیشاپیش در دفتر خدا 

در ابه ای که از مزمور ۵١‏ نقل کردیم» واژه «دفتر» قید نشده اما از 
«محو ساختن» سخن به میان آمده است. همین کار برد رادر مزمور ۶۹ نیز 
شاهدیم. داود در انجا از خدا می خواهد اسم دشمنانش را محو سازد. محو 
مان کی باک کرد وار مر مور ا جن می ا ید که ها امان 
کنا ھکار ان را یر درد ری تھے سی تا یدد 

به رغم تمام اشاراتی که در مزامیر در را بطه با دفترهای خدا وحود دارد» 
هی چ گاه صحبت از دفتری نیست که در آن اسامی نجات یافتگان و 
نجات نیافتگان ثبت شده باشد. نزدیک ترین مورد به آن» همان آیه مزمور 
۹ است که در آن داود از خدا می خواهد دشمنانش «با صالحین مرقوم 
نگردند.» 

منظور داود از «دفتر حیات» در مزمور ۶۹ همانا دفتر ثبت زندگان 
اکا وات ات ادان اک صا حی ردک اف 
است. این تفسیر کاملا با آیاتی که از مزمور ۱۳۹ نقل کردیم سازگار است. 
داود از خدا نمی خواهد دشمنانش را به جهنم بفرستد بلکه صرفا می خواهد 
ایام زندگی آنان را کوتاه سازد. 

در خود متن» نکاتی در تائید این تفسیر وحود دارد. . اولاً تمام چیزهائی 
که داود برای دشمنانش می خواهد حنبه حسمانی دارد (رجوع کنید آیات 
۶-۲). نخست از خدا می خواهد دشمنانش را دجار بیماری سازد. بعد 
درد و رنج خانواده هایشان را از خدا می خواهد و سرانجام می خواهد که 
اسامی شان از دفتر حیات محو شود. به تدریج جلو می رود و به زودی به 
مرحله ای می رسد که از خدا می خواهد دشمنان را به کلی از عرصه هستی 
ساقط سازد. 
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نکته دوم این است که اگرِ «دفتر حیات» را در اینحا با «دفتر حیات 
بره» در کتاب مکاشفه مترادف بدانیم باید فرض را بر این بگذاریم که 
دشمنان داود ایماندار بوده‌اند. جه در غير این ورت کک د یی دود 
اسامی آنان به جنین دفتری راه یابد؟ و حال آنکه در سراسر مزمور می بینم 
که دشمنان داود افرادی شریر و بدکار معرفی می شوند. 

سوم آنکه» داود در یک آیه قبل از خدا خواسته بود دشمنانش «در 
عدالت او داخل نشوند» (رجوع کنید مزمور ۲۷:۶۹). اگر اسامی آنان در 
دفتر حیات بره مکتوب بود» لاجرم پیشاییش در عدالت خدا داخل شده 
بودند. بنابراین منطقی تر آن است که کر و از دفتر در اینحا نه 
فهرست اسامی عادلان بلکه صرفاً رست اسای و ند گان :ایت 


آیا خوشی و احساس ناامنی با هم سا زگاری دارند؟ 
چگونه ممکن است خدا از ما بخواهد 
به خاطر رابطه ای شاد باشیم 
که تداومش در گرو وفاداری ما است؟ 


« مرا از دفترت محو ساز..» 
جالب اینجا است که داود تنها کسی نیست که در عهد عتیق u‏ 
E E‏ 
ا ا 
گناہ | ایشان را می آمرزی و | گرنه TT‏ 
ساز“ خداوند به موسی ا و کو رااز 
LL TT‏ 
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در اینجا نیز منظور از «دفتر»» دفتر ثبت زندگان است. موسی از خدا 
می خواهد زندگی جسمانی او را از او بگیردء نه اینکه او را به جهنم بفرستد. 
اما خدا قبول نکرد. EEE‏ بگیرد که گناه 
ورزیده اند و چنین نیز کرد (رجوع كنيد حروج ۲.).). در هیچکدام از 
این آیات نمی خوانیم که این افراد به جهنم فرستاده شده باشند. 


اول نوشتن» بعد حذف کردن 
قدری عجیب به نظر می رسد که کسی جون موسی که دوست خدا بود از 
خدا بخواهد نام کسی را ارو ات یا را واک کی کر 
کنید خواهید دید که چنین چیزی به هیچ وجه با عقل جور درنمی آید. زیرا 
آیا نه این است که همین خدا پسرش را برای نجات انسان به این جهان 
فرستاد و برای ممکن ساختن این نجات بھائی گزاف پرداخت؟ 
پدر آسمانی ما اسامی را وارد دفتر حیات می کند نه اینکه آنها را از این 
دفتر حذف سازد. این خبر برای آن دسته از ما که ناممان در این دفتر است 
فام می ک رال امیت یی مو مین نک را مد نط ر داشت اناو که 
فرمود: 
اینک شما را فوت می بخشم که ماران و عترب‌ها و قامی دشمن را 
پایمال کنید و چیزی به شما هرگز ضرر نخواهد رسانید. ولی از این 
اوی م کین ک5 اراج اطاعت شا می کد بلاک ور اد 
باشید که نامهای شما در آسمان مرقوم است. 
لوقا ۲۰-۱۹:۱۰ 


باشد که این حقیقت پرجلال مايه شادی و اطمینان خاطر همگی ما 
داشك: 
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آیا می دانید ؟ 
ا ا ا ا مک ی کو ان و ا 
است که در عهد حدید آمده؟ 
1(۲ وقتی داود نزد خدا دعا کرد تا اسم دشمنانش را از دفتر حیات محو 
سازد درواقع از خدا می خواست آنان را به جهنم بفرستد؟ توضیح دهید. 
۳) چرا موسی از خدا خواست نامش را از دفتر حیات محو سازد؟ پاسخ خدا 
جه بود؟ 
۴) اگر بفهمید کسی چون موسی که دوست خدا است از خدا خواسته اسم 


ھر گر خفن یحی رآ ندیده‌ام که نجاتش را از دست داده باشد اما 
خیلی ها را دیده‌ام که اطمینان به نجات خود را از دست داده اند. امنیت ما 
در دستاں پر اسای اسک کارا بی هیچ قید و شرطی دوست دارد. 
پدری که پسر یگانه خود را داد تا ما برای همیشه با او در مشا رکت دام به 

مان» برای برخی تعلیم غلط است و برای برخی دیگر احساس گناه. اما 
دلیل هرجه باشد» نتیجه اش یکی است: احساس عدم اطمیناں. وقتی اطمینان 
ایر ا ر و 

موضوع تنها اطمینان نیست. کل پیام انجیل با زیر سؤال رفتن اموزه 
امنیت ابدی به مخاطره افکنده می شود. اینکه بگوئیم فرد ایماندار مسئول 
نجات انسان دخیل بدانیم. در این رورت جات د گر هدنه تست بلک 
نوعی معامله است بعنی وفاداری انسان در قبال وفاداری خدا. 

2 ا a‏ 1 ے 

فاصله دارد. انجیلی که آنان موعظه می کرد ند بیانگر واقعیت «نجات محض 

کان ک ع ویر ارآ مک ی کد و کک ا ا ان 
می افتد و با این حال تا ابد همراه فرد ایماندار است. این ایمان باعث 
می شود خدای داور نه تنها فرد گناهکار را بہخشد و بیامرزد بلکه او را 
فرزند خود خوانده و حزء خانواده خود سازد. 

تمل در آ نچه مسیح برای ما انجام داد و امتیازاتی که در او از آن بهره مند 
هستیم» بی اختیار این برسش را به ذهن می ورد که به راستی این همه مهر و 
به هیچ وجه در قالب تفکرات انسانی نمی گنجد و یکسره بی قید و شرط 
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است. خدا در ازای محبت خود هیچ توقع پنهانی از ما ندارد. محبت او به 
گونه ای است که ما را همان طور که هستیم می پذیرد و هرگز رهایمان 

هرچه در ابعاد و عمق این محبت بی شائبه و بی قید و شرط بیشتر تأمل 
کنیم» تصور اینکه کسی در مورد از دست دادن آن سخن گوید ابلهانه تر به 
نظر می رسد. چرا خدا باید چیزی را که بی هیچ فید و شرط به ما بخشیده از 
ا کی ادا ا ل ور در این 

آنگاه که به ایمان خود اعتراف می کنیم وارد رابطه ای بی قید و شرط با 
پدر آسمانی می شویم. این بخشش او متعلق به همه است» منتهی برخی با 
ایمان آن را می پذیرند و برخی به آن جواب رد می دهند. اما در اصل این 
بخشش تغییری یدید نمی اید. اری» ماهیت محبت خدا جنین است. 

اله هتید کان دار این خت ودا ادو کید اما حت او 
چنان بی شائبه است که حتی در آن صورت نیز نظرش را عوض نمی کند. او 
نسبت به بی وفایان نیز وفادار می ماند. هیچ چیز نمی تواند ما را از محبت 
او جدا سازد. هیچ چیز نمی تواند ما را از دستان او برباید. آنجا که گناه 
ازاف ات ونور کن د دای شود ر ویوا | کر جر این ی وة 
دیگر محبت وی بی قید و شرط نمی بود. 

با این حال به رغم تمام آنچه گفته شد عدالت خدا به قوت خود باقی 
انیت اه ات دات کر هان ات کو در اریرت انم کسا که به 
محبت او پاسخی مشابه می دهند» یاداشی ویژه خواهند داشت. پاداش انان 
در آسمان بسیار عظیم است. ابدیت برای تمام ایمانداران یکسان نخواهد 
بود. همه ما باید روزی در پیشگاه تخت داوری او بایستیم و بابت آنچه 
کردہ ایم حساب پس دهیم. به خاطر تک تک اعمالمان» خواه خوب و خواه 
بد» داوری خواهیم شد. بک کارورهای رند کے مادو این وا شأن و 
مزلت مارا ذر ان دیا رقم می زندد. 


این خبر برای کسانی که می خواهند مورد سند خدا باشند» بسیار 
خوشحال کننده است اما برای آنانی که به اصطلاح هم خدا را می خواهند و 
هم خرما راء مأیوس کننده است. باید هم این طور باشد زیرا خدا را نمی توان 
به تمسر گرفت: نقشه نجات او هیچ راه گریزی ندارد. حتی در چارچوب 
فيض نيز» باز هر آ نجه بکاریم درو خواهیم کرد. منتهی داس خدا دو سر 
است. کسانی که دذر وفاداری و اطاعت کاشته اند ثمره حاودانی خواهند 
یافت» اما کسانی که بذر خودخواهی و بیاطاعتی کاشته اند ثمره آنان در 
آتش داوری خدا خواهد سوخت و چیزی از آن نخواهد ماند. معلوم خواهد 
شد که رند کنشان دیهوده بوده است و در ملکوت آسمان فقیر و بی جیز 
خواهند بود. 

خدا برای آنکه بتوانیم با او رابطه داشته باشیم تھاق گزاض داه 
است. این کار به بهای خون پسر یگانه اش تمام شده اما قربانی پسرش 
را | تاد ا راط دا دا را رای ما سکن ساخت که چاو دان ودن 
ااا و ی کک 

تات شا در امن و امان اسه دعا می این است که ار انت ابن 
هدیه باارزش و گرانبها اطمینان حاصل نمائید. 


